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  االله االله

  
می جوئی بعد می یابی الا دوست را کھ اول می یابی و سپس ھمھ عمر باید بجوئی اش راست است کھ ھر چیزی را اول  -١

 کھ این کیست کھ یافتھ ای. ھمھ عمر بھ جستجوی خود بودم کھ کیستم تا اینکھ در چھل سالگی بناگاه با او روبرو شدم. و
  اویم و جز خود را نمی یابم. این کل راز زندگی من است.زان پس تاکنون حدود بیست سال است کھ بھ جستجوی 

پس از چھل سال در جستجوی معنا و راز وجود خودم بناگاه با او روبرو شدم و پرسیدم کھ تو کیستی؟ گفت: خوب  آری -٢
یبت شاه جھان کھ بنگری می بینی کھ من تو ھستم! آری در آخرین دیدارم او را بھ جمال خود دیدم با کلاھی از خورشید در ھ

  ھستی!

این بدان معناست کھ بین انسان و خدا و بین خالق و مخلوق ھیچ دوگانگی نیست الا در قلمرو اندیشھ کھ بدون دوگانگی  -٣
امور امکان اندیشھ گری ندارد و اینست کھ حقیقت توحیدی جز در سکوت محض اندیشھ قابل دریافت نیست یعنی فنای 

  اندیشھ!

نم و خدا ھم خداست دوگانگی و شرک اجتناب ناپذیر است در درجات! پس عذاب دوزخ ھم ناگریز است تا زمانیکھ من م - ۴
زیرا فقط عبادالله المخلصین بر دوزخ وارد نمی شوند کھ مظھر اراده و چشم و گوش و ھوش و دست و فعل پروردگارند 

در بشر است کھ عدم مدعی » من«زیرا آتش دوزخ سوزاننده  یعنی بھ فنای خود رسیده اند در اندیشھ و احساس و عمل!
د یعنی کذاب است. پس وجود است و خود را از خدا جدا کرده است و برای خودش خدائی می کند یعنی وجودنمائی می کن

  اب را می سوزاند و آنقدر عذاب می کند تا دست از ادعای وجود و منیت بردارد.دوزخ فقط کذ

مشقت و درد نابود کننده برای انسان اینست کھ خداوند را در غل و زنجیر اشقیاء و جاھلان و تبھکاران تمام سختی و  -۵
ببیند کھ طناب در گردنش در کوچھ و خیابان گردانیده شود و مورد طرد و لعن و سنگ پرانی خلق واقع شود... و از آن بدتر 

آدمھا قرار گیرد... و یا مصلوب گردد. اینگونھ است کھ ترجیح  اینکھ سرش بریده شود و در طشتی مورد تازیانھ پلیدترین
می دھد کھ حساب خدا را از انسان جدا کند و خدا را بھ ماورای آسمانھا بفرستد تا دست ھیچکس بھ او نرسد. و بدینگونھ 

ایده ای بنام خداست خودش را اسیر ابلیس نموده و ابلیس را می پرستد زیرا دیگر خدائی در دسترس نیست. زیرا پرستنده 
  کھ این ایده جز خود برترش نیست کھ وجود ندارد ولی ابلیس وجود دارد و در لباس خدا بر انسان عرضھ می شود.

  وقتی خداوند از وجود انسانی رخ نماید آن انسان را تکھ پاره می کنند دشمنان ظھور خدا! -۶

انکھ مظھر اراده و چشم و گوش و دست و فعل پروردگارند خود را آیا اولیاء و مخلصین، خود را خدا می دانند. یعنی آن -٧
خدا می بینند و می خوانند در نزد خودشان (و نھ در نزد مردم)؟ پس خود را چھ می دانند؟ آیا آنچھ کھ از چنین انسانی 

  !عرش و کرسی او بعنوان انسانیت منھای خدا باقی می ماند تن اوست؟ یعنی آیا خلیفھ خدا بھ مثابھ تن خداست؟ یعنی

عرش و کرسی در لغت یعنی میز و صندلی! آیا انسان میز و صندلی خداست؟ آیا اینست معنای رحمت مطلق و عشق خدا  -٨
  بھ انسان و خلیفھ اش؟

انسان متشکل از سھ عنصر تن و روح و نفس است. تن و روحش دو امانت از خداست کھ با مرگش از دست می رود  -٩
کھ عدمیت مفروض و ملزم بھ وجود  ،کھ می ماند نفس ،و روح ھم بھ سوی صاحبش عروج می کند کھ تن بھ خاک شده

است کھ سراسر نیاز می باشد کھ کمالش اینست کھ مظھر اسماء و صفات و اراده خدا شود و ظھور حق در خاک گردد یعنی 
  خلیفھ خدا!
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آیا خودش خداست؟ آیا او خودش را می ا خدایش چیست؟ اینک رابطھ این نفس بالغھ و واحده و کاملھ انسان خلیفھ ب -١٠
پرستد؟ آیا او یگانھ است و جز خدا نیست؟ و یا ھنوز دارای خودی است و خدائی کھ جملھ صفات و اراده و فعل و ھوش و 
حواس اوست؟ اگر چنین است این خود باقی مانده چیست و کیست؟ اینست مسئلھ ھمھ اولیای الھی و عارفان واصل و 

  لفای حق!خ

این خودی کھ خدای را می پرستد چیست و کیست؟ آیا ھمان  عارف کامل، خدای را در خود می پرستد! آری!گویند کھ  -١١
منتھی نھ عدم بمعنای نابودن بلکھ آن خدای عرصھ عدمیت و عمای قبل از ظھور و خلقت! آن خدائی کھ گنجی  عدم نیست؟

کند و اینک کرده است و خودش را می پرستد و عاشق بر خویش است. زیرا نھان بود و دوست داشت کھ خود را آشکار 
  می گوید گنجی نھان بودم و عاشق بر ظھور خود شدم و خلق را آفریدم و خود را آشکار ساختم!

بعنوان عارف و خلیفھ خدا کھ ظھور اوست و او را می پرستد ھمان خدای قبل از خلقت است کھ   یپس این خود انسان -١٢
   خدای پس از خلقت را می پرستد. این ھمان عدم است کھ وجود را می پرستد! و این اتحاد بود و نبود است! بودِ نبود!

کھ خداوند از وجودش آشکار نشده باشد ولی  پس باید گفت انسان بعنوان یک مخلوق، عمر مخلوقیتش تا زمانی است -١٣
آنگاه کھ آشکار شد انسانیت و مخلوقیتش کامل شده و رسالتش بھ سرمی آید و دوباره بھ عدم ازلی رجعت می کند و این 

  معاد کامل است و یک دور کامل نوری.

ظھور می نھد مخلوق می شود  بھ بیان دیگر خداوند از عرصھ ھستی عمائی اش کھ ھمان عدم است چون پا بھ عرصھ -١۴
کھ کاملترین صورتش آدم است کھ کمال ظھورش از آدم منجر بھ مقام خلافت می شود یعنی جای خالق و مخلوق عوض می 

انسان کامل رخ می نماید و انسان بازمی گردد و بر عرش عمائی فنا می نشیند کھ جایگاه خداوند ازل قبل از شود. یعنی خدا 
  از خلقت است.

و می دانیم کھ کل دین خدا، دعوت بشر بھ رجعت است کھ بھ معنای بازگشت بھ ازلیت است کھ عدمیت خدا قبل از  -١۵
بر عرش فنای ازل مستقر می گردد. فتبارک و خلقت است. یعنی بشر جایش را بھ ظھور خدا می دھد و خودش بازمی گردد 

  الله احسن الخالقین!

انسان کدام است و خدا کیست؟ از یک منظر این ھر دو خداست و از منظری دیگر این ھر اینک بگو کھ در این میانھ،  -١۶
دو انسان است و از منظر سوم یکی خدا و دیگری انسان است. و اینکھ کدام یک از این دو کیست، ھمان معمائی است کھ 

من با تو  -م و ھم تو توئی و ھم تو منیھم من من -ھمھ عارفان را دیوانھ کرده است: نی من منم و نی تو توئی، نی تو منی
این عالم را چو ذره برھم  -کاندر عجبم کھ من منم یا تو منی!!! من، من نی ام و اگر دمی من منمی -چنانم ای نگار ختنی

  خود را چو درخت از زمین برکنمی. -گر این منمی کھ دل زمن برکندست -زنمی

توحیدی از مقام توحید است بیانگر سھ نوع عشق است کھ در یکی این ھر دو این نگرش سھ گانھ کھ منشأ سھ احوال  -١٧
خداست کھ یکی ھو (غیب) و دیگری الله است کھ ظھور است: قل ھو الله احد. یعنی بگو کھ ھو ھمان الله است و ھر دو یکی 

گرش سوم رابطھ خالق و است. و نگاه دوم ھر دو انسان است کھ یکی مقیم بر عرش فناست و دیگری مظھر بقاست. و ن
مخلوق است و عابد و معبود. و ھر عارفی در یکی از این سھ شأن است. گاه یکی و گاه دو تاست. گاه تماماً انسان است و 
گاه فقط خداست. گاه می گوید من خدایم، گاه می گوید او خداست و گاه می گوید من اویم و گاه می گوید من برتر از خدایم. 

ت کھ ھمھ اوست از ازل تا ابد! گاه می گوید منم و گاه می گوید اویم و گاه می گوید مائیم و گاه خود را ولی حقیقت اینس
انسان می نامد و گاه خدا! گاه خالق است و گاه مخلوق! گاه عابد است و گاه معبود! گاه عاشق است و گاه معشوق و گاه 

مشرک! گاه کافر است و گاه مؤمن! گاه جھنم است و گاه عشق! و گاه کامل است و گاه ناقص! گاه خالص است و گاه 
ار! گاه ھست و گاه نیست! زیرا ھر آن در شأنی دگر است و برتر  بھشت! و گاه بخشنده و مھربان است و گاه قھار و جبّ

  است.
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دم با وجود! رویاروئی ع پس انسان کامل و خلیفھ، رویاروئی و ملاقات خداوند با خویشتن است ملاقات ھو با الله! -١٨
رویاروئی اول با آخر و ازل با ابد! و انسان مجرا و میعادگاه این واقعھ است کھ از بابت آن وجود می یابد کھ وجودش عین 

خود و خدا! انسان و الله! کاندر عجبم کھ من منم یا تو منی! و این وجودی دو اسم دارد: خداست. و در اینجا این واقعھ 
شق را نشناسد و نفھمد در اینجا یا کافر می شود و مرتد و یا مشرک و شقی! و بھ عداوت و واقعھ عشق است و آنکھ ع

  ل خلافت الله!بجنگ با اولیای الھی برمی خیزد تحت عنوان دفاع از توحید! و این مقام خلافت ابلیس است در نقطھ مقا

بارور می شود، خلق جدیدی آغاز می  ھر گاه کھ انسانی بھ درد خودشناسی کھ ھمان عشق بھ ظھور خویشتن است -١٩
لحظھ ای است کھ خداوند در ھستی عمائی اش کھ عین نیستی بود عاشق بھ ظھور خویشتن گردید و خلقت گردد و این ھمان 

آغاز شد. پس درد خودشناسی و اراده بھ ظھور باطن خویشتن یک درد و عشق و اراده الھی است و این معنای خلق جدید 
و این خود خداوند است کھ از اعماق ذات انسان عارف، اراده بھ ظھور دارد و از این منظر است کھ خطاب  عرفانی می باشد

بھ انسان عارف می فرماید: یاری کن مرا تا یاری کنم تو را. یعنی مرا در ظھورم از خود یاری ده، تا تو را در ظھورت 
خود انسان است. پس بین انسان و خدا جز شیطان  مان خودِ زیرا این دو ظھور امر واحدی است، چونکھ خدا ھ یاری کنم.

حائل نیست کھ حق شک و شرک و جھل انسان نسبت بھ خدائیت خویش است (خلافت). اینست کھ شیطان ھم فرستاده خدا 
بسوی انسان است کھ دوگانگی اش را بھ او خاطرنشان می دھد و بسوی اخلاص و توحیدش می راند بھ جبر! پس شیطان، 

  خداست! -ت انسانجبر وحدانی

پس واضح است کھ انسان عارف ھمان غایت مقصود خدا از خلقت است و وجودش محل ظھور آن گنج پنھان عدم  -٢٠
است و اگر خداوند عاشق ظھور خویشتن است و بھ این عشق جھان و جھانیان را آفریده است، پس خداوند عاشق انسان 

ئنات است. زیرا مبدأ و معاد موجودات می باشد. و اینانند ھمان کسانی عارف است و انسان عارف نیز مسجود و معبود کا
بھ زودی گروھی را پدید می آورم کھ عاشق بر خدایند و خدا نیز عاشق «کھ در قرآن کریم وعده بھ ظھورشان شده است: 

  - قرآن». بر آنھاست

دار با او نائل شدم، این ھمان ظھور پس اگر پس از حدود چھل سال درد خودشناسی و عشق بھ ظھور خویش، بھ دی -٢١
من و شناخت من از خودم بود کھ کاملترین این دیدار ھم بھ صورت آسمانی خودم بود و اینکھ زان پس در ادامھ جستجو و 

  شوق دیدارش جز خود را نمی یابم، جز این چھ معنائی می تواند داشت.

رد و مساوی است؟ متأسفانھ تقریباً ھمھ فلاسفھ و حتی عارفان آیا خدای قبل و بعد از ظھور و آفرینش ھیچ فرقی ندا -٢٢
فلسفی مشرب می پندارند کھ توحید اینست کھ بگویند خداوند قبل و بعد خلقت مساوی است و این مساوات را توحید می 

قتی می فرماید کھ پندارند. ھمانطور کھ عدالت را مساوات می پندارند. در حالیکھ خود خداوند در کتابش بارھا پس از ھر خل
افزون و افزونتر و برتر و عالیتر می شود کھ فتبارک الله عین این معنا است. و درست بھ ھمین دلیل است کھ غایت آفرینش 
و ظھورش یعنی انسان و انسان کامل را جانشین خود می سازد زیرا برتر از اوست. وگرنھ امر خلافت یک تعارف و شوخی 

خداوند در عرصھ خلقت عالم و آدمیان فقط علم قدیمش را تعینّ نبخشیده است و بلکھ علم برتری مھمل است کھ نیست. یعنی 
  پدید آمده است و آن علم عشق است کھ در ماھیت ھوئی و عمائی خداوند نبود.

چنین  ای محمد آیا می دانی کھ چرا تو را بھ«وقتی خداوند در معراج محمدی بھ آخرین فرستاده اش می فرماید کھ:  -٢٣
مرتبھ ای از قرب آورده ام کھ ھیچ رسولی را نیاورده بودم؟ زیرا می خواھم علی را بھ تو معرفی کنم و بدان کھ نسبت تو بھ 

و  یعنی ھمانطور کھ محمد بنده و پرستنده و مرید مطلق خداست خدا ھم با علی چنین است» من مثل نسبت من است بھ علی.
ھ وقایع خارق العاده ای کھ بر پیامبر آشکار شد صلوة خداوند بر علی بود کھ رسول خدا را می دانیم در واقعھ معراج از جمل

غرق در حیرت ساخت کھ این سرآغاز خلقتی دگر و بسیار برتر بود کھ بزودی بھ دست و اراده و عشق علی و علیین آغاز 
ام ھفتاد ھزار بار برتر از کل زمین و  من جھانی آفریده«: کھ می شد ھمانطور کھ علی سالھا بعد در خطبھ ای فرمود

و در این خطبھ بود کھ حتی عارفترین مریدان سرگشتھ و حیران شدند و مابقی علی را دیوانھ و مرتد بر خدا » آسمانھا.
  خواندند کھ خوارج نیز از این دستھ بودند و اتفاقاً این خطبھ پس از جنگ صفین در مسجد کوفھ خوانده شد.
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جنبان و ایدئولوگ و فرمانده و امام ھمان خلق جدید و انسانھای جدیدی است کھ خداوند در کتابش  و علی سلسلھ -٢۴
پیشاپیش وعده خلقشان را داده است کھ رابطھ شان با خداوند عاشقانھ است و این عشقی دوجانبھ است کھ بیان ھمان یاری 

  متقابل بین انسان و خداست.

کھ پس از پایان خلقت عالم و آدم آغاز شد در روز  خدا نیست، بلکھ بر عشق است. پس خلق جدید انسان بر علم قدیم -٢۵
ھفتم کھ بر عرش نشست و خلقش را نظاره کرد و دید ھمھ چیز را آفریده است و این ھمان است کھ در علمش بود و می 

 ود باشم، یعنی برتر از خودم شوم!خواست و این ظھورش بود، ولی بناگاه با خود گفت: نھ، من باید برتر از علم و اراده خ
و بدینگونھ عشق آغاز شد و اراده کرد کھ عده ای از انسانھا را برای عشقش بیافریند، یعنی خداوند را پرستیده شدنش 
راضی نکرد و خواست کھ خودش پرستنده و عاشق و مرید باشد، پس می بایستی کسی برتر از خدا باشد کھ براستی و حقاً 

ی و پرستش خود خدا قرار گیرد کھ نخستین محبوب و معشوق و مرادش علی شد کھ خبرش را پیامبر خاتم لایق عشق ورز
در معراجش اعلان فرمود. در اینجا بود کھ ابلیس پس از شش ھزار سال عشق و عبودیتش بھ خدا کافر شد و قھر کرد و بھ 

  صت را بھ او داد.جھنم رفت تا نگذارد ھیچ انسانی محبوب خدا شود و خدا ھم این رخ

پس براستی باید اذعان نمود کھ خداوند دست بھ کاری مطلقاً محال زد، زیرا مگر می شود مخلوقی بھ مقامی برسد کھ  -٢۶
در قلمرو عقل و ادراک محالی مطلق  .از خالقش بھتر و برتر شود تا آنجا کھ خالق را عاشق و پرستنده و مرید خود سازد

    تر از این نیست.

پس باید دانست کھ خلق جدید عرفانی واقعھ ای ورای ھر عقل و علم و علیتّ و امکانی است و بلکھ وقوع یک محال  -٢٧
مطلق است کھ برخلاف ھمھ قوانین و قواعد عقلی و علمی و فلسفی و شرعی و بلکھ وجودی است تا آنجا کھ کسی چون 

اجز و دیوانھ و کافر شد و خداوند ھم بھ او گفت تو نمی ابلیس کھ مظھر عشق و عبودیت و عقل کل خلقت بود در فھمش ع
آشکارا بھ ھمھ پرستندگانش امر کرد کھ زین پس بھ جای من آدم را سجده و پرستش کنید و این واقعھ فھمی. زیرا خداوند 

» نکھ مرا بپرستندانس و جن را نیافریدم الا ای«ای ضد وجود بود و برخلاف ھمھ قوانین آفرینش. زیرا قبلاً فرموده بود کھ 
  و اینک می فرماید کھ ھمھ بایستی خلیفھ مرا بپرستند!

این واقعھ مطلقاً محال می توان زد اینست کھ مثلاً پادشاھی بناگاه تصمیم بگیرد کھ یکی از کمترین مثالی کھ برای فھم  -٢٨
خدمتگزار رعیتّ خود قرار گیرد و رعیتھای قلمرو سلطنتش را بر تخت پادشاھی خود بنشاند و خودش در جایگاه رعیت و 

برتر از آن اینکھ این رعیتّ بر تخت سلطنت نشستھ موفق شود علاوه بر قلمرو سلطنت خویش، چندین کشور دیگر را فتح 
  نموده و بر قلمرو سلطنت خود بیفزاید. آیا چنین چیزی ممکن است؟

دیداری در ھر خلیفھ جدیدی نیز، جدید است و نیز  یک چنین انسانی کھ خداوند در او خودش را دیدار می کند و ھر -٢٩
و اللهُ برتر و اینست کھ می گوئیم انسان کامل مظھر اللهُ اکبر است و اللهُ اطھر و اللهُ اقَدر و اللهُ ارحم و اللهُ اکرم و اللهُ الاخَلق 

  لا است. -تھ تر). و ھمھ اینھا بیان ذات کلمھ الاعَلم و اللهُ اعَلی و اللهُ الاعَشق و اللهُ اھَو (ھوتر، یعنی غیبی تر و ناشناخ

پس اگر بخواھیم از این منظر عشق خدا را تبیین کنیم چیزی جز اراده بھ فنای خود نیست. کھ عین اراده بھ از خود  -٣٠
ت و نیز عین ھمین واقعھ در انسان عارف اس گذشتن است بھ تمام و کمال و این فناست کھ سرّ ظھور خداست از انسان.

و این ھمان یاری بین انسان و خداست. ولی بدان کھ  نسبت بھ خدایش. و این مسابقھ فنای خود است بین انسان و خدا.
ً و نیز در ھر مرتبھ ای از این عشق ورزی و فناجوئی، این خداست کھ برنده است و برتر است در عشق و فنایش   نھایتا

. در ال انسان است کھ آشکار است و خداست کھ غایب می نماید و نیستنسبت بھ انسان. چرا کھ ھمواره این انسان و جم
قیامت کبری نیز ظھور ذات وحدانی خدا بھ جمال انسان است و اینست کھ کافران و منکران این عشق خدا از حرص و 

نکنند، یعنی  حسرت و عداوت و ندامت، خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند تا خدا را از جمال انسان دیدار
  چشم دیدن عشق خدا بھ انسان را ندارند.
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در مشاھده چنین عشقی از جانب خدا بھ بشر است کھ عارفان می گویند: جز فنای خودم از عشق تو تدبیر چھ بود! و  -٣١
  اینست سرّ مکتب فنا در عشق عرفانی و خلق جدید انسانی!

 در حین بی نیازیش بھ دنیا و اھلش و در عین رھائی از غرایز، کل اجر و عشق خدا بھ عارفش از اینجاست کھ عارف -٣٢
برای رضای او در حیات دنیا و در میان دنیاپرستان زیست می کند و با شقی ترین و جاھلترین و کور و کرترین آدمیان 

رگھ دشمنان خدا و دینش تعامل می کند تا شاید شنوا و بینا و زنده شوند کھ از ھزاران یکی ھم نمی شوند و بلکھ اکثراً بھ ج
و عارف فقط  دوستی! -وارد می شوند و بھ عداوت با او می پردازند. و ھمچون پرورش مار در آستین است و عین دشمن

بخصوص آنگاه کھ سفره رحمت و کرمش را در خانھ بخیل ترین و شقی  در اینجاست کھ عشق خدا را پاسخ می تواند داد!
نیز بایستی بر سفره آنان بنشیند و رزق الھی خود را از دست آنان بستاند! اینھا جملھ  ترین آدمیان می گستراند و خود

  امتحان عشق ورزی با خداست در نزد ضد عشق ترین خلایق!

ات و آموزه ھای ابلیس بھ بشر، چیزی جز گمراه ساختن بشر در قبال عشق و رحمت مطلقھ خدا بھ ئھمھ نجواھا و القا -٣٣
  بت بھ عشق اولیای الھی بخدا و خلق!بشر نیست و نیز نس

در ھر عصری بر روی زمین فقط یک نفر است کھ خدای را براستی می شناسد و می پرستد و مابقی خود را می  -٣۴
  پرستند و یا مشرکند.

این ھمان وحدت وجود است کھ خدا عین خلق خویش است و خلقش  !ش عادل و در تعادل است کلاً و جزاً خداوند با خلق -٣۵
سبقت و سلطھ  مظھر اوست کھ این عدالت و وحدت و توحیدش از رحمت و عشق اوست و لذا ھمواره رحمتش بر عدلش

 ھمواره الله اکبر است و شدارد و لذا خلقش ھمواره برتر از خود اوست زیرا خلقش آشکار و او پنھان است. و در خلق
  فتبارک الله است. اگر ھمین راز را دریافتی کل اسرار را یافتھ ای! 

کل جھان ھستی بھ عنوان موجودی واحد، مظھر یگانگی اوست و یکایک مخلوقاتش نیز بھ تنھائی ھم مظھر اوست. و  -٣۶
مخلوقاتش حضور دارد کلاً و جزاً! کھ این عدالت از رحمت و عشق او بھ خلق است کھ با یکایک  این عدالتش با خلق است

  ولی حضور خلق است کھ آشکار و عیان است و او پنھان! و این رحمت اوست بھ خلقش در عین عدلش!

باید دانست کھ ھیچ چیزی در خودش شناختھ و معرفی و آشکار نمی شود بلکھ در غیر شناختھ می گردد. و این سرّ  -٣٧
  عشق و عرفان است.

  خود اھل عشق و از خود گذشتن و فناست.خداوند ھم در انسان شناختھ می شود در انسانی کھ عشق را می شناسد و  -٣٨

فقط عارفان و خودشناسان، عشق را می شناسند زیرا می بینند کھ خداوند از وجودشان در حال ظھور و تجلی است  -٣٩
  انسانی!ولی نھ بھ اسم خودش بلکھ بھ اسم خود انسان و با ھویت 

و اما یاری کردن خدا از جانب انسان ھم جز امر معرفت نفس بلاوقفھ و تسلیم امر تجلی و ظھور و اراده او در خود  -۴٠
بودن، نیست! و نھایتاً معرفی خدا از وجود خویشتن! یعنی ظھور او را بھ او نسبت دادن و نھ بخود! یعنی منی نکردن ھو 

ق الھی را ادا کردن و بھ کرامت پروردگار غره نشدن! زیرا غره شدن و غرور بشر در نزد خود و دیگران! یعنی حق عش
  ھمان منی کردن الطاف و کرامات خداست و این عین شیطنت است. و جز عارفان از این دام شیطانی در امان نیستند!

ای خویش می باشد کھ روح و عین ھمین یاری اولیای الھی در ظھور خدا از خویشتن، شامل حال مریدان در قبال اولی -۴١
کرامت اولیای خود را منی نکنند و بھ بازار فروش نبرند و بلکھ معرّف امام خود باشند و امام را بشناسند و بشناسانند کھ 

  این ھمان واقعھ ظھور امام است در درجات تا ظھور امام زمان!

و صفات خود را آفرید، یعنی ظھورش را کامل کرد و وقتی خداوند در طی شش روز کل علم و اقتدار و اراده و اسماء  -۴٢
در روز ھفتم دست از کار جھان کشید و بر عرش مستقر شد و ھمھ مخلوقاتش را پرستنده خود یافت، دید کھ ھنوز از خود 
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 راضی نیست، پس اراده کرد کھ در ورای علمش و برخلاف اراده اش دست بھ کاری دگر زند و آن خودبراندازی بود. یعنی
خداوند « خلع یدَ کردن از خود در کار جھان و جھانیان و کل روح و اراده خود را بھ بشر محول کرد و او را الھ نمود.

و لذا کل جھان و جھانیان را مسخر و مرید و پرستنده این انسان  -قرآن» شھادت می دھد کھ جز او ھیچ الھ دیگری نیست.
ند و این ماجرای عشق خداست بھ انسان عارف و خلیفھ اش. از اینجا بھ بعد نمود کھ جانشین اوست تا ھر چھ کھ خواھد ک

دیگر خود خدا ھم نمی داند کھ چھ می شود و انسان چھ می کند. زیرا این واقعھ ای ورای علم اوست و فقط از این منظر 
خداوند «و آیاتی از این قبیل کھ  است کھ می توان بھ راز نادانی خداوند درباره ماھیت و عملکرد و انتخاب مؤمنانش پی برد

کھ این بدلیل اختیار مطلقی است کھ بھ خلیفھ اش بخشیده است کھ این اختیار از علم او » مؤمنان را می آزماید تا بداند...
زین پس کار جھان و جھانیان در اراده خلفای او بر روی زمین است. و این سرآغاز رضوان  نیست بلکھ از عشق اوست. و

ای نفس مطمئنھ بسوی پروردگارت بازگرد کھ از تو راضی «یعنی عرصھ ای کھ خداوند از خودش راضی شد.  خداست،
این اطمینان بھ مقام خلافت اللھی خویش است کھ انسان را از خدایش راضی و خشنود  -قرآن» است پس از او راضی باش.

و یقین جز از عرفان نفس حاصل نمی شود! باور بھ می سازد و عاشقش می نماید و اینست رضوان الھی! و این اطمینان 
مقام خلافت اللھی خویش و مقام اراده و اختیار مطلق تا سرحد کن فیکون! پس باور کن و مطمئن شو کھ بازی نیست و ھر 

  چھ خواھی کن منتھی بھ مسئولیت تمام و کمال خودت!

آیات و احادیث درک می شود از جملھ این آیھ ای کھ و از منظر این عشق و اختیار و خلافت است کھ بسیاری از  -۴٣
ذکرش رفت کھ بسیاری از حکیمان و عارفان و مفسران بزرگ را بھ حیرت و ھذیان انداختھ است کھ این نادانی خدا چھ 
 مقولھ ای است. و یا این حدیث مشھور کھ دنبالھ اش را انداختھ اند: علی با حق است و حق با علی است و علی بھر سو

  رود حق ھم بھمان سو گراید! یعنی حق مرید علی شده است. و یا این آیھ کھ: ھر چھ خواھی کن تو را بخشیدم!

تنھا پیامبر و مؤمنانی در کل تاریخ مذاھب توحیدی ھستند کھ مأمور بھ جھاد و قتال برای  و مؤمنان امتش (ص)محمد -۴۴
ن معنای خلافت اللھی مؤمنان این امّت است ھمانطور کھ اسم و این ھما دین خدا و احیای عدالت و حقیقت می باشند.

از اسمای خداست. یعنی خداوند اختیار خود و دین و کل خلق را بھ مؤمنان وانھاده است. و این معنای ولایت و » المؤمن«
عشق بین خدا و  امامت است کھ مغز و کمال دین و اسلام است کھ مذھب امامیھ یا تشیع نام دارد کھ مذھب انسان کامل و

  - انسان است. مذھب کسانی کھ عاشق بر خدایند و خدا ھم عاشق بر آنھا. قرآن کریم

درک و فھم و پذیرش و انتخاب این مذھب کار ھر کسی نیست و جز از عھده عارفان برنمی آید ولی ما آن را برای  -۴۵
  محمدی و عرفان علوی!عامھ مردمان آسان و سھل الوصول نموده ایم بھ فضل خدای عشق و رحمت 

چھ می کند؟ و این امکان بھ انسان داده شده است بھ تمام و کمال  اگر انسان جای خدا باشد (با تمام قدرت و خلاقیتش) -۴۶
در دین محمدی و بھ مؤمنان عارفش کھ خود و خدای را شناختھ اند و مسئولیتش را ھم کاملاً برعھده گرفتھ اند. و اینست 

  مذھب امامیھ!

پس مقام خلافت، مقام معرفت و محبت و مسئولیت است. و این سھ رکن عشق ورزی با خداوند و خلق جدید و رضوان   -۴٧
  خدا و کمال انسان است.

برای آدمی، وجود و وجودپذیری در سلسلھ مراتب وجود خودبخود مستلزم معرفت بر وجود است کھ وجودی جز خدا  -۴٨
نموده است کھ این ھمان معنای عشق خدا بھ بشر است و سپس مسئولیت در قبال این نیست کھ خود را بھ انسان محول 

  عشق الھی و ادای حقوق آن!

یعنی دین محمد و مذھب امامیھ، دین و مذھب و آداب و حقوق و راه و روش وجودپذیری در حد کمال است تا رسیدن  -۴٩
نی راه دین، راه وجودیابی و وجودپذیری است کھ در دین بھ کمال وجود و تحقق انسان کامل کھ ھمان خلیفھ خداست. یع

  محمد بھ کمال رسیده است و مذھب امامیھ مظھر این کمال و تحقق آنست!
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روحش را کھ اراده او بود  خداوند ھمھ مخلوقاتش را بر اساس علم ازلیش آفرید الا انسان را کھ از عشقش آفرید و لذا -۵٠
شیاطین ھم تحت تأثیر خلقت انسانی و روح الھی در انسان بود کھ  .بھ انسان داد پس انسان توانست یاغی و کافر شود

توانستند طغیان کنند و بر خداوند کافر شوند یعنی کفر شیاطین ھم مولود روح و خلقت روحانی بشر بود یعنی از این روح 
ختیار بود بھره گرفتند و کفر ورزیدند و بھ لعنت الھی دچار شدند پس بھ انتقام از بشر ھمت گماشتند کھ ھمان اراده و اکھ 

  بشر را ھم کافر سازند.

پس در حقیقت انسانیت بشر چیزی جز مسئولیت اختیار و آزادی اراده اش نیست کھ بھشت و دوزخ دو جلوه از این  -۵١
  ستفاده یا سوءاستفاده از قدرت اراده و اختیار است.مسئولیت پذیری و مسئولیت ناپذیری و ا

و انسان بمیزانی کھ از این قدرت اراده و اختیار الھی خود یعنی روح خود سوءاستفاده می کند و مسئولیتش را گردن  -۵٢
آنست یعنی نمی گیرد بخودی خود و طبق قانون ذاتی عشق، بھ غل و زنجیر و جبرھا گرفتار می آید کھ آن دوزخ و عذابھای 

یعنی جبار  .(ص)اراده اش سلب می گردد و اختیارش بھ بند کشیده می شود و لذا اھل دوزخ جملھ اھل جبرند بقول رسول اکرم
بھ انواع جبرھا کھ ھمان سلب اختیار کردن از خویشتن است کھ ھمان سلب وجود کردن از خویش است  و مجبورند و معتقد

  للھی خویش!و انکار عشق الھی و مقام خلافت ا

 پس کافران، منکران عشق خدا بھ بشرند و لذا پیرو ابلیس ھستند کھ نخستین مخالف این عشق یعنی مقام خلافت اللھی -۵٣
آدم بود. و اصلاً کفری جز انکار عشق الھی در بشر و انکار مقام خلافت اللھی انسان نیست و می دانیم کھ کل واقعھ کافر 

عداوتش با خلافت انسان بر جای خدا بود. یعنی دشمنی با امامت و ولایت وجودی و عشق  شدن ابلیس بعنوان بانی کفر،
  عرفانی!

تمام و  ھوقتی می گوئیم کھ خداوند اراده (روح) خود را بھ انسان بخشید یعنی مرید انسان شد. انسانی کھ این اراده را ب -۵۴
ی حدیث قدسی در معراج است کھ خداوند بھ رسولش فرمود کمال و با مسئولیت و حقوقش پذیرفتھ است. و این ھمان معنا

  کھ: نسبت تو بھ من مثل نسبت من بھ علی است! و یا این سخن کھ: علی بھر سو رود حق ھم بھمان سو گراید!

کارگزار اراده خدا نیست بلکھ صاحب اراده و صاحب روح اوست. کل جھان ھستی  پس بدان کھ خلیفھ و ولی امر خدا، -۵۵
و طبق دھھا آیھ  و مظھر این اراده و امر است. راده و امر و روح الھی ھستند و خلیفھ خودش محلاو مخلوقاتش کارگزار 

از پذیرشش عاجز ماندند و  ھاو آسماناین ھمان امانتی است کھ زمین  روح خدا ھمان امر اوست کھ اراده اوست. قرآن،
ولی بعداً اکثراً آنرا انکار کردند و  -نزدیک بود کھ نابود شوند. ولی انسان آنرا پذیرفت کھ از ظلم و جھلش بود. قرآن کریم

بھ انواع جبرھا پناه بردند: جبر تاریخ، جبر ژنتیک، جبر نژاد، جبر اقتصاد، جبر سیاست و حکومت و غرایز و و و مشیت 
  ؟ کھ این آخری ابلیسی ترین انکارھاست.الھی!

مسئولیت این امر و اراده و روح الھی و مقام خلافت، عین لبیک گفتن بھ عشق خداست نسبت بھ در حقیقت، پذیرش  -۵۶
  انسان! و این لبیک، مستلزم خودشناسی و خداشناسی و عشق شناسی است ھمانطور کھ ذکرش رفت!

ارگزار و مسخّر اراده خلیفھ و عاشق خدا می باشند از جملھ کل بشریت خواه و جھان ھستی و کل مخلوقاتش، ک -۵٧
  ناخواه!

پس دیدیم کھ خداوند کل صفات خود را بھ زمین و آسمانھا و موجوداتش داد. و اما اراده و روحش را بھ خلیفھ اش  -۵٨
خداوند چھ باقی می ماند جز جمال محض بخشیده است و بدین طریق کل جھان ھستی ھم مسخر اراده خلیفھ است. پس آیا از 

کھ دین کامل آخرالزمان است جستجو و شوق لقای الھی تنھا مقصود و انگیزه از دین گشتھ  او! و اینست کھ در قرآن کریم
  است و میزان کفر از ایمان و شرک از اخلاص و ھدایت از ضلالت! و این ھمان مذھب اصالت عشق جمالی است!
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و روح خدا حاوی کل صفات و اسمای او نیز ھست و لذا انسان صاحب روح، بھ اسماء و صفاتش ھم و امر و اراده  -۵٩
دست می یابد کھ صورت بیرونی آن جھان ھستی است. و از این روست کھ کل جھان بیرون ھم بھ تسخیر خلیفھ خدا درمی 

  آید کھ این مصداق جھان صغیر است کھ جھان متمرکز در وجود انسان می باشد!

انسان ھیچ چیزی در نزد پروردگارش ندارد کھ مطالبھ «حال با یقینی برتر بھ این سخن خدا در سوره لیل می رسیم کھ  -۶٠
زیرا پیشاپیش اراده و روح را از خداوند  -١٩- ٢١لیل». کند الا جمال اعلای پروردگارش را کھ چون بیابد بھ مقام رضا رسد

ل اعلائی حق باقی مانده است کھ باید در لقایش کوشا و مشتاق باشد کھ راه و یافتھ است کھ حامل صفات است و فقط جما
  روش آن را ھم در کتابش بیان داشتھ است.

این نکتھ نیز قابل ذکر است کھ وقتی می گوئیم کھ خداوند اراده و روحش را بھ انسان بخشیده است بدین معنا نیست کھ  -۶١
طور کھ مثلاً وقتی عالمی، علمش را بھ کسی انتقال می دھد خودش از آن علم تھی از اراده و روح خود تھی شده باشد ھمان

  نمی گردد و بلکھ بر علمش افزون ھم می شود. خداوند ھم چنین است و معنای تبارک الله ھمین است.

خداوند کل آن گنج نھان ازلش را بھ انسان داده است کھ انسان بایستی آن را در خود نقد و احیاء و فعال و عیان سازد.  -۶٢
  یعنی وجودی را کھ یافتھ، نقد کند و این بازیافت وجود ھمان ذکر است و رجعت! 

  ولی آیا راه و روش این بازیافت و نقد کردن وجود چیست؟ -۶٣

خداوند اھل تقوا را تعلیم می «ش بھ ما تعلیم می دھد کھ چگونھ وجودش را در خود نقد و احیاء کنیم. خداوند در کتاب -۶۴
یعنی آدمی بواسطھ تقوا، علم الھی را در خود نقد و احیاء و خلاق می سازد کھ اصل و اساس وجود ازلی حق است. » دھد.
پس معلوم شد کھ پرستش راه و ». ھ بخواھد القاء می کندخداوند روحی از امرش (اراده) را بھ ھر یک از پرستندگانش ک«

آنانکھ ایمان آورده و اعمال خود را بھ صلح آوردند خداوند از سوئی کھ نمی دانند «روش دریافت اراده و روح الھی است. 
شما را مورد  اگر می خواھید خدا«این ھم راه و رسم دستیابی بھ رزق ویژه الھی! » بھ آنان از نزد خودش رزق می بخشد.

ھم راه و رسم دریافت و کشف محبت و عشق الھی کھ عرصھ خلافت  و این» محبت خود قرار دھد از رسولش اطاعت کنید.
  کامل است و خلق جدید!

و فقط باقی می ماند لقای جمال او کھ انسان را بھ مقام رضا و رضوان الھی می رساند کھ وادی عشق و فناست. و  -۶۵
ار عین واقعھ دریافت جمال الھی است زیرا این جمال نور مطلق است و عصاره کل علم و عرفان و حکمت و بدان کھ این دید

ام الکتاب و اسرار وجود حق! و در این دریافت نھائی است کھ انسان بھ کمال وجود و احدیت و وحدت وجود نائل می آید. 
  ت و اخلاق الله است.زیرا این جمال ھمان جمال کل کمالات و تجلیات و آیات و صفا

تبعیت و اطاعت از رسولان و امامان خود، بولھوسانھ بھ تقلید صوری و کورکورانھ ولی متأسفانھ اکثر انسانھا بھ جای  -۶۶
می پردازند . و بھ جای تقوا پیشھ کردن جھت دریافت علم الھی، بھ حفظ معارف و شعار دادن و موعظھ الفاظ بر منبرھا می 

  سقوط در نفاق بین عدم و وجود است و ابتلای بھ عداوت با خدا و رسول و امام!پردازند. و این 

انسانھا این خلافت الھی یعنی روح و صفات و اسماءالله و اراده الھی را از دو راه و روش حاصل می کنند: وراثت از  -۶٧
بود. و دوم از راه معرفت و تقوا و ذکر و خلق قدیم کھ ارثیھ حضرت آدم است و ما ھمھ فرزندان او ھستیم و او خلیفھ خدا 

جھاد است کھ آن را خلق جدید می نامیم کھ ھمان حیات عرفانی است. کھ اکثراً بھ ھمان وراثت قناعت می کنند و دچار 
خسران دھر می شوند و اندکی بر قیامت نفس وارد شده از اقطار عالم خروج می نمایند و حیات الساعھ می یابند کھ این 

اندک را بمعنای حقیقی کلمھ پیروان مذھب امامیھ یا شیعھ می خوانیم کھ مریدان ھستند. در حالیکھ گروه اول مقلدان  گروه
  می باشند کھ بھ تقلید از مذاھب آباء و اجدادی می پردازند.

و بھ انسان این  روح و اراده و صفات و وجودی کھ از راه تاریخ و سنت و تقلید از آدم تا آخرالزمان را طی می کند -۶٨
دوران می رسد کھ مسیر ظلمات و نسیان و نژادپرستی است. و روحی کھ از سرچشمھ بقیةالله اعظم یعنی امام حیّ و حاضر 



11 
 

بر دل مؤمن می تابد و او را در الساعھ برپا و قائم و زنده بحق می کند: روح تاریخی و روح فطری! و درباره گروه نخست 
کتابش می فرماید کھ: مردگانند مپندار کھ زندگانند پس نمی شنوند و نمی فھمند! در اینجا معنای  است کھ خداوند مکرراً در

  فسیل زنده تداعی می شود!

ولی ھرگز مپندار کھ خدائی داریم جدای خلیفھ اش و خلیفھ ای کھ صاحب کل اراده و امر و روح و صفات و علم و  -۶٩
ین باشد ثنویت و شرک آشکاری را بنا کرده ایم و این ھمان باور مھلکی است ولایت خداست و جدای از خدایش! کھ اگر چن

کھ در بخش عمده ای از تشیع و مذھب امامیھ در تاریخ جریان داشتھ است و اتھام شرک کامل از جانب معاندان را در 
  خودش بھ اثبات رسانیده است.

یست و فقط این خداست کھ قابل پرستش است و خدای بدان و دریاب و فھم کن کھ خدائی جز در وجود خلیفھ اش ن -٧٠
حقیقی است و مابقی خداپرستی مشرکانھ و عین خودپرستی و ظن پرستی بنام خداپرستی است: اکثر مردمان ھوای نفس و 

  ظن خود را بھ نام خدا می پرستند و اینان مشرکانند و اینست ظلم عظیم و خداوند اینان را عذاب می کند!

شده کھ بی امام، کافر است بدین معناست کھ خداوند جز در وجود امامش شناختھ و پرستیده نمی شود. و امام  اگر گفتھ -٧١
مظھر ذات حق است درحالیکھ سائر جھان و جھانیان مظاھر صفات اویند! درست است کھ صفاتش از ذات اوست ولی او 

وقاتش منزه و تسبیح کرده است و کل جھان و جھانیان صفاتش را در مخلوقاتش وانھاده و خود را از صفاتش یعنی از مخل
کھ: ما خدا نیستیم و خدا برتر است! و این برتری و  ھم بلاوقفھ مشغول این تنزیھ و تسبیح پروردگارند! یعنی می گویند

است  »ھو«تسبیح مطلق در وجود امامش محقق شده است و امامش مظھر الله اکبر است کھ جمال ذات ازل است! این ھمان 
 کھ در ظھور یعنی اللھیت خود صاحب جمال شده است و این جمال ھمان امام مطلق است کھ معبود و مسجود خلایق است:

  - کل جھانیان متمرکز در وجود امامی آشکارند. قرآن

آنچھ از او خداوند در خلق عالم و آدمیان، از صفاتش منزه شد و نیز از علم خود کھ علم صفات و ظھور صفات بود. و  -٧٢
باقی ماند ذات مطلق و اراده بھ بودن و بودن محض بود کھ آنرا بھ انسان بخشید در خلق جدیدش! و جمال اعلایش ھم جمال 
این بودن محض و ذات مطلق است! در حالیکھ سائر صور عالم و آدمیان ھم صور و جمال و تجلیات صفاتش بود و علمش! 

آشکار شد بقدرت عشق بود و نھ علم! پس خلق جدیدش، خلق عاشقانھ است! و ولی در خلق جدید کھ جمال ذات مطلق 
  عشق است کھ جمال ذات را آشکار می سازد.

برای درک این دو خلقت و دو تجلی کافیست کھ انسان بخودش رجوع کند و تفاوت بین صفات و ذات را فھم نماید کھ  -٧٣
  چیستی!تفاوت بین وجود و ماھیات است تفاوت بین ھستی و 

انسان اگر جامع و اکمل ھمھ علوم و فنون و قدرتھا و ھنرھا و فضائل اخلاقی باشد باز ھم نمی تواند بگوید کھ: من  -٧۴
جامع این چیزھا ھستم! انسان ھمواره برتر از صفات و چیستی ھا و بروز و ظھور خویش است. انسان ھمواره برتر از خیر 

بود و نبودنھایش می باشد. خدا نیز چنین است زیرا از خودش بھ انسان حیات و و شرھایش و داشتن و نداشتن ھایش و 
ھستی بخشیده است. و بلکھ خداوند بسیار برتر است از کل جھان لامتناھی کھ مظھر علم و قدرت و ھنر و اخلاق و خلاقیت 

یعنی انسان در انده شده است. و لذا پرستش خدا بواسطھ صفاتش شرک خواوست. و این ھمان معنای تنزیھ و تسبیح است. 
جریان این تنزیھ و تسبیح خداست کھ وجود خودش را ھم تنزیھ و تسبیح و تعالی می بخشد و بسوی ذات محض در حرکت 
است کھ ھمان خداست و این پرستش ذات مطلق حق است کھ قلمرو آفرینش جدید می باشد کھ منجر بھ جمال ذات مطلق می 

ادراک قیاسی و موصوفی عین جمال فناست! و عشق بھ دیدار این جمال ھمان خلق جدید است کھ شود کھ بھ لحاظ منطقی و 
کھ سلطان این وادی  (ع)خلقی فراسوی خیر و شر و صفات و بود و نبود است و فراسوی علم و اخلاق و شریعت! و علی

  است مؤمنان را پس از ادای حقوق اسلام دعوت بھ خروج برای خدا می کند.

سان بمیزانی کھ بوئی از روح خدا را در خود داراست ھمواره خود را برتر از آنچھ کھ ھست و احساس می کند و ان -٧۵
ً خود را برتر از کل موجودیت ظاھری و باطنی خود می داند و احساس می کند برتر از وجود  و دارد، می بیند و نھایتا
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و می گذرد و میل بھ فنا دارد کھ ھمان میل بھ خداست و این  و این سرّ عشق است کھ ھمواره از خود فرامی رود داشتن!
اراده اساس خلافت و عشق الھی در بشر است. یعنی انسان الھی در جریان خلق جدیدش کھ لامتناھی است بطرز عاشقانھ 

یعنی از فرط عشق بخودش از خودش می گذرد! و این عین  ای ضد خویش است و نھ اینکھ خصمانھ ضد خویش باشد!
پرستش خالصانھ خداست و خدا چنین بنده ای را مھبط روح خود و خلیفھ خود می سازد! این ھمان خداپرستی در خویشتن 

ی ا در چنین انسانی شناختھ و پرستیده می شود! و این انسان مظھر جمال اعلادخاست کھ عین پرستش خودِ خود است. و 
  ذات مطلق حق است کھ فرای بود و نبود است و جمال بودِ نبود و اسوه عشق بھ فنا!

ھمھ شرارتھا و مظالم و ناتوانی ھا و ناپاکی ھای بشری حاصل موجودیت تاریخی اوست کھ بین او و اصل وجودش  -٧۶
ذکر و معرفت نفس از این ظلمت و فاصلھ و نفاق و نسیان افکنده و دچار احساس نابودیش کرده است. پس بایستی بواسطھ 

د و بھ ازلیت خود ملحق شود و لذا کل دین امر بھ رجعت است کھ گذار از صفات و الحاق بھ ذات خویشتن بعدمیت نجات یا
و دین  -قرآن» خداوند ھر چیزی را آفرید و سپس بازگردانید.«کل قلمرو خلق جدیدش!  است و این سفری درونی است و

میل بھ رجعت ندارند و نمی خواھند از اقطار و آفاق و حدود عالم خروج کنند و ظرف  اً است کھ اکثر خدا این راه رجعت
مکان و زمان را بشکنند! ھر چند کھ این خروج و شکستن با مرگ جبراً رخ می دھد. ولی اھل معرفت با موتھای قبل از 

تن در دادن بھ ھمھ ھراس ھا و وحشت ھائی است کھ مرگ جسمانی بھ این کار بزرگ مبادرت می کنند! و این موتھا جملھ 
می دھد و این قمار عشق است عشق بھ خداوند و وجود مطلق فوق صفات و خیر و شر! این ھمان  بوی مرگ و نیستی

گذشتن از موجودیت تاریخی در ظرف مکان و زمان می باشد کھ درک اسفل السافلین است. نجات دادن موجودی کھ در 
بایستی تن و دل و جان بھ دریای عدم زد. زیرا آنچھ را کھ آدمی عدم و ده است و برای نجات از این عدمیت محاق عدم افتا

نابودی می پندارد ھمان وجود مطلق پروردگار است کھ از ھمھ سو او را در برگرفتھ است و بر او احاطھ دارد از درون و 
ً این عدمیت تسلیم نابودی یعنی برای نجات از نابودی بایستی  برون. شد. این نابودی ھمان وجود مطلق خداست! و اتفاقا

یعنی درک و احساس ما از وجود و عدم کاملاً وارونھ  ماست کھ در آغوش او کھ وجود مطلق است نابودی را درک می کند.
ت یافت و آن را است. یعنی وجود را عدم می پنداریم و عدم را وجود! و جز بھ نور معرفت نمی توان از این واژگونی نجا

باور کرد و در این باور عرفانی، عاشق بر وجود او شد و تسلیم او شد! این نابترین و عمیق ترین و ساده ترین بیان از کل 
  سرّ وجود انسان است و ھمھ بدبختی ھا و جھالتھایش! 

در ادراکش کاملاً وارونھ خداشناسی عین وجودشناسی است و آنکھ او را شناخت باور می کند کھ جای وجود و عدم  -٧٧
بوده است. و چون این وارونگی را در خرد و احساس خود جبران نمود آغاز حرکت بسوی اوست کھ این حرکت عین بی 

  حرکتی و تسلیم و رضاست.

این شیطان است کھ معنا و درک وجود و عدم را در ما وارونھ کرده است و این بدلیل تبھکاری و گناھان ماست.  -٧٨
و اصلاً ارتکاب ما بھ بدیھا بدلیل آنست کھ بدی را نیکی پنداشتھ ایم و بعکس. و این  -قرآن» بد کرد وارونھ شد.آنکھ «

  القای شیطان در اندیشھ و ادراک بشر است.

مستمر و بی پایان رھائی ندارد الا در اطاعت صادقانھ از رسول و امام زنده ای! در این اطاعت  ھو آدمی از این وارون -٧٩
ست کھ آدمی مورد محبت خدا قرار می گیرد و لذا بھ وجود اعتماد می کند وجودی کھ در اندیشھ و احساس دھرزده و ا

زیرا وجود  -قرآن» اگر می خواھید خداوند شما را دوست بدارد از رسول اطاعت کنید.«تاریخی بشر، بوی عدم می دھد! 
  چیزی جز نور عشق و محبت خدا بھ بشر نیست!

ز خود گذشتھ و وجودش را بھ انسان بخشیده است پس انسان ھم باید از خود بگذرد تا این وجود را بیابد و خدا ا -٨٠
دریافت و حس کند. و این از خود گذشتن ھمان اطاعت از رسولان زنده است کھ اسوه ھای از خودگذشتگی و وجودند! و 

محمد رسول «رسول خدا ھستند!  ارفان! یعنی عرفا، رسولانع بدان کھ وارثان پیامبران جز علما نیستند یعنی وجودشناسان!
پس از چیستی ھای خود بگذر تا بھ ھستی رسی زیرا چیستی ھای تو نیستی ھای تو  -قرآن». خداست و آنان کھ با اویند

  ودند!ھستند و ھمین ھا تو را در وحشت نابودی دیوانھ کرده اند! اینست کھ عارفان عاشق مرگ و فنایند یعنی عاشق وج
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تو نھ نانی نھ آب! نھ ثروتی و نھ فقر! نھ زشتی و نھ زیبا! نھ خوبی و نھ بد! نھ کافری و نھ مؤمن! نھ مردی و نھ  -٨١
زن! نھ متأھلی و نھ مجرد! نھ پیری و نھ جوان! نھ توانائی و نھ ناتوان! نھ بدھکاری و نھ طلبکار و... تو عین خدائی! پس 

  بنگر کھ کیستی!

شیراز و بسیاری از عارفان تکیھ بر تقوا و دانش را کفر می دانند منظور دانش و تقوای موصوفی و در  اگر حافظ -٨٢
، علم را (ص)قلمرو صفات و دنیاست کھ ھدفش دنیای بھتر است و نھ رجعت الی الله و رضای خدا! و اگر رسول خدا

علم مربوط بھ عرصھ صفات است و پیشروی در حجاب و ظلمت بین بنده و خالق نامیده است از این روست کھ  بزرگترین
ً بر عشق است و علم عشق کھ جز فناپرستی نیست و تنھا  دنیا و دنیاپرستی و سلطھ دنیوی! در حالیکھ وادی رجعت تماما
علمی کھ در این وادی برحق است علم فرقان است آنھم فرقان بین وجود و عدم است کھ وجود و ماھیت ھم نامیده می شود 

  ارکان حکمت است. کھ از

در عرصھ رجعت، دجّالی فریبنده تر از ایده پیشرفت نیست کھ با نژادپرستی در ارتباطی تنگاتنگ است و جھانخواری!  -٨٣
دیگری را مسبب نابودی خود می داند. و لذا  یو این سیمای عدم پرستی و کفر دوران است و در این قلمرو ھر فرد و گروھ

  ینست راز اینھمھ جنگھای فردی و خانوادگی و قومی و فرقھ ای و بین المللی!قصد نابودیش می کند. و ا

فرق خدای امروز و دیروز و صد سال و ھزار سال پیش چیست؟ زیرا خود فرموده است کھ ھر روز در شأنی دیگر  -٨۴
  دین است. است. پس خداشناسی ویژه این دوران از ملزومات علم و معرفت دینی و واجبات عرفانی برای علمای

بدون تردید انسان امروز بیش از ھر دورانی از خدا سخن می گوید و این لفظ را بر زبان دارد و علتش اینست کھ  -٨۵
نشانھ ھای الھی و بینّات، بیش از ھر زمانی در حال آشکار شدن است و امروزه شاھد نشانھ ھائی کم سابقھ و حتی بی 

پس خداوند در قلمرو ظھوری روزافزون و خارق العاده است تا آنجا  سابقھ ھستیم، ھم از نوع رحمانی و ھم ظلمانی و قھّار.
و در آن روز زمین و «آیھ کھ: کھ بسیاری از این نشانھ ھا مربوط بھ قیامت ھستند کھ آستانھ لقاءالله است بھ مصداق این 

ر روی زمین بھ این اندازه یعنی در ھیچ دورانی حضور خداوند ب» آسمان تغییر نموده و برای پروردگارشان ظاھر می شوند.
محسوس نبوده است. پس خداوند در شأن و جایگاه ظھور است. و مجموعھ آثار ما جز این امر ھیچ ھمّ و غم دیگری ندارد 

  و بنظر ما ظھور امام زمان ھمان ظھور پروردگار است.

خداوند بوده است تا آنجا کھ ھمچون  و کمال و نھایت الحاق و اتحاد امام باغیبت امام زمان در حقیقت بمعنای غایت  -٨۶
خدایش بھ پرده غیب رفتھ است و این بار کھ ظاھر شود بدون خدایش ظاھر نمی شود و اصلاً برای خدایش ظھور می کند 

  طبق آیھ مذکور!

پس ھمھ صفات مھری و قھری خدا در کمالش بھ عرصھ ظھور می رسد کھ غایتش ظھور جمال اعلای اوست کھ عین  -٨٧
و این بدان معناست » دیگر ھرگز کسی مرا نخواھد دید«امام است. ھمانطور کھ خود امام در خطبھ سباسب فرموده ظھور 

کھ ظھورش ھمان ظھور حق است و او برای حق ظھور می کند نھ برای خودش! ھمانطور کھ برای خود اینجانب دیدار با 
عالم بود یعنی بھ نور او بود کھ لقای پروردگار ممکن شد! و امام زمان فقط مقدمھ و وسیلھ ای برای لقای وجھ پروردگار 

  است، خدای عشق! (ص)این لبیک عاشقانھ آل محمد بھ خدای محمد

ھر کھ ذره ای و لحظھ ای از عشق خداوند را بھ خودش درک کند بی تردید از شرم می میرد و آرزوی نابودی می کند!  -٨٨
بھ یاد آور کھ آرزوی مرگ می کردی قبل از آنکھ او را دیدار کنی حال «ش نمی کند! و تا اینگونھ نمیرد و فناجو نشود دیدار

اینست کھ گفتھ شده کھ تا آدمی نمیرد پروردگارش را دیدار نمی کند. و این موت اگر نفسانی و  -قرآن» آنکھ دیدارش کردی.
  و وجدانی باشد بمراتب بھتر و برتر است بھ لحاظ استحقاق دیدارش!

و انکار و کفر بشر در قبال  !کھ آیھ بھ آیھ قرآن کریم جز شرح عشق خدا با بنده اش نیست و اسرار این عشق بدان -٨٩
  این عشق!
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تعین می یابد و غیب،  دیدیم کھ در آخرالزمان، آسمان بھ زمین رسیده و متافیزیک در فیزیک» قیامت نامھ«در کتاب  -٩٠
ه است. و این نزول و بارش ستارگان است ھمانطور کھ در قرآن کریم مکرراً کرده و امر و روح خدا فرود آمد عینیت پیدا

آمده است و از علائم آخرالزمان و قیامت می باشد و این نزول کمال نعمات و رحمت مطلقھ خدا بر بشر است ولی افسوس 
ابھا را بر خود واجب نموده کھ بشر جاھل و متکبر ھمھ اینھا را خودی کرده و مستکبر و خودپرست شده است و لذا اشد عذ

  است کھ این عذابھا حاصل عملکرد خود انسان است.

خود اینجانب کھ سالھاست کھ محل نزول روح و امری از خداوند بوده و رحمت و نعماتش بیش از ھمھ بھ نزدیکانم  -٩١
عت و کرامتھای الھی از رسیده است شاھدم کھ چھ میزان و شدت از شقاوت و عداوت و کفران نسبت بھ این رحمت و شفا

ظھور رسیده است کھ عاقبت قھر و غضب الھی را از اعماق دلم برانگیختھ است و صبرم را بھ و اطرافیانم بھ عرصھ بروز 
پایان برده است و شبانھ روز از او طلب صبری برتر می کنم و از این دشمنی بشر نسبت بھ رحمت خدا در حیرتی فزاینده 

  قدسی دمادم در جانم زمزمھ می شود کھ: ای فرزند آدم پس کی طالب رحمت من می شوی! قرار دارم و این حدیث

وقتی کھ آدمی بواسطھ رحمت خدا، دیوانھ و شقی و بخیل و افسارگسیختھ و عدو و جنگ افروز می شود بدین معناست  -٩٢
تین عداوتش را نسبت بھ و یک نشانھ اش ھم اینست کھ نخس کھ تاب تحمل و ظرفیت ھضم و جذب رحمت را ندارد.

کانونھای این رحمت بروز می دھد. آیا این بشر خصم وجود خویشتن نیست؟ این چھ رازیست؟ و چرا اکثریت مردمان کافر و 
خصم خویشتن ھستند؟ چرا بقول متفکری، خداوند اکثر مردمان را احمق آفریده است؟ نکند کھ از احمقان و کافران بیشتر  

اقتی بزرگتر از عداوت انسان با وجود خویشتن ھست؟ زیرا وجود آدمی سراسر رحمت و عشق خدا خوشش می آید؟ آیا حم
بھ بشر است. عداوت مردمان با انبیاء و اولیاء و علما و صالحین عین عداوتشان با خودشان است زیرا این مردان خدا 

  رسولان رحمت و سعادت بشرند. این چھ رازیست؟

کافران، وجود را فقط لایق خداوند می دانند و نمی خواھند شریک او در وجود شوند و لذا با یک تفسیرش اینست کھ  -٩٣
وجود خود عداوت می کنند و این عین اخلاص و عشق بھ خداوند است! آیا نھ اینست؟ فقط ارزش این کفر و عداوت خود را 

بودند چنین نمی کردند. یعنی کفر این کافران از  نمی دانند و این خلوص و ایثارشان، از جھل و حماقت است و اگر جاھل نمی
شرک اکثر مؤمنان، خالصانھ تر و خداپرستانھ تر و عاشقانھ تر و توحیدی تر است. زیرا بقول قرآن کریم اکثر کسانی کھ 

این  یعنی در وجود شریک خدا می شوند و بعد خود را بجای خدا می پرستند! و ابلیس ھم .ایمان می آورند مشرک می شوند
  نوع اھل ایمان را می فریبد و بھ دوزخ می برد و با مخلصین کاری ندارد! زیرا ابلیس بانی و سلطان کفر است.

درست است کھ ابلیس نسبت بھ خداوند کافر نشد بلکھ نسبت بھ خلیفھ اش کافر شد ولی از آنجا کھ زان پس خدائی جز  -٩۴
زان پس خداپرستی ابلیس عین خودپرستی  شد علیرغم میل خودش! و در وجود خلیفھ اش نیست پس نسبت بھ خدا ھم کافر

  او گردید و او فقط ایده خدا را می پرستید نھ خود خدا و اراده اش را کھ خلیفھ اش مظھر آن بود!

ولی در عین حال می دانیم کھ ابلیس و لشکریان شیطانش بھ امر و اذن الھی بسوی بشر می روند و از خود اراده ای  -٩۵
  دارند. و علتش ھمان خودپرستی مطلق آنھاست کھ عملاً اطاعت از خدا و خداپرستی است زیرا جز خدا اراده ای نیست.ن

پس می بینیم کھ خواه ناخواه کافران ھم خدا را می پرستند و جز این چاره ای نیست زیرا جز خدا اراده ای و وجودی  -٩۶
خودبخود محکوم بھ ابطال ھستند و عذابھای گوناگونی کھ شرکشان را د اھل شرک کھ بطور ننیست. فقط باقی می مان

  ناممکن و پوچ می سازد و لذا شرک یک ادعا و احساس پوچ و موھوم است و واقعیت وجودی ندارد.

آدمی فقط بقدرت عشق و پرستش است کھ می تواند وجودپذیر شود و رحمت را درک و ھضم و جذب کند. و خود می  -٩٧
یعنی بدون پرستش، این آفرینش و ھستی محقق نمی شود و آدمی » انس و جن را نیافریدم مگر اینکھ مرا بپرستند«فرماید 

بین وجود و عدم در برزخ سرگردان می ماند! و قبلاً نشان داده ایم کھ پرستش، ربطی بھ نماز ندارد و نماز فقط و فقط 
  می پرستیم! دعوی پرستش است نھ خود پرستش: ایاک نعبد: فقط تو را
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و بھ تجربھ دیده ایم کھ بولھوسی و خودپرستی و خودمحوری رابطھ مستقیمی با کفر و رحمت ناپذیری دارد و آدمھای  -٩٨
خودپرست در حقیقت عدم پرست ھستند کھ با ھر رحمت و محبتی عداوت می کنند و ھر چھ کھ این رحمت و محبت خالصتر 

وتشان شدیدتر است و این واقعیت ھمھ جائی معنایش فقط اینست کھ منیت و خودیت و بی مزد و منت تر باشد، انکار و عدا
ھر فردی ھمان عدمیت اوست. و درست بھ ھمین دلیل است کھ این جنون جنایت بار جز تقوا علاجی ندارد، یعنی پرھیز از 

ستی است. و اینست کھ خداوند خود و اطاعت از یک نفر دیگر. و این دیگری ھر کسی کھ باشد اطاعتش برحق تر از خودپر
در کتابش شرط محبتش را اطاعت از رسول قرار داده است. و می دانیم کھ محبت ھمان نور وجود است. و لذا شاھدیم کھ 
شقی ترین و ضد محبت ترین آدمھا کسانی ھستند کھ نھ امام و رسول زنده ای را تبعیت می کنند و نھ حتی از رسولان مرده 

  یعنی نھ اھل عرفان ھستند و نھ عرف. نھ اھل ولایت ھستند و نھ سنت.پیروی می کنند. 

وقتی از وجود و عدم سخن می گوئیم در حقیقت از خدای بعد و قبل از خلقت سخن گفتھ ایم. زیرا وقتی از عدم پرستی  -٩٩
منظورمان از عدم  سخن می گوئیم سخنی مھمل گفتھ ایم زیرا چیزی کھ نیست چگونھ قابل پرستش می باشد، مگر اینکھ

پرستی یا کفر ھمان پرستش خدای قبل از ظھور باشد کھ گنجی پنھان بود. از چھ کسی؟ از آنجا کھ در ازل جز خدا نبود پس 
پنھان بودن خدا ھم جز از خودش نبود. یعنی از برای خودش ناشناختھ بود. پس اراده بھ خودشناسی یافت و آنگاه کھ خود 

یعنی جھان ھستی ھمان ظھور خدا برای خودش می  این آشکاری ھمان پیدایش جھان ھستی است.را شناخت آشکار کرد کھ 
کھ باشد و بھ ھمین دلیل برخی از حکیمان و عارفان بزرگ جھان ھستی را چیزی جز رویاروئی خدا با خویشتن نمی دانند 

اده کرد کھ بھ انسان ھستی آزاد و مستقل انسان کامل، کاملترین ظھور اوست. و اما از زمانی کھ عاشق بر خویش شد و ار
از خودش بخشد و کل خودش را بھ او وانھد و بھ جایگاه ازلی خود بازگردد، انسان ھم با ھمان مسئلھ ازلی خدا مواجھ شد، 

فقط در تعداد اندکی از انسانھا فعال شد و مابقی  یعنی عشق خودشناسی و اراده بھ ظھور! ولی چنین عشق و اراده ای
لیھ چنین عشق و اراده ای قیام کردند. یعنی کافر شدند بر ظھور خویشتن خویش. در اینجا انسان ظھور بھ خود وانھاده برع

شده خداست در درک اسفل السافلین. و خودش بھ عرش ازلی خودش بازگشت و با انسان در میعادگاه ازلیش وعده ملاقات 
غام داد کھ بھ منزل ازلیش رجعت کند و آداب و وسایل این سفر را ھم بھ گذاشت و سپس مستمراً بواسطھ پیامبرانی برایش پی

او داد، ولی این سفری بیرونی نبود بلکھ درونی بود. و در حقیقت انسان بایستی خدائیت خود را بھ یاد آورد. و اینھمھ 
یابد. در حقیقت میعادگاه انسان با  پیامبر آمدند تا راه و روش این یادآوری (ذکر) را بھ انسان بیاموزند تا از نسیان نجات

خدایش جائی جز در خویشتن خویش نمی باشد و این ھمان صراط المستقیم است. در حقیقت آن عرش اعلائی و ازلی خدا 
ھم در درون انسان است. یعنی اول و آخر و ظاھر و باطن یکی شده است. پس تمام کفر و عدم پرستی و رحمت ناپذیری 

خدای قبل از ظھور است ستی اوست و نمی خواھد خدائیت خود را دریابد. چنین انسانی در واقع پرستنده انسان از نسیان پر
و تباھی و فلاکت  ظھور جاودانگی و عزت و خلاقیت و رحمت و قداست خودش نیست، پس ھیچی گری و مفلسی و لذا طالب

را در خودش نمی خواھد کھ آشکار شود و خود را می پرستد و این معلول و جزای انکار ظھور خداست. چون خدای 
ھمچنان او را در عدمیتش می پرستد و می خواھد خودش وجود و ظھوری غیر از او داشتھ باشد، خودش ھم محکوم بھ 
عدمیت می شود. یعنی خودش را برای خدا نمی خواھد بلکھ برای خودش می خواھد و این خود ھمان نقطھ عدم پرستی 

و شقاوتش. زیرا خداوند خودش را برای انسان خواستھ است. پس این انسان آشکارا دشمن عشق اوست و رحمت ناپذیری 
و رحمت است. زیرا خداوند خودش را در انسان آشکار کرده است ولی انسان کافر نمی خواھد خدا را در خود آشکار سازد. 

دالت است. برای ھمین است کھ عدلی جز آیا ظلمی غیر از این ھست؟ ھمانطور کھ پاسخ بھ این عشق خداوند ھم عین ع
عرفان نفس نیست و عادلان حقیقی جز عارفان واصل نیستند. در واقع انسان کافر و ضد ظھور خدا از خود، آشکارا یک 

  دزد وجود و دزد خدا. آیا می شود خدا را دزدید و بھ اسم خود جا زد و بھ دیگران معرفی نمود؟  .دزد است

د آوردن خدا در خویشتن تا یافتن او در خویشتن و تا او شدن، بایستی ھمھ مراتب عدمیت خود را آدمی برای بھ یا -١٠٠
ببیند و بشناسد و اعتراف کند کھ بدون او ھیچ نیست. و ھمین قلمرو فرار اکثر انسانھا از خودشناسی و خداشناسی است. و 

  بی صبریشان بر عدمیت خویشتن.

خداوند کل ھستی اش را بھ انسان بخشید و سپس او را مبتلا بھ دھر (زمان) نمود تا الوھیت خود را فراموش کند. و  -١٠١
این کل قلمرو امتحان بشر است در قبال رحمت و عشق خدا! زیرا این نسیان از فاصلھ بین عدم تا وجود است. و این بھ یاد 
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کھ وجود یافتھ است  یھمان میزانھ بھ رحمت و شفقت بشر کھ آیا بآوردن کھ عین وجود یافتن است مشروط شده است 
و بلکھ از این ھم  حاضر است وجودش را بھ دیگری ھم اعطا نماید بدون آنکھ از آن کاستھ شود و بلکھ افزوده ھم شود.
ن و فاصلھ از عدم تا اساسی تر یعنی آیا چشم دیدن وجود دیگران را ھم دارد یا نھ! پس باید گفت کھ در یک کلمھ این نسیا

  - قرآن». و آدمی بخل نمی ورزد الا بخودش«وجود چیزی جز بخل و شقاوت بشر در قبال دیگران نیست. 

وجود انسان دارای حقی است کھ دو روی دارد: حق خدا و حق خلق! و اینکھ آیا انسان برای خود خداوند حق وجود  -١٠٢
حق الله و حق الناس! و تا  ھم ھمچون خودش حق وجود قائل است یا نھ!و ظھور قائل است. و سپس آیا برای سائر مردم 

این دو حق پدید نیاید و اثبات نگردد آدمی از نسیان و عدم پرستی و رحمت ناپذیری رھائی ندارد. این دو علت و معلول 
وحدت است و تجزیھ زیرا وجود، امر واحد است و دارای احدیت و  وجودی و ذاتی ھستند و نھ جزائی از ورای انسان!

اگر یک نفر را محکوم بھ نابودی کنم وجھی از خودم را ناپذیر است و کل جھان ھستی و بشریت دارای نفس واحده است. 
  از ھستی ساقط کرده ام. بخل عنصر اصلی نسیان و کفر بشر و رحمت ناپذیری و وجودناپذیری اوست.

ن کھ علت العلل وصال الھی در آنھاست جز رحم و مروت و سخاوت پس بدان کھ ویژگی عارفان نسبت بھ سائر مردما -١٠٣
کھ عشق  ،و عدالت و مردم دوستی و عشق بھ سعادت و عزت و رفعت مردم نیست. و این حق الناس تا می رسد بھ حق الله

و بلاجو بھ ظھور خداست و حیات و ھستی خود را وقف و فنای این ظھور ساختن و در این راه از ھمھ نفس خود گذشتن 
  شدن!

وجودت، ایثار خداست بھ تو! پس وجودت را ایثار خلق کن تا خدا را در خود بیابی یعنی وجودت را بیابی! آنگاه می  -١٠۴
  بینی کھ این ایثار عین عدالت است کھ اگر نکنی ظالمی! پس ھرگز احساس ایثار نمی کنی اگر ایثارگر باشی!

بمیزانی کھ کار خدائی می کند صفت خدائی می یابد و بواسطھ  خود بھ یاد آورد؟انسان چگونھ می تواند خدای را در  -١٠۵
این صفت است کھ خدا در دل و جان بھ یاد می آید. کار و صفت خدائی ھمان رحمان و رحیم بودن است یعنی بخشنده و 

  مھربان!

ش، ظھور اوست و این ولایت و اینگونھ است کھ خدا بھ یاد می آید کھ غایت یادش، حضور اوست و غایت حضور -١٠۶
  خلافت است! یعنی وجودیابی و موجود شدن!

پس بخشنده و مھربان باش تا از نسیان و ظلمات عدم بھ درآئی و وجود یابی! اینست عرفان محمدی! و این راز بسم  -١٠٧
  الله الرحمن الرحیم است بھ این معنا کھ: پیش بسوی خدای بخشنده و مھربان!

بخشنده و مھربان است لایق درک حضور خدا در خویشتن و مستحق ظھور خدا از خویشتن است زیرا خداوند آنکھ  -١٠٨
  بخشنده و مھربان است و رحمت از بطن شقاوت رخ نمی نماید!

بھ خدا سوگند کھ ھیچ اندیشھ ای مقدس تر و خلاق تر و مفیدتر از اندیشھ درباره خداوند و حضور و صفات و ظھور  -١٠٩
ش نیست و جز این یا باطل است و یا بھ ابطال می رسد. و سریعترین و مستقیم ترین تاده و تجلیات و افعال و اسرار خلقو ار

خداشناسی از درب خودشناسی ممکن می آید. و خداشناسی توحیدی جز این راه و روشی ندارد کھ مصداق آشکار تقرب الی 
و عجبا کھ اکثر آدمھا از این صراط المستقیم چھ ھراسی دارند و اکراھی! و  الله است یعنی نزدیکترین راه رسیدن بھ خدا!

این از شقاوت دل است کھ صاحبش را اجازه شناخت خود نمی دھد تا لانھ شیاطین و خناسان باقی بماند. و اینست کھ معرفت 
و شیاطینی کھ تار و مار کردن اجنھ  نفس را جھاد اکبر نامیده اند کھ جنگ و قتال تن بھ تن با خویشتن است جھت فتح دل و

و خدای را بھ فراسوی آسمانھا فرافکنی نموده اند یعنی  آن را اشغال کرده اند و رحمت ناپذیر و بی رحم و خصم آدمیان!
معدومش کرده اند و لذا خود در ھراس فزاینده نابودی بسر می برند. اینست کھ برای ھر کار و ھر عضوی از بدن و برای 

باید یک بیمھ باشد تا آدمھا بتوانند زندگی را تحمل کنند. زیرا انسان بی خدا موجودی بی ایمان و ناامن و در بیم  یئھر شی
ھمھ بیمھ ھا، بیمھ ھای بی خدائی بشرند و اینک کھ خداوند در عرصھ  فزاینده است و اینست راز پیدایش اینھمھ بیمھ!

ده است این حضور و ظھور فزاینده خدا بر احساس نابودی بشر دمادم ظھور آمده است و ھمھ نشانھ ھای ظھورش عیان ش
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می افزاید و لذا ھر آن نیازمند بیمھ ای جدید است. چرا کھ خدا، نور وجود است و انسان واژگونسالار ھر چھ کھ بھ وجود 
مستی ھای مصنوعی تنھا  نزدیکتر می شود احساس نابودیش شدیدتر می شود. اینست کھ پناه بردن بھ بیمھ ھا و تخدیرھا و

فرار از خدائی کھ در حال ظھور است از خویشتن و از جھان  راه گریز از این احساس نابودی است یعنی فرار از خویشتن!
  این گزارشی از رابطھ انسان با خدا در آخرالزمان است. برون!

اتی جز رجعت بخویشتن و خدای خویش ولی در آخرالزمان جز خداوند یاور و پناه و مأمنی نیست پس ھیچ راه نج -١١٠
  نیست. و فرار از خویشتن و خدای خویش جز افتادن در دامھای شیاطین نیست!

 فراموشی و نسیان فزاینده بھ انواع روشھای گوناگون ھمچون بیمھ ھا و تخدیرھا -فرار از خویشتن و اراده بھ خود -١١١
و روان گردانھا و بازیھای کامپیوتری و رسانھ ھا و اشتغالات عجیب و غریب و کاذب جملگی دال بر وقوع واقعھ ای از 

  - قرآن» پس بھ کجا می گریزید؟«اعماق نفس بشر آخرالزمان است و آن ظھور حق است. 

و بر آن فائق نیاید و قیامت خود را  پس پرواضح است کھ انسان مدرن تا بھ اسرار واژگونسالاریھای خود آگاه نشود -١١٢
از این ھراس و نسیان فزاینده و گریز از خویشتن رھائی ندارد و  ،برپا نسازد و بر مقعد صدق و عدل وجودش قرار نگیرد

  در این گریز نابود می شود.

ر ظلمات و سرگردانی پس انسان مدرن تا آخرالزمان و قیامت دوران خود را نشناسد ھیچ چیزی را نشناختھ است و د -١١٣
  زیست می کند و کور است.

مشکل بشر مدرن جز مشکل شناخت و معرفت بر زمانھ و خویشتن نیست و آن معرفت بر قیامت دوران است قیامتی  -١١۴
کھ از اعماق ذرات و کرات و عالم و آدمیان در حال برپائی است. پس قیامت شناسی تنھا علمی است کھ بشر مدرن برای 

و در آنروز زمین و آسمان برای « نابودی بدان محتاج است و جز این علم، نھ علمی است و نھ نجاتی! نجاتش از
  - قرآن». پروردگارشان ظھور می کنند

در یک کلام انسان آخرالزمان باید خدایش را بشناسد بھ نشانھ ھا و حضور و ظھورش در صفات و افعال و جلال و  -١١۵
  دارد.جمالش. و جز این راه نجاتی ن

و این خداشناسی مشتمل است بر دوزخ شناسی و بھشت شناسی، شیطان شناسی و دجال شناسی و عذاب شناسی و  -١١۶
  نشانھ شناسی قرآنی و امام شناسی و مؤمن شناسی!

در عصری بسر می بریم کھ بایستی در ھر واقعیت و حادثھ و فعل و سخنی، امر خدا و اراده و نشانھ حضور و  -١١٧
را کشف و درک نموده و پیرویش کنیم وگرنھ در دام شیطانی اسیر می شویم زیرا ھمزمان با ظھور حق، شیاطین ظھورش 

و دجالان نیز از ھمھ سو و در ھمھ امور فعالند و در کمین! و چنین تشخیصی بدون درک وجود امام زمان یا یکی از اولیای 
  امور او ممکن نیست.

شکر کھ این بنده را فضل و کرامتی عنایت فرمود کھ بیانگر و کاشف حقایق و معارف و و خدای را سپاس و ھزاران  -١١٨
اسرار دینش در آخرالزمان باشم و دین خالص او را تبیین و معرفی کنم ھرچند کھ مردمان را خوش نیاید. و بھ یقین اعلان 

مجموعھ آثارمان معرفی شده، نیست و بھ کار می کنم کھ در این دوران خدا و دین و نجات و عقل و معرفتی جز آنچھ کھ در 
  رھائی و ھدایت بشر مدرن نمی آید جز آنکھ بھ عمق نفاق و رسوائی و ھلاکت افزاید.

ھل بناگاه با نزول روح و ذکر و دیدار با چبا اینکھ کل زندگیم غرق در رحمت و ھدایت الھی بود ولی آنگاه کھ بھ سن  -١١٩
ر و دریافت جمال اعلای حق روبرو شدم کیش و مات گردیدم و سالھا حیران بودم کھ آنھمھ امام زمان و لقای وجھ پروردگا

وقایع آیا خواب بوده یا بیداری، توھم یا حقیقت، و جنون بوده یا عقل و حکمت! باور آنھمھ رحمت و نعمات الھی و بینات 
رسالتی کھ از  را فراموش کنم ولی مگر می شد.آسمانی برایم حدود ده سال بطول انجامید. و چھ بسا گاه تلاش کردم ھمھ 
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این باور برایم پدید می آمد حتی فکرش ھم تا ذاتم را بھ رعشھ می آورد. تا اینکھ بالاخره خداوند چنان تب و دردی در تن و 
ن رساند جانم نھاد تا مرا بھ ذکر و نوشتن واداشت و بطرزی حیرت آور ھمھ این آثار را ھم بدست مردم و بھ گوش مسئولی

ماه رمضان بود کھ در زندان انفرادی خونریزی داخلی کردم و بیھوش شده در بیمارستان بھ زیر تیغ سلاخی  ٢١و شب 
 ً مرا در حالیکھ جسدی بیش نبودم مرخصم کردند  رفتم و ھمھ خون بدنم رفت و در حالیکھ از نجاتم مأیوس شده بودند فورا

صیت کرده بودم و آماده رفتن بودم امام را بالای سرم دیدم و خونریزیم بند آمد و تا بھ مسئولیت خودم بمیرم. در حالیکھ و
زان پس مغز آثار و معارف رخ نمود. گوئی می بایستی یکبار دگر می مردم تا تن بھ رسالتم  دوباره بھ زندگی بازگشتم و

است و من بی صاحب نیستم و لذا نیت کردم  در آن واقعھ بھ یقین دیدم کھ امام با من بدھم و بگویم آنچھ را کھ می بایست!
من شناساند و مرا بھ دیدارش ھ کھ زان پس تا زنده ام جز از خدایم نگویم و جز برای رضای او نگویم. خدائی کھ امامم ب

 خداوند روحش را بھ ھر یک از پرستندگانش کھ بخواھد نازل می کند تا«برد. و این آیھ تبدیل بھ رسالت الھی من شد کھ: 
پس دانستم کھ رسالت من تبیین لقاءالله در حیات دنیاست ھمانطور کھ برای خود من رخ نموده ». لقای او را ھشدار دھند

  است.

خداباوری، آسانترین و محالترین باورھاست باوری سھل و ممتنع است. ولی این باور وقتی کامل و قلبی و جدی می  -١٢٠
باقی نمی گذارد کھ تبدیل بھ رسالت اجتماعی شود آنھم نھ رسالتی مستحبی بلکھ شود و جای ھیچ سھویت و بازی و انکاری 

آید و نابودی را با تمام وجودت درک و احساس  ھ اگر از آن غفلت کنی جانت بھ لبامری واجب و آنھم واجب وجودی ک
شدن و دوباره نابود شدن! و نمائی و آرزویش کنی ولی حاصل نشود. این نابودی ابدی است یعنی ھر آن نابود شدن و بود 

من اینگونھ بود کھ درباره رسالتم بھ یقین رسیدم رسالت تبیین و ابلاغ مذھب اصالت عشق و لقاءالله بعنوان مغز توحیدی 
  ھمھ مذاھب و مکاتب معنوی و دین واحد جھانی در آخرالزمان کھ ھمان اسلام ناب محمدی و شیعھ ناب علوی است.

عارف کلمھ بھ کلمھ و سطر بھ سطر و کتاب بھ کتابش با خون دل و درد جان و آتش وجدان و پس بدان کھ این م -١٢١
موتھای فراوان تولید شده و بدست شما رسیده است و یکبار ھم عملاً برایش خون داده ام پس حقانیت آثارم با خونم مُھر و 

یمت بس گزافی این معارف بھ شما رسیده تصدیق شده است. پس براستی کھ مجموعھ آثارم شھادت نامھ است. پس بھ ق
  است سھوش مخوانید و ارزانش مفروشید!

آیا براستی مرگ چھ رابطھ ای با لقاءالله دارد؟ چرا برای  -قرآن» می میرید و سپس پروردگارتان را دیدار می کنید.« -١٢٢
از واژگونی نجات می یابد و می فھمد  دیدار با او بایستی مرگ را چشید؟ زیرا نفس آدمی در تجربھ مرگ و نیستی است کھ

کھ آنچھ را کھ مرگ و نیستی می پنداشتھ حیات و ھستی است و بالعکس! و خداوند مظھر حیات و ھستی است کھ انسان 
جاھل از او می گریزد زیرا او را مظھر مرگ و نیستی می پندارد و این دلیل کفر بشر است کھ جای ادراک وجود و عدم در 

  ست.او وارونھ ا

یعنی مشتاق دیدارم خواھید » اگر براستی مرا دوست داشتھ باشید مشتاق مرگ خواھید بود«بھ ھمین دلیل می فرماید  -١٢٣
  بود زیرا جمال خدا جمال حیات و ھستی است کھ مادیت جھان و دنیاپرستی بشر، حجاب آنست کھ در موت از میان می رود.

و قیامت واژه ھا را  ھ برایم رخ نمود از واژگونسالاری ارزش ھا نجات یافتمخود اینجانب ھم در تجربھ موتھائی ک -١٢۴
  صدق و عدل کلمات رسیدم. دریافتم و بر

انسان مدرن ھم کھ بھ بن بست با ھمھ ارزشھایش رسیده و چھ بسا آرزوی مرگ می کند بیش از ھر دوره ای از  -١٢۵
  قیامت واژه ھا اساس آن است.تاریخ حق پذیر است و بر آستانھ قیامت قرار دارد کھ 

رسیدن بھ صدق و عدل کلمات و مفاھیم زمینھ خداشناسی عرفانی و انسانی است و آستانھ شناخت خدا در خویشتن و  -١٢۶
ظھور او از وجود انسان! زیرا خداوند جز نور معرفت نیست و نور کلمة الله عالیترین ظھور خدا از انسان است چرا کھ 

ھ بود و آن کلمھ خدا بود. و کلمھ خدا آخرین و عالیترین کلمھ ای است کھ در دل و وجدان انسان منور می خداوند در ازل کلم
  شود و وجود آدمی بھ نور پروردگارش مشعشع می گردد ھمانطور کھ اولین کلمھ آفرینش ھم کلمھ الله بود!
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  کھ در آثارمان فراھم آمده است.پس بدان کھ قیامت واژه ھا، زمینھ ظھور خدا از انسان و جھان است  -١٢٧

آیا براستی ظھور خدا از انسان چگونھ است؟ از ظھور اسماء و صفات و افعال تا ظھور تجلیات این صفات در جھان  -١٢٨
  بیرون و تا ظھور جمال ذات!

قدیم و نعیم و حکیم و غفور و صبور و امثالھم است کھ اسماءالله  عظیم و انسان الھی انسانی رحیم و کریم و عزیز و -١٢٩
  ھستند! بشرط آنکھ این اسماء بر صدق و عدلشان در جان آدمی استوار باشند و وارونھ نباشند.

 ھمانطور کھ قرآن کریم می فرماید کلمات خدا غیرقابل تبدیل ھستند یعنی آن کلماتی کھ انسانھا خداوند را بھ آن می -١٣٠
بوضوح نشان دادیم کھ غیرقابل » کلمة الله«مثل کلمھ خدا، اھورمزدا و الله! و در کتاب  خوانند قابل تبدیل و وارونگی نیستند

  است کھ ظاھر لفظ آن ھم اگر بعکس شود باز ھم الله خوانده می شود: ال لا!» الله«تبدیل ترین نامھای خدا ھمان کلمھ 

کلمھ الله موجب برپائی قیامت واژه ھا و مفاھیم در نفس بشر نیست کھ بشر را از پس ھیچ ذکر و لفظی ھمچون  -١٣١
واژگونی نجات می دھد و کلمات را در نفس ناطقھ بشری بر مقعد صدق و عدل می نشاند و این زمینھ خلق جدید انسان و 

ھ امام زمانی و مدینھ فاضلھ الھی و احیای اسماءالله و صفات و اخلاق الھی در بشر است.  و این ھمان قلمرو پیدایش جامع
ظھور جنات نعیم بر روی زمین است در آخرالزمان! و مجموعھ آثارمان ایدئولوژی و مکتب و مذھب و آئین و حکمت چنین 

  انسان و تمدنی است. ھمان جامعھ ای کھ ھمھ مذاھب در انتظارش ھستند و وعده الھی نیز می باشد!

ان روح و امر و اراده و اسماء و صفات خدا در بشر بود واژگون شد؟ یعنی چرا مقام چرا نفس ناطقھ آدمی کھ ھم -١٣٢
ی خویش و در خویشتن موجب نسیان و غفلت او شد کھ او را وارونھ شد؟ ناباوری انسان بھ خداخلافت اللھی در انسان 

بنده دنیا شد بجای اینکھ دنیا و جھان بازیچھ شیطان و پرستنده اشیای بیرون نمود و خدای را در ماورای آسمانھا خواند و 
  بیرون بنده او شود و این یعنی واژگونی!

ناباوری نسبت بھ رحمت مطلقھ و عشق خدا بھ بشر اساس کل کفر و نسیان و وارونگی بشر است. ھمانطور کھ این  -١٣٣
ا و سوء تفاھمات بین رحمت ناپذیری و عشق ناپذیری و محبت نفھمی در روابط بشری ھم اساس ھمھ تشنجات و جنگھ

  افراد و گروھھای بشری است.

و چنین بود کھ خداوند رسولان رحمت و عشق خود را بسوی بشر نسیان زده و وارونھ فرستاد و گفت: حال کھ مرا  -١٣۴
ر و رحمت و عشق مرا در خود باور و پیروی نکردید لااقل آن را در رسولانم باور و اطاعت کنید تا از محبت من برخوردا

  - گردید: اگر محبت خدا را می خواھید از رسولانش تبعیت کنید! قرآن

چنین شد کھ بیشترین پیامبران خدا بسوی رحمت ناپذیرترین و خداناپذیرترین اقوام بشری روانھ شدند کھ قوم سامی  -١٣۵
خویشتن را بھتر درک و و خاصھ بنی اسرائیل از جملھ آنان بوده اند. ولی در اقوامی کھ رحمت و روح و حضور خدا در 

تصدیق کردند شاھد پیامبرانی اندک ھستیم و در عوض حکیمان و عارفان و عالمان کثیری در این اقوام پدید آمدند کھ اقوام 
مشرق زمین از این جملھ ھستند و خاصھ قوم آریائی کھ مھد حکمت و علم و محبت و ھنر و عرفان و فرھنگ و وحدت 

  ر خویشتن است کھ جز زرتشت پیامبر دیگری در این قوم ظھور نکرد.بودند کھ حاصل خداباوری د

پیامبران نیز مردم را بھ خداباوری و خداشناسی و خداپرستی در باطن بشر دعوت کردند کھ اسلام غایت این دعوت و  -١٣۶
آنست! و لذا این مکتب و کاملترین حجت رھبر  (ع)مکتب بود کھ در تشیع تبدیل بھ مکتب خودشناسی عرفانی گردید کھ علی

در میان ایرانیان کھ مردمی مھربان و رئوف بودند بسرعت رشد نمود و بالید و مولد عارفان بزرگی شد کھ بھ لحاظ کثرت و 
یعنی تعداد عارفان و انسانھای الھی کھ در طی این ھزار سال در ایران  عظمت وجودی در کل تاریخ جھان بی نظیر است.

  موع عارفان و حکیمانی کھ در سراسر جھان در تاریخ پدید آمده اند بیشتر است.پدید آمدند از کل مج
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تشیع مذھب خداباوری و خداشناسی و خداپرستی در خویشتن است کھ امامان شیعھ نخستین حجت ھا و اسوه ھای  -١٣٧
  کامل این مکتب ھستند!

یا چیز و جائی آسانتر درک و قبول می کند تا  این یک معمای وجودی است کھ چرا آدمی خداوند عالم را در ھر کس -١٣٨
در وجود خودش! این ھمان معما و راز از خودبیگانگی و کفر بشر است. بھ ھمین دلیل در طول تاریخ بشر، ھمھ نوع 
پرستش پدید آمده است الا خودپرستی! خورشید و ماه و ستاره پرستی، درخت پرستی، گاوپرستی، سنگ پرستی، کوه 

  رستی و پرستش بتھای آدم نما و حیوان نما و غیره!پرستی، دریاپ

گویا این اشرف مخلوقات در عالم، از دیدگاه خودش حقیرترین موجودات بوده است. و این ھمان معنای کفر و عداوت  -١٣٩
  انسان با خودش می باشد!

وارونھ است زیرا براستی لفظ خودپرستی در فرھنگ بشری ھمچون سائر الفاظ و مفاھیم، یک معنای دروغین و  -١۴٠
ھیچکس خودش را نمی پرستد بلکھ چیزھائی را در خودش می پرستد مثل ثروت پرستی، عورت پرستی، قدرت پرستی و 

! و این اساس واژگونی بشر است کھ بشر را از یعنی خودش را بنده اشیای دیگر کرده است و فدای غیر خویش است غیره!
  حیوانات ھم پست تر کرده است.

آنچھ کھ موسوم بھ شکم پرستی و شھوت پرستی است در واقع پرستش خوراکیھا و جنس مخالف است نھ پرستش  -١۴١
  شکم و عورت خویش!

  از این منظر خودپرستی حقیقی عین خداپرستی خالصانھ و توحیدی و عرفانی است. -١۴٢

چیزی در بیرون از تو نباشد بدون تردید آن ھر گاه توانستی چیزی قابل پرستش در خودت بیابی کھ مشروط و مرید  -١۴٣
نور حق است و حضور خدا و امر و روح او در توست. و چنین پرستشی پس از یک سفر طولانی در باطن و جھادی مستمر 

  با تعلقات و بستگی ھای دنیوی حاصل می آید بھ نور معرفت نفس!

ھ او پناه می آورند شیاطین جھت تسخیرش، ملائک جھت از آنجا کھ آدمی حامل روح خداست ھمھ چیزھا در بیرون ب -١۴۴
ولی انسان بدلیل جھلش ھمھ اینھائی را کھ بھ او روی می کنند می پرستد  سجودش و سائر موجودات جھت خدمت کردنش!

ود و خود را بنده آنھا می سازد و اینست واژگونی! زیرا خداوند ھمھ موجودات عالم در زمین و آسمانھا را بھ مریدی وج
  انسان امر نموده است ولی آدمی مرید آنھا شده و بھ تسخیرشان درمی آید! و اینست کفر!

وجود آدمی بدلیل روحی کھ دارد ھمچون آھن ربا ھمھ موجودات عالم را جذب خود می کند ولی صاحبش بدلیل بی  -١۴۵
یاطین و اجنھ را بخود راه داده و بر خودش معرفتی بر خود و مقامش در جھان، جان خود را زبالھ دان عالم می کند و گاه ش

ملائک می گویند خدایا اکثر این مردمی کھ خود را «مسلط می سازد و بنده شان می شود و ھمچون خدا می پرستد. 
  - قرآن». خداپرست می خوانند جن را می پرستند

پرستی و شیطان پرستی است و برخی از خودپرستی ھای دروغین جماعتی موسوم بھ درویش و عارف از نوع جن  -١۴۶
  کھ نجواھا و القائات این اجنھ و شیاطین را ھم الھامات و وحی الھی می پندارند.

بشر در طول تاریخ ھر چیزی جز انسان را پرستش کرده است. و لذا پیامبران و امامان و عارفان را ھم کھ نشانھ  -١۴٧
  و البتھ قبرشان را بعداً پرستش می کرده است. ھای الھی بودند بھ قتل می رسانیده اگر می توانستھ است

و معماھای بزرگ فرھنگ و مذاھب است کھ تا درک نشود حقیقت اسلام و تشیع  عداوت بشری با خودش از اسرار -١۴٨
درک نشده است زیرا تشیع مکتب انسان پرستی و مذھب اصالت انسان است بھ معنای حقیقی کلمھ! زیرا اومانیزم غربی یک 

  خالی و دروغین است و آنچھ کھ پرستش می شود تکنولوژی و بولھوسی و بازیگری و مفاسد اخلاقی است.حرف تو
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ن و فراعنھ و ثروتمندان جھان ھاشا اراده بھ قدرت دنیوی ھم برای آنست کھ دیگران او را بپرستند. یعنی خود -١۴٩
کھ خودشان بیش از ھر کسی از خود نفرت دارند. بواسطھ ثروت و قدرتشان دیگران را بھ پرستش خود می کشانند در حالی

و اتفاقاً آدمی بمیزانی کھ خصم خویشتن است و از خود منزجر است می خواھد کسانی او را بپرستند و بندگی کنند. یعنی ظلم 
د را و استبداد و استکبار بشری حاصل نفرتش از خویشتن است. یعنی اگر آدمی بھ خودپرستی حقیقی برسد و یا لااقل خو

دوست بدارد از ظلم و تجاوز بھ دیگران بی نیازست و استکبار و استبداد و تجاوزات پایان می پذیرد. عارفان و اولیای الھی 
مصداق این ادعا ھستند زیرا خداوند را در خود یافتھ و در خویشتن می پرستند و این عین خودپرستی است کھ توحید کامل 

  ھای رحمت و عدالت بر خلق ھستند! است و لذا این عارفان واصل اسوه

تنھا راه نجات انسان از ظلم و ضلالت و فلاکت اینست کھ خداوند را در یک انسان بشناسد و بپرستد کھ این انسان  -١۵٠
  امام و از اولیای خداست. و این مذھب شیعھ یا امامیھ است.

و حقایق الھی و عصاره ام الکتاب است. و جمال زیرا بقول امام صادق، صورت بشری جامع اسرار و آیات و علوم  -١۵١
آدمی ظرف ظھور حق است. پس حق جز از جمال انسان رخ نمی نماید. این ھمان امانت خدا در نزد انسان است کھ مسجود 

  کائنات است.

ھ بدان کھ خودپرستی حاوی مسئولیتی عظیم است و بلکھ اشد مسئولیت انسان نسبت بخودش را بیان می کند ک -١۵٢
مسئولیتی عمیق تر و دقیق تر و دائمی تر از این ممکن نیست. و گریز انسان از خودش تا سرحد نفرتش عین مسئولیت 
گریزی اوست تا مسئول اعمال و سرنوشت خود نباشد! و از آنجا کھ کل دین خدا در یک کلام جز مسئولیت انسان نسبت 

  ص است.بخودش نیست پس خودپرستی کمال دین و دین کامل و خال

خودپرستی یک اراده و کشش ذاتی و برحق در انسان است زیرا حاوی روح و اراده خدا در خویشتن است ولی  -١۵٣
مسئولیت ناشی از آن است کھ او را در این اراده ذاتی دچار تناقض و ریا و جنون می سازد، تضاد دیالکتیکی بین 

ز مسئولیت گریزی: مسئولیت انسان بودن بعنوان خلیفھ خدا خودپرستی و خودگریزی! خودگریزی و خودفراموشی حاصل ا
  بودن!

زیرا این خودپرستی کھ پرستش خدا در خویشتن است عین پذیرش مسئولیت کلیھ امیال و اعمال و سرنوشت خویش  -١۵۴
ر خود بودن است کھ برخاستھ از اراده خدا در ذات انسان است. پس این مسئولیت پذیری عین مسئول اراده و افعال خدا د

یعنی ھمھ اعمال آدمی ھم افعال خداست کھ  -قرآن» خداوند، انسان و کلیھ اعمالش را آفریده است.«است زیرا می فرماید 
  مشغول آفرینش انسان است.

خداوند، انسان را بر «چھ کسی می تواند مسئولیت لحظھ بھ لحظھ خلقت خود را بر عھده گیرد زیرا می فرماید  -١۵۵
  - قرآن». قرار داده است خلقتش شاھد

پس خودپرستی و پذیرش کامل ھمھ اعمال و سرنوشت خویش عین برعھده گرفتن اراده و فعل خداست. و این عین  -١۵۶
  واقعھ خلافت و جانشینی خداست در خویشتن! و اینست معنای خلق جدید انسان و آفرینش عرفانی!

ً برعھده گیرد و از آن خداوند مشغول آفرینش انسان است و انسان باید  -١۵٧ مسئولیت آفرینش خود بدست خدا را تماما
نگریزد. این کل معنای دین و ایمان و اخلاص و اسلام و توکل و اعتماد بخداست و وقوع خلافت و پذیرش آن! ولی اکثر 

  آدمھا از این مسئولیت گریزانند و اینست معنای کفر و نفاق و شرک!

تن نرسد بر جای خود قرار نمی گیرد یعنی عادل نمی شود و ھنوز اھل ظلم است یعنی می تا آدمی بھ خداوند در خویش -١۵٨
بپرستند. و این مذھب امامیھ است کھ بھ ظلم پایان می دھد. و حداقلش اینست کھ خداوند را  ربّ خواھد دیگران او را بجای 

  ی!در یک انسان دیگری بنام امام، بشناسی و بپرستی تا بھ خدای ذات خود برس
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پس بدان و فھم کن کھ کفر و ظلم و دروغی جز انکار و فرار از مقام خلافت اللھی خویشتن نیست و ابلیس ھم در  -١۵٩
خدمت ھمین انکار و گریز انسان از حق وجود خویشتن است تحت عنوان خداپرستی ناب و آسمانی کھ پرستش خدای نابوده 

  آدم است.و قبل از خلق عالم و آدم است زیرا ابلیس دشمن 

خودپرستی و مسئولیت در قبال آن یک آئینھ بلاوقفھ دارد و آن جامعھ است. وگرنھ خودپرستی در کنج انزوا و در  -١۶٠
فرار از دیگران و حتی گریز از اطرافیان و اعضای خانواده، خودپرستی نیست بلکھ غایت گریز از خویشتن است زیرا آدمی 

آئینھ باطن فرد ھستند. این خودپرستی راھبانھ و آدم گریز یک بیماری خطرناک است  خود را در روابطش می بیند و دیگران
گریزی است فرد تاب تحمل کمترین سخن و  -کھ بھ جنون و فروپاشی می انجامد کھ در این مرض کھ حاصل غایت خود

و بھ عداوت می پردازد و  دیالوگی را با دیگران ندارد و در ھر ارتباط و مکالمھ ای بسرعت متشنج و خشمگین می شود
دوباره بھ انزوایش می گریزد و با اجنھ خود خلوت می کند کھ بھ ستایش از او می پردازند. این نوع آدمھا با شیطان دوستی 

امری کاملاً خیالی و توھمی است کھ در ھر ارتباطی می کنند و کار شیطان ھم ایجاد غرور و خودستائی در آنھاست کھ این 
و لذا فرد با ھمھ اطرافیانش در عداوت و نفرت بسر می برد زیرا آنھا را مزاحم و باطل کننده خودپرستی  باطل می شود

  شیطانی و خیالی خود می یابد.

با دیگران است کھ مسئولیت  بھ محک می خورد و آدمی در روابطبرحق و یا دروغین بودن خودپرستی در جامعھ  -١۶١
اعمال و ھویت خود را بر عھده می گیرد و یا انکار می کند وگرنھ آدمی در خلوت خودش جز توجیھ و فریب خود ھنری 

  ندارد.

خودپرست حقیقی، عاشق انتقاد دیگران بخویشتن است زیرا فقط در چنین شرایط تھاجمی می تواند قابل پرستش  -١۶٢
اثبات برساند و حقش را آشکار کند. در حالیکھ خودپرست خیالی بھ خون انتقاد کنندگانش تشنھ است و بودن خود را بھ 

حتی تاب تحمل ھیچ مشورت و نصیحتی را ھم ندارد و در ھیچ امری مشورت نمی کند و حتی سئوالی ھم نمی کند. این غایت 
یشی از این نوع آدمھا بھ وفور یافت می شود و در فراموشی و اراده بھ گم شدن و نسیان است. در فرقھ ھای درو -خود

رھبانیت ھا و زھد ریائی! این مصداق شیطان پرستی و جن زدگی است کھ دجالیتِ عرفان حقیقی می باشد! خودپرستی 
ار ھم اینگونھ است و فقط بھ قدرت خفقان و سکوت مردم، امکان بقا دارند.   سلاطین و حکام جبّ

ی انسانی تماماً متکی بخویشتن است و تنھا در جمع گام برمی دارد و با مرگ زندگی می کند خودپرست حقیقی و الھ -١۶٣
تمام و کمال یک خودپرست خدائی است کھ می گوید: بیانیھ ، (ع)و در یک کلمھ علی وار و از علیین است. خطبھ بیان از علی

خدای را دیدار کرده است. انسانی کھ سینھ اش، خداوند جز در من شناختھ و پرستیده نمی شود و ھر کھ مرا دیدار کند 
عرش خداست و جھان مقابل رویش ھم حیات خانھ خداست و خودش ھم مدیر و گرداننده و خدمتگزار اھالی این خانھ است 
و مسئولیت ھمھ اینھا را بھ گردن گرفتھ است مسئولیت خود و خدا و خلقش را! و دست اندرکار خلقی دگر است کھ کل جھان 

  تی کارگاه این خلق جدید است.ھس

بدان کھ خلق جدید انسان بھ معنای پیدایش موجودی کھ موفق بھ آفرینش جھانی بسیار برتر از کل خلقت قدیم می  -١۶۴
شود حاصل پرستش خدا در خویشتن و کالبد بشری است کھ الله اکبر را محقق می سازد کھ این الله اکبر (خدا برتر شده 

ستی برتر است کھ از اتحاد و یگانگی انسان و خدا حاصل شده است. بھ ھمین دلیل است کھ انسان است) برخاستھ از ھ
این خودپرستی الھی در بشر حاصل انھدام منیتّ بشر است  ن و اوست در درون!خودپرست، من نیست ماست در جھان بیرو

   -قرآن .»را ھدایت کند بر او منتّ می نھد خدا ھر کھ«تحت الشعاع منی کھ خدا بھ بنده اش می بخشد: 

خدای من، خدائی است کھ انسان را فراتر از خودش نشانده است و او را مریدی می کند! زین پس خداوند عالم چنین  -١۶۵
ای شناختھ و پرستیده می شود و بھ کمتر از این نھ شناختھ شدنی است و نھ پرستیدنی زیرا خدائی غیر از این نیست. این خد

علی و علیین است کھ در طول تاریخ مستمراً اکبر و برتر و ارحم و عاشقتر می شود: فتبارک الله احسن الخالقین! این 
کبریائی بی انتھا و فزاینده انسان و خدا حاصل آن یاری و عشق ورزی متقابل است کھ فرمود: ھر کھ خدای را یاری کند 

عالم را بایستی ھمواره با ذکر الله اکبر خواند و پرستش نمود زیرا خدای ھر کسی خداوند  -البتھ خدا ھم یاریش نماید! قرآن
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بھ اندازه نفس اوست و اینست معنای شرک کھ ھمانا پرستش نفس خود بنام خداست. حال اگر این خودپرستی کھ خود را 
است کھ مسئولیت این خداپرست می پندارد بداند کھ مشغول پرستش خویش است و آگاھانھ خود را بپرستد مجبور 

خودپرستی را برعھده گیرد و چون چنین کند مجبور بھ تزکیھ و تطھیر نفس خود از غیر می شود کھ دنیا و اھل دنیاست و 
  بتدریج از قلمرو صفات بسوی ذات می رود کھ عرصھ الله اکبر است.

برمی خیزد در حالیکھ از  از خودپرستی الھی، عشق و کرامت و معرفت و شفاعت و وحدت و صبر و عصمت -١۶۶
  خودپرستی شیطانی، شقاوت و فساد و خشم و نخوت و تباھی برمی خیزد و ندامت و انکار خویشتن در آخر کار!

بھشت و دوزخ و برزخ و درک اسفل السافلین و رضوان الھی و طبقاتشان چیزی جز جغرافیا و طبیعت خلق جدید  -١۶٧
بار بزرگتر و برتر از کل جھان قدیم است کھ علی آنرا آفریده است ھمین جھان ھای انسان نیست. آن جھانی کھ ھفتاد ھزار 

دمان ھم پس باطنی و ماورای طبیعی و اخروی است کھ برای اھلش از ھمین دنیا رؤیت و دریافت می شود و برای عامھ مر
حقیر است و بھشت ھای عرفانی ولی بھرحال حیات دنیا برای مخلصین و انسانھای کامل ھم بس  از مرگ و قیامت کبری!

اگر بدانید زندگی حقیقی و حقیقت زندگی در آخرت است «در حیات دنیا امکان ظھور تمام و کمال را ندارند و لذا می فرماید 
  - قرآن». بازیچھ ای بیش نیستبازی و و حیات دنیا 

ت در جغرافیای وجود ایمانی خود بھشت و دوزخ دو جغرافیای باطن انسان ھستند. و در حقیقت انسان اھل بھش -١۶٨
زیست می کند و اھل دوزخ ھم در جغرافیای کفر نفس خود زندگی می کند. پس انسان کافری کھ از خویشتن گریزان است در 
آخرت، در خویشتن زندگی می کند بھ جبر و نفرت. و دوزخ ھمان باطن انکار شده خویشتن است. و بھشت ھم تجلی باطن 

نطور کھ اھل معرفت، مشتاق باطن خویش است و با خویشتن دوستی می کند بھشت ھم حیات دوستانھ اھل معرفت است ھما
  انسان با خویشتن و با ھمدیگر است و جھنم ھم حیات خصمانھ انسان با خود و آدمیان!

زمین و آسمانھا و ھر آنچھ کھ در آنھا و بین آنھاست رزق و رزاق مادی و معنوی بشر است تا بشر حیات و ھستی  -١۶٩
جاوید و الھی یابد تا جھان انسانی خود را بیافریند کھ جھانی دگر و برتر است و آفرینشی جدید! در واقع  این انسان و 

قیقی و ابدیست کھ آن حیات آخرت است بھ مصداق این سخن کھ دنیا آفرینش حاست ولی برای جھانی آزمایشگاھی و موقتی 
مزرعھ آخرت است. یعنی ھر کسی آخرت خود را در این دنیا می آفریند و در آن دنیا تحویل می گیرد. و برخی ھم در ھمین 

یرندگان کھ از ھمین دنیا دنیا تحویلش می گیرند البتھ نھ کل و کاملش را. کھ اینان موسوم بھ السابقون ھستند یعنی سبقت گ
  - رحمن». ای اھالی انس و جن از اقطار جھان خروج کنید اگر می توانید...«بر آخرت وارد می شوند. 

و کل ھنر انسان جز در این سبقت گرفتن از دنیا و خروج از اقطار حیات مادی نیست بمعنای ورود بر آخرت در حیات  -١٧٠
کافر و عارف از جاھل است. و این ھمان ورود بر عرصھ خلق جدید است کھ خروج از دنیا! و این ویژگی و تفاوت مؤمن از 

حیاتی کھ کتابش قرآن است کھ خداوند ھمھ مؤمنان را مستحق چنین حیاتی  حیات جانوری و ورود بھ حیات قرآنی می باشد!
  می فرماید!

ق را از باطل جدا سازد. پس اعمال آدمی کھ بھ آدمی اختیار و آزادی بخشید تا ح خداوند، (س)بقول حضرت فاطمھ -١٧١
  ال اوست عرصھ فرقان و تفکیک و تشخیص حق و باطل است.جملھ قلمرو اختیار فعّ 

و اما آیا حق و باطل چیست کھ از اختیار آدمی آشکار می شود؟ می دانیم کھ ھمھ چیز بر حق آفریده شده است. یعنی  -١٧٢
اینست کھ ھمھ افعال خود را اعم از خیر و شر جملھ از خدا بداند و سپس خودش برای ظھور اراده خداوند. پس حق انسان 

را لایق و مستحق این افعال الھی نیز بخواند و بدینگونھ اراده خود را منطبق بر اراده خدا کند و این دو روی سکھ حق در 
و انسان این اختیار را دارد کھ ھمھ اعمال اختیار اوست کھ از جانب خدا بھ انسان داده شده است  زانسان است کھ برخاستھ ا

خود را از خدا دانستھ و در عین حال بھ گردن خویش بگیرد و مسئولیت اراده خدا را بپذیرد و یا نپذیرد کھ اگر بپذیرد حق 
 را از خود آشکار کرده است کھ ظھور اراده خداست و اگر نپذیرد، باطل را از خود آشکار کرده است کھ بطالت و پوچی

  تلاش و اعمال آدمی است.
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پس آدمی با اختیار کردن اختیار و اراده خدا در خویشتن محل ظھور حق شده و خود را مختار سرنوشت خویش  -١٧٣
نموده است و با انکار این اختیار آشکارا خودش را مجبور خوانده و مجبور ساختھ است و از بار مسئولیت اعمال خود 

  دیگران فرافکنی نموده است. شانھ خالی کرده و آن را بسوی

پس حق ھمان خداپذیری در خویشتن است کھ از این طریق از ھر جبری رھائی می یابیم و از اھالی اختیار می شویم.  -١٧۴
اگر ھمھ اعمال خود را از جانب خدا بدانیم و مسئولیتش را بپذیریم نھ اینکھ خوبی ھا و پیروزی ھا را از خود و شرارتھا و 

بھ گردن دیگران بیاندازیم از جملھ خدا و سرنوشت کھ این عین شرک است کھ عرصھ ظھور باطل در انسان  شکستھا را
  است پس باطلی جز شرک نیست، بھ معنای شریک قرار دادن برای اراده و اختیار خویشتن.

ستی امر و اراده امام خود را پس اولیای الھی بدینگونھ اراده خدا را عین اراده خویشتن ساختند ولی سائر مؤمنان بای -١٧۵
و بدینگونھ است  مسئولیت اعمال خود کھ تحت اطاعت بی چون و چرا از امام بھ فعل می آید. فتنخودی کنند از طریق پذیر

کھ مرید صاحب اراده مراد خود می شود و این دو مظھر اراده واحد می گردند. و بدینگونھ حق آشکار می شود و در غیر 
  خ می نماید کھ بطالت و رسوائی است کھ حاصل شرک ورزیدن در اراده مراد است.اینصورت باطل ر

بھ بیان دیگر باید گفت انسان از طریق پذیرفتن جبر اراده الھی در خویشتن و اختیار کردن این جبر، بھ اختیار اراده  -١٧۶
زیرا صاحب اراده خدا می شود و اراده خدا دارای قدرت کن فیکون است کھ آزادی مطلق اراده  .خدا در خویشتن می رسد

و بھ جبرھای روزگار گردن می است و ھر کھ این جبر را برای خود اختیار نکرد مجبور بھ اراده ھای غیرخدائی می شود 
  شتن و عین وجودپذیری است. نھد. پذیرش جبر اراده الھی عین پذیرش مسئولیت خلقت و حیات و ھستی خوی

اراده ھمان گوھره وجود است کھ آدمی آنرا یا از خدا می یابد و اولیای او و یا از شیاطین و اولیای شیطان! انسان  -١٧٧
صاحب ھیچ اراده ای نیست و این ھمان بی وجودی اوست کھ تجسم مادی یافتھ و امر را بر او  خود در خودشبخودی 

  گوئی صاحب وجود است.مشتبھ ساختھ است کھ 

پس حق، ظھور خدا و اراده و صفات اوست و ھر آنچھ کھ مانع این ظھور شود باطل است و چیزی جز شرک در  -١٧٨
  اراده موجب ابطال این ظھور نمی شود کھ ابطال وجود است.

لم خروج کند خداوند وی ھر کس کھ بخواھد سبقت جوید و بھ آخرت برسد یعنی از اقطار عاسوره مدثر می فرماید کھ  -١٧٩
ای گروه انس و جن اگر می توانید از اقطار است: » سلطان«را بواسطھ ماه یاری می دھد. و ماه کھ نور ولایت است ھمان 

عالم خارج شوید ولی نمی توانید الا بھ یاری سلطان! و اینست راز رابطھ ما با ماه و نزولات مکرر ماه در درجات! این 
و نور ولایت و امامت بود کھ ما را یاری داد تا بھ آخرالزمان برسیم و از اسارت مکان و زمان و  سلطان و سلطھ الھی

  جبرھای روزگار رھا شویم و این راه نجات را برای ھمگان عیان سازیم!

علی،  ھستند مثل حکیم، عزیز، علیم، حلیم، قدیر،» فعیل«اکثر اسماء و صفات الھی در قرآن کریم بر وزن و معنای  -١٨٠
کریم، رحیم و غیره. یعنی فاعلی مفعول است. ھم کننده است ھم واقع شونده. ھم شاھد است و ھم مشھود. ھم قادر است و 

ً ھم خالق است و ھم مخلوق! م مقدور. ھم قاھر است و ھم مقھور.ھ در این معنای  ھم عاشق است و ھم معشوق و نھایتا
حکیمان و عارفان ما تأمل و توجھی درخور نموده اند. یعنی خداوند از بس بزرگ و ھدایت بخش و وحدت وجودی بندرت 

   - قرآن» ھیچ چیز شبیھ او نیست.«مخلوقاتش رخ می نماید و خلقش عین اوست نھ شبیھ او! 

یم بلکھ شھید می خوانیم. راحم نمی خوانیم نیعنی خدای را عالم نمی خوانیم بلکھ علیم می خوانیم. شاھد نمی خوا -١٨١
و این آموزه قرآن کریم است. زیرا خداوند از ھر چیزی آشکار و معلوم است بھ فعل و اراده  رحیم می نامیم و الی آخر! بلکھ

خودش. با شاھد بودنش بر ھر چیزی از آن چیز مشھود است. با عالم بودنش بر ھر چیزی از آن چیز معلوم است. برای 
ور رحمت است نور ھدایت و کرامت و شفاعت و سلامت و عزّت است ھمین است کھ گفتھ می شود خداوند نور عشق است ن

  و غیره!
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خداوند «ولی انسان و خاصھ انسان کامل، خود اوست یعنی محل ظھور نورش کھ حاوی ھمھ صفات و اسمای اوست.  -١٨٢
ئک و ارادت و زیرا ھو ھمان خلیفھ کامل خداست کھ محل سجود ملا -قرآن» شھادت می دھد کھ جز ھو قابل پرستش نیست.

خداوند جز در ما قابل « :فرمود (ع)تسخیر کل موجودات عالم است یعنی ھمھ خداوند را در او می پرستند. ھمانطور کھ علی
خداوند روحش را بھ ھر یک از پرستندگانش کھ بخواھد نازل می کند «ل فرموده کھ در سوره نحھمانطور » .پرستش نیست

در دوره است کھ  (عج)کھ کانون اصلی و مرکزی این نزول روح امام زمان». (الھ) نیست تا بگویند کھ جز من قابل پرستش
غیبت این روحش را در اولیای خود بر سراسر زمین می دمد تا در میان مردم محل پرستش خداوند باشند و خدا را 

  بشناسانند در سوی کانون اصلی روح خدا یعنی امام مطلق!

کانونھای ھوی پروردگارند کھ بھ وقت ظھور امام زمان کانون ظھور خود الله می شوند و این اولیای صاحب روح،  -١٨٣
، (ص)و اینست کھ رسول اکرم در آن روز است کھ سوره توحید عینیت می یابد: بگو کھ او ھمان الله است و یکی است!

  را مصداق سوره توحید خوانده است. )ع(علی

برای نخستین بار در اندیشھ بشری، وجود را از ماھیت (جوھر را از » متافیزیک«از زمانیکھ ارسطو در کتاب  -١٨۴
عرض جدا کرد) و کمیت را از کیفیت جدا کرد و تضاد را بجان جھان انداخت و وجود (جوھر) و کیفیت را بھ آسمان فرستاد 

دیل بھ تمدنی جھانی شد کھ تمدن کمیت و از حیات بشری منفک نمود تمدن مادی و مدرنیزم آغاز بکار نمود و تا بھ امروز تب
  و ماھیت ھاست کھ تمدنی حسابی و مدرسھ ای است. ھا

خود نمود کھ اسکندر مقدونی بود فلسفھ اش مبادرت بھ تربیت انسان کاملی بر اساس مکتب  ارسطو پس از تکمیل -١٨۵
مھمترین رسالتش در آن جھانگشائی  کھ در سرآغاز جوانی راھی تسخیر جھان شد و کل جھان آنروز را ارسطوئی نمود و

پیامبرش حیرت آور ھمانا جھانی کردن فلسفھ ارسطو بود و موفق ھم شد. و ما امروز در جھانی زندگی می کنیم کھ ارسطو 
و اسکندر ھم سلطان و امامش بود. این مراد و مرید حیرت آور بھ تنھائی جھان را تغییر دادند و اینک حدود دو ھزار و 

است کھ در حال فرمانروائی بر جھان ھستند و امروز عرصھ فرمانروائی کامل ارسطو و اسکندر بر جھان است  پانصد سال
کھ حاکمیت مکتب اسکولاستیک (مکتب اصالت مدرسھ) است کھ در سراسر جھان ماھیات و کمیت ھا کشف و تعلیم داده می 

ً از شوند و کل علوم و فنون حاکم بر جھان حاصل این مکتب است و ھم چنین منطق و اخلاق و فرھنگ حاکم بر آن تماما
فلسفھ ارسطو است کھ پس از اسکندر و یونانیان، رومیان بودند کھ بھ اشاعھ این مکتب پرداختند و سپس استعمارگران بھ 

دن این نھضت ادامھ دادند و تا بھ امروز کل جھان در سیطره این مکتب است و این مکتب ھمان مذھب عملی حاکم بر تم
ً مدرن است کھ تمدن ارسطوئی می باشد و این استکبار و امپریالیزم حاکم بر جھان ھم یک استکبار  برخاستھ از مستقیما

  فلسفھ و اخلاق ارسطوئی است و آنانکھ فلسفھ می دانند این حقیقت را درک می کنند.

و حتی فاطمیان (کھ شیعی ھم بودند)  عشق و گرایش حیرت آور حکومتھای جبار اسلامی مثل بنی امیھ و بنی عباس -١٨۶
بھ فلسفھ اروپائی کھ ھمان فلسفھ ارسطو است از بابت مکتب اصالت قدرت و استکبار است. و لذا اکثر فلاسفھ بھ اصطلاح 
اسلامی ھم قدرت محور و حکومت پرست بودند از فارابی و بوعلی تا ملاصدرا! زیرا استکبار در ذات فلسفھ یونانی و 

ً ابلیسی ترین و فریبنده ترین وجھ فلسفھ ھمان الھیات آنست کھ لطیف ترین وجھ آن ھم در لباس ارسطوئی اس ت. و اتفاقا
فلسفھ اشراق و مکتب اصالت وجود پنھان است کھ پس از تفکیک وجود از ماھیت (جوھر از عرض)، ادعا شد کھ وجود 

فلسفھ اصالت ماھیت ارسطوئی تلاش نمود تا بتواند خود ھمان خداست و ماھیت ھم دنیاست. و این فلسفھ اشراقی در مقابل 
را بجای حکمت و عرفان اسلامی کھ امامان ما بانی اش بودند، بر مسلمین غالب کند کھ خداپرستی را مترادف عدم پرستی 

یت ساخت عدمی کھ نامش وجود بود و توحید ناب ھم تلقی می شد و خودش را عرفان می نامید کھ نوع شیعی این ابلیس
  فلسفی ھمان فلسفھ ملاصدرا می باشد کھ از ارسطو توبھ نموده و بھ افلاطون پناه برده است.

عجبا کھ بزرگترین طعمھ ھای این ابلیس دوگانھ فلسفی (اصالت وجود و اصالت ماھیت) کھ پیامبر یکی افلاطون و  -١٨٧
ملاصدرا و بھ روایتی خود فارابی کھ پدر فلسفھ دیگری ارسطو است، متفکران طراز اول شیعھ بوده اند مثل بوعلی و 

  در جھان اسلام است. ییونان
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اسلام، دین علم و حکمت و عرفان و تفکر و عقلانیت است و این علت العلل خاتمیت است کھ تشیع یعنی مکتب  -١٨٨
فکران تاریخ مذھب پس متفکران اسلام و خاصھ شیعی، ریشھ اندیش ترین و حکیم ترین متھم مغز اسلام است.  (ع)علی

ھستند. و فلسفھ یونانی، نعل وارونھ حکمت و دجال معرفت و ابلیس عقلانیت است کھ بھ متفکران اسلامی و نوابغ آن در 
ی ھمچون اسلام و شیعھ رخنھ فلسفھ یونانی در ھیچ مذھب و ملت جھان تشیع روی نمود و آنان را فریب داد. بھ ھمین دلیل

ھمھ شارحان و مفسران و معلمین نخبھ و طراز اول فلسفھ یونانی در تاریخ جھان، از جھان  نکرد حتی در ملل اروپائی.
  !اسلام و خاصھ ایرانیان شیعھ برخاستھ اند: ابن رشد، ابن عربی، بوعلی سینا، سھروردی، ملاصدرا و صدھا تن دیگر

وحید از یکی بودن است و فرق بین آدم فرق بین حکمت از فلسفھ مثل فرق بین عدالت از برابری است و فرق بین ت -١٨٩
از میمون است و فرق بین ایمان از ادعاست و فرق بین اصل از جعل است و فرق بین راست از دروغ است و فرق بین 

  آخرت از دنیا و... و درست فرق بین امام و دجال می باشد! و فرق بین حق از باطل کھ بھ موئی است.

احساس حقارتی کھ در دستگاه بنی عباس در قبال فلسفھ یونانی ایجاد شده بود در نابغھ منحصر بفردی چون ابن  -١٩٠
سینا چنان مرضی ایجاد کرده بود کھ بقول خودش چھل بار کتاب متافیزیک ارسطو را خوانده و ھیچ نفھمیده بود الا 

طلاح فھم بود کھ نور حکمت در او خاموش شد و چنان عظمت اسلامیزه شده آنرا از زبان فارابی فھمید و در این بھ اص
نبوغ الھی در او منھدم گردید و حقیرش ساخت کھ جز در دستگاه حکام جور زمانھ احساس وجود نمی کرد و لذا ھمھ 

  عمرش را بھ گدائی دربارھا سپری نمود.

از بزرگترین و نخستین غرب زدگان ایرانی و  تاریخ اسلام است و یکی ابن سینا یکی از بزرگترین فجایع و عبرتھای -١٩١
  ی خود را بھ پای ارسطو قربانی کرد و پیامبر غرب زدگی ایرانیان شد!داسلامی است کھ حکمت خدادا

ابن سینا چھل بار متافیزیک ارسطو را خوانده و نفھمیده بود چون این کتاب حاوی ھیچ حقیقتی نبود و بلکھ ابلیسی  -١٩٢
  و فضیلت و خرد و رازواری بر تن کرده و روح این نابغھ را بھ سخره گرفتھ بود.بود کھ لباس حکمت 

بھ ھمین دلیل ھم آثار و فلسفھ ابن سینائی ھرگز در جھان اسلام درک و جذب نشد و فقط در فرھنگ و دانشگاھھای  -١٩٣
  غرب بکار آمد و در رشد تمدن ارسطوئی غرب نقش مھمی ایفا نمود.

وجود و ماھیت در فلسفھ اسلامی موجب تفکیک و رویاروئی دنیا و آخرت و ماده و معنا و خدا و  تفکیک و تقابل -١٩۴
انسان شد و بدینگونھ حکمت و عرفان توحیدی دو شقھ گردید و آنچھ حاصل آمد نفاق بود نفاق پنھان در الفاظ فلسفی کھ 

گاه ھم مخلوطی از این دو می سازد و رفدار ماھیت. گاه بھ نعل می زند و گاه بھ میخ. گاه حامی اصالت وجود است و گاه ط
و آنرا وحدت وجود می نامد کھ این سومی بزرگترین و آخرین ابلیسیت فلسفی در جھان اسلام و در لباس عرفان بوده است. 
 و ھمھ اینھا برای انکار حکمت و عرفان قرآنی اھل بیت عصمت و امامان معصوم بوده است کھ طرحش در دستگاه اموی

  ریختھ شد و در دستگاه عباسی کامل شد و تا بھ امروز استمرار یافتھ است.

خوانده می شود » مثال«خدا در الھیات افلاطونی یک ایده محض است کھ جز در ذھن فیلسوف درک نمی شود و لذا  -١٩۵
و در توصیف عین  کھ ھمان جوھره موجودات است کھ وجود محض ھم نامیده می شود کھ در ھمھ صور طبیعت پنھان است

عدم است. ولی در الھیات شاگردش ارسطو کھ صادقتر از اوست خدا ھمان انرژی پنھان در موجودات عالم است کھ گاه اتم 
ھم فرض می شود کھ ذره تشکیل دھنده اشیاء است. این دو تا خدا در فلسفھ اسلامی رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و 

نی را بخدمت خود آورند و حاصلش چیزی بنام فلسفھ اسلامی است کھ نھ بدرد مسلمانان تلاش کردند معارف اسلامی و قرآ
خورده و نھ اروپائیان! نھ بدرد دین خورده و نھ دنیا و بلکھ مسلمانان را از دین و دنیا محروم کرده است و بیشترین 

اده اند چون بھ حکمت و معرفت اسلامی ضررش ھم بھ شیعیان رسیده است زیرا اھل سنت بھ فلسفھ التفاتی چندان نشان ند
کھ از مدرسھ صفھ و دانشگاه امام صادق جوشیده بود بدگمان بودند و حداکثر فقھ و کلام را برگرفتند کھ امامان اربعھ اھل 
سنت فارغ التحصیلان این رشتھ از مدرسھ امامان ما ھستند. ولی شیعیان و مریدان نزدیک امامان کھ نور حکمت و معرفت 

چشیده بودند بیشتر بھ دام فلسفھ یونانی افتادند چون این را ھمان پنداشتند در حالیکھ فقط دجال آن بود. و لذا دشمنی  را
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مھلکتر از فلسفھ یونانی برای امامت و امام شناسی و خداشناسی قرآنی وجود نداشتھ است زیرا معرفت شناسی قرآنی بھ 
  انسان کامل می رسد کھ امام است.

حکمت و معرفت شناسی شیعی، اساس و حق جھان و عالم مخلوقات و موجودات، نھ ایده خدا و ایده وجود مطلق در  -١٩۶
و نھ ماھیت و عرض و نھ جوھر است بلکھ انسان کامل یعنی امام است کھ کانون ظھور خدا و علت العلل و مقصود او از 

  خلقت است.

ً تبدیل بھ  -١٩٧ و عین عدم  مجموعھ ای از ایده ھای مطلق و دست نیافتنی می شوندالھیات و متافیزیک فلسفی نھایتا
طلق است کھ ابن عربی آنرا عدم ھستند آنھم نھ عدمی کھ مترادف وجود قبل از خلقت است بلکھ عدمی کھ عین نابودی م

  م نامیده است.عد

مُثلُ ھای افلاطونی نجات داد و بھ ھمین دلیل ارسطو خودش را یکبار برای ھمیشھ از شرّ این ایده ھای مطلق و  -١٩٨
  را بنا نھاد کھ مولد تمدن غرب شده است کھ ماتریالیزم و تکنولوژیزم محض است. مکتب اصالت ماھیت (صفات و طبیعیات)

ارسطو بسیار عاقلتر و صادقتر از استادش افلاطون بود و می دانست کھ از ایده ھا و مُثلُ ھای افلاطونی نھ دین و  -١٩٩
معنویت و خدا درمی آید و نھ دنیا و رفاه و رشد و سعادت مادی. این بود کھ بجای جوھر و وجود مطلق، از معنای اخلاق و 

  انرژی و اتم استفاده کرد.

ولی در حکمت و معرفت اسلامی، جھان ھستی نھ دوگانھ و نھ سھ گانھ (ثنویت و تثلیث) است بلکھ امر واحدی است  -٢٠٠
حد است و بقول ابن عربی، جھان عین خداست پس دنیا عین آخرت است و ماده، عین و آن حضور و ظھور خدای وا

  .معناست. و این معنای حقیقت الساعھ و قیامت است کھ از وجود انسان کامل و امام مبین برمی خیزد

بردند کھ مذھب آن شیعیانی کھ حق امام و امامت و انسان کامل را برنتافتند برای توجیھ شرک خود بھ فلسفھ پناه  -٢٠١
ً ادعا کردند کھ خدا دوتاست: وجود و ماھیت، جوھر و  اصالت ثنویت و دوگانھ پرستی است تا آنجا کھ برخی از آنان علنا

  عرض، ماده و معنا و... .

ھمھ فلسفھ زدگان، با امام و حق انسان کامل مشکل دارند. شاھدیم کھ حتی شیعھ نابغھ ای چون ملاصدرا کھ اصلاً  -٢٠٢
فھ اش را بھ نیت تبیین تشیع ابداع نمود ھیچ جای روشن و محکمی برای معنای امام و امامت در فلسفھ اش ندارد و فلس

وجود امام در فلسفھ اصالت وجودش، یک موجودیت مستحبی و تعارفی است در حالیکھ از نظر ما، وجود امام در جھان 
مام مظھر خداست و نھ واسطھ او! خدا خود وجود است کھ زیرا ا ھستی یک واجب وجودی است درست عین خداوند خالق!

  آیات) شناختھ و بسویش راه برده می شود و چون دیدار شد عین امام است و غیر امام نیست. -بواسطھ ماھیات (صفات

تند کھ متأسفانھ فلاسفھ اسلامی، نور عقل را ھمان فلسفھ خواندند و فقط اھل فلسفھ را عاقل نامیدند و تا آنجا رف -٢٠٣
ھمچون ملاصدرا حتی ایمان را ھم جز فلسفھ ندانستند و فقط فلاسفھ و محصلین فلسفھ را مؤمن پنداشتند و این آخر گمراھی 

  فلسفی است کھ روی در روی عقل و حکمت و عرفان قرآنی قرار می گیرد و امام را برنمی تابد الا بعنوان فیلسوف کامل!

از فلاسفھ اسلامی در اواخر عمرشان بر ضلالت فلسفی خود بیدار شده و توبھ کردند کھ مشھورترینشان  البتھ برخی -٢٠۴
امام غزالی است کھ براستی یک توبھ نامھ فلسفی نوشت کھ اثری ماندگار است ھر چند دارای براھین امامیھ نیست ولی 

یداری با شیخ خرقانی بیدار شد و اواخر عمر کوتاھش خدمتی بزرگ بھ تشیع محسوب می شود. بھ روایتی ابن سینا ھم در د
  کھ آخرین اثر او در زندان است یادگار این رویکرد عرفانی و امامیھ است.» حیّ بن یقظان«روی بھ عرفان نمود کھ حکایت 

ھانی آیا براستی روح استکباری موجود در فلسفھ از کجا و چیست کھ در تمدن غرب منجر بھ ظھور امپریالیزم ج -٢٠۵
شده است کھ قصد بلعیدن جھان را دارد و در سودای تسخیر کرات و سیارات است. این جھانخواری و حرص و احساس 

  نابودی فزاینده از کجای این تمدن ارسطوئی و مکتب اصالت مدرسھ (اسکولاستیک) است؟
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یت و منظوری است یعنی رسیدن فلسفھ در لغت یونانی بمعنای عشق بھ شناخت حقیقت است. ولی این عشق بھ چھ ن -٢٠۶
کھ در فلسفھ ارسطو آشکارا بیان شده است  بھ شناخت از برای چھ؟ از برای رسیدن بھ اقتدار و سلطھ بر جھان و جھانیان

تا آنجا کھ اصلاً حق را حق اقتدار می داند و لذا در اخلاق ارسطوئی حقوق بر اساس سلسلھ مراتب قدرتھای دنیوی تعریف 
ست کھ برده داری و اطاعت مطلق برده از ارباب از اصول اخلاقی فلسفھ او محسوب می شود یعنی حق می شود و این

پس آشکارا می توان از ھمین منظر ذات استکباری فلسفھ ارسطو را دریافت کھ در مرید کامل و  صاحبان قدرت مادی!
اثبات رسیده است. یعنی انسان کامل در فلسفھ انسان کامل تربیت شده دست او یعنی اسکندر مقدونی جھانخوار کاملاً بھ 

علم «ارسطو سلطان جھان و یک جھانخوار خونخوار ھمچون اسکندر است. پس طبق تعریف قرآنی، فلسفھ ارسطو ھمان 
  است کھ علم سلطھ و ستم است. پس فلسفھ ارسطو فلسفھ بغی است کھ فلسفھ کافران می باشد.» بغی

، این فلسفھ آشکارا فلسفھ اصالت ماھیت است یعنی فلسفھ اصالت صفات و محسوسات و و اما بھ لحاظ ماھیت نظری -٢٠٧
تعینات و مادیات کھ اساس عالم وجود است و علت العلل موجودات! از این منظر فلسفھ ارسطو آشکارا فلسفھ دنیا و 

  دنیاپرستی محض است.

. یعنی موجودات در مقایسھ با ھمدیگر سنجیده و و اما منطق ارسطوئی طبق تعریف خودش میزانی جز قیاس ندارد -٢٠٨
ھمان منطق ابلیس س درک می شوند و منطق و عقلانیت ھم جز قیاس ابزار و میزانی ندارد. و طبق منطق قرآن کریم قیا

  است کھ بر اساس ھمین قیاس بود کھ کافر شد!

در ریاضیات تجسم می یابد کھ ھندسھ مادر آن است و علم ھندسھ ھم بر  و اما غایت و کمال دستگاه منطقی ارسطو -٢٠٩
است کھ موجودی است کھ وجودش بر عدمش استوار است طبق تعریف صفر! » صفر«یک اصل مفروض بنا شده کھ ھمان 

ن پس منطق ارسطوئی بر عدم پرستی بنا شده است و می دانیم کھ منطق روش فلسفھ است و فلسفھ ای بی منطق ممک
  نیست پس فلسفھ ارسطو فلسفھ عدم پرستی است.

حال یکبار دگر بر اصول و ارکان فلسفھ ارسطو نظری کلی بیندازید کھ چگونھ اراده بھ قدرت و استکبار و  -٢١٠
جھانخواری بواسطھ عدم پرستی ممکن می آید. اینست کھ این فلسفھ و پیروانش و تمدن غرب کھ تجسد آن است مستکبری 

ویرانگر و نابود کننده است کھ بسوی نابودی می رود. و این فلسفھ ابلیس است. کھ ھمچون ابلیس پرستنده  جھانخوار و
  ایده خداست نھ خدائی کھ از آدم رخ نموده است. 

کھ مترادف عدم است و عدم پرستی! و لذا  صفرپرستی حاکم بر منطق و فلسفھ ارسطو عین پرستش ایده خداست -٢١١
بر این فلسفھ بنا شده بھ شرک محض می رسد زیرا ایده خدا را بجای خدا می پرستد و ایده خدا جز عدم الھیات مسیحی کھ 

نیست کھ در عمل ھمان ھوای نفس و نفس اماره و مستکبر است کھ در طول تاریخ مسیحیت، بھ قتل عام مؤمنان حقیقی 
ت بھ مسیح بودند و خدای مسیح را می پرستیدند نھ مشغول بود و مؤمنان را کافر و مرتد می خواند کھ دارای عشق و اراد

  ایده خدا را کھ عدم است و نفس اماره!

پس دریاب کھ فلسفھ اسلامی چیزی جز تقدیس و اسلامیزه کردن فلسفھ ارسطو نبوده است و بھ ھمین دلیل تا آن حد  -٢١٢
ینکھ چرا ھمھ فلاسفھ پنھان و آشکار خادم مورد عشق و علاقھ خلفای بنی امیھ و عباسی و ھمھ حکام جور بوده است. و ا

  و دریوزه سلاطین بوده اند و ستم را فلسفی و تقدیس می کرده اند!

الت وجود بمراتب موذی تر و لطیف تر و ابلیسی تر است کھ در نزد ملاصدرای ما تبدیل بھ فلسفھ و اما فلسفھ اص -٢١٣
اینکھ در ماھیت چیزی باشد ھست. و ھمھ چیزھا در ھستی مشترکند اسلامی و شیعی شده است. او می گوید ھر چیز قبل از 

و این فلسفھ اصالت وجود است کھ چیزی جز ایده وجود نیست  و این وجود است و خدا ھم جز این نیست بھ ھمین سادگی!
د ھمھ کھ نام دیگری برای ایده خدا و خدای ذھنی است! این ایده وجود ھم حاصل منطق قیاس است زیرا او می گوی

موجودات عالم در وجود مشترکند زیرا ھمھ وجود دارند. و این ایده ای حاصل قیاس موجودات است. پس درمی یابیم کھ 
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منطق موجود در ذات فلسفھ اصالت وجود ھم ھمان قیاس ارسطوئی است زیرا این وجود حاصل قیاس موجودات است پس 
  مل کن و بمان!یک ایده محض است و نھ وجود! در این معنا بسیار تأ

این وجود حاصل از قیاس ماھیات، یک بازی کلامی بسیار فریبنده و زیباست ولی یک ایده است. چون ھمھ چیزھا  -٢١۴
وجود دارند پس وجود فصل مشترک ھمھ آنھاست. این درست است ولی وجودی کھ از این قیاس حاصل می شود یک ایده و 

  ملاصدرا، خداست خدای ذھنی و ایده ای و واژوی است. درک ذھنی است و لذا این وجودی کھ از نظر

این معنائی کھ فلاسفھ اصالت وجودی و ملاصدرا خدایش می نامند در حقیقت ھمان مکان است. پس باید گفت کھ خدا  -٢١۵
 ھمان مکان و مکانیت و فضا است زیرا ھر چیزی قبل از اینکھ چیزی خاص باشد جائی در فضا را اشغال کرده است پس

فصل مشترک ھمھ موجودات عالم جای آنھاست یعنی مکانیت و فضا است. آیا فضا ھمان خداست؟ در این معنای بس دقیق 
  فرضیات و ایده ھا بجای حقایق تلقی می شوند!  ،نیز تأمل کن تا بدانی کھ چگونھ در قلمرو فلسفھ

زنند یک ایده محض و عین مکانیت موجودات  وجودی کھ فلاسفھ از آن دم میولی این  آری خداوند نور وجود است -٢١۶
  است کھ قلمرو امکان بوجود آمدن آنھاست. اگر بگوئیم فضا ھمان خداست این خدا ھم مترادف عدمیت است و خلاء!

  پس درک می کنیم کھ ھر دو دستگاه فلسفی عدم پرست ھستند و خدایشان عدمیت و نابودن است. -٢١٧

موجودات ھستند و این ھستی ھمان خداست عملاً منظورشان اینست کھ ھمھ موجودات در وقتی می گویند کھ ھمھ  -٢١٨
مکان و فضا حضور دارند و لذا فضا و مکان قبل از موجودات حضور داشتھ است. و این مسئلھ امر را بر خودشان ھم 

  مشتبھ کرده است. و این یک بازی و فریب ذھنی است.

کھ ذھن (ظن) برای درک حق عاجز است و قدرت فھمش را ندارد در حالیکھ ملاصدرا قرآن کریم آشکارا می فرماید  -٢١٩
بواسطھ ذھن خود آنھم در مقایسھ ماھیات بھ معنای وجود رسیده و آنرا خدا نامیده است کھ بنظر ما او بدون اینکھ متوجھ 

فضا قبل از اشیاء وجود یافتھ است  باشد این فصل مشترک موجودات را کھ مکان و جا و فضا است وجود نامیده است. آری،
  ولی خودش مخلوق است نھ خدا!

نکتھ باریکتر زمو اینجاست کھ ھمھ چیزھا بھ این دلیل وجود دارند کھ در فضا ھستند و دارای مکانیت می باشند. این  -٢٢٠
(اشیاء) آفریده شد! مکانیت بستر موجودیت آنھاست و نھ علت موجودیتشان! این فضا ھمان آسمان است کھ قبل از ارض 

پس آنچھ کھ اھل فلسفھ، وجود و اصالت وجود می خوانند جز مکان و اصالت مکان (امکان) نیست و این یک سوء تفاھم 
  بس لطیف است کھ امر عظیمی را مشتبھ ساختھ است.

این اساس نفاق جداسازی وجود از ماھیت یا جوھر از عرض در عالم فلسفھ عین جدا کردن خالق از مخلوق است و  -٢٢١
فلسفی می باشد از ھر دو نوع مشائی و اشراقی اش (اصالت ماھیت و اصالت وجود). کھ یکی خدای بی جھانش را می 
پرستد کھ یک ایده عدمی است زیرا خدا در جھان متجلی و شناختھ می شود. و دیگری ھم جھان منھای خدا را می پرستد کھ 

. پس ھر دو عدم پرست ھستند بیواسطھ و باواسطھ! عدم پرستی ذھنی و عدم پرستش مادیت است کھ محکوم بھ عدم است
ژه عدم! این ھمان دعوای کذائی بین ایده آلیزم و ماتریالیزم در تاریخ جدید فلسفھ است کھ دو بپرستی عینی! سوژه عدم و ا

بر تن کرده است ولی ھر دو عدم پرست  نوع دنیاپرستی است دنیاپرستی کافرانھ و دنیاپرستی منافقانھ ای کھ لباس ایده آلیزم
  ھستند و محکوم بھ نابودی می باشند.

فلاسفھ بر این پندارند کھ اگر از ذھنیت خود، صور موجودات را بزدایند آنچھ کھ حاصل می آید وجود یا جوھر است  -٢٢٢
توان آنرا ھوا ھم نامید ولی نھ کھ گاه آنرا خدا ھم می نامند در حالیکھ این چیزی جز مکان و فضا و خلاء نیست کھ می 

خدا! ولی اینھا ھوا را خدا می نامند و آنرا فلسفھ اشراق می خوانند کھ بدین معناست کھ خداوند از خلاء طلوع (شرق) می 
کند. این فلسفھ در اگزیستانسیالیزم بھ پایان رسید کھ ھایدگر ھم پایان فلسفھ و تشییع جنازه اش را برگزار کرد. و تاریخ 
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سفھ بھ پایان رسیده است زیرا بالاخره شیطان توانست بقدرت علم برون افکنی نفس (تکنولوژی) بر جھان مدرن مسلط فل
  شود. یعنی کارش را کرده است. یعنی تکنولوژی ھمان پایان و کمال فلسفھ است.

کردن خداست کھ ما آنرا  این تلاش مذبوحانھ فلسفی کھ منجر بھ وجود یا خدا شده تلاش کودکانھ ای جھت نامرئی -٢٢٣
معدوم کردن خدا می دانیم البتھ در خیال! این روش شناسی توحیدی فلاسفھ است کھ براستی مضحک است! این روش در 

  اندیشھ ھوسرل منجر بھ مکتب پدیده شناسی شد کھ فقط یک شعار بود و ھنوز شروع نشده ختم گردید.

معرفی و آشکار کرده است و فلاسفھ می خواھند با پاک کردن نقش این خداوند با خلق جھان موجودات خود را  -٢٢۴
موجودات در خیال خود دوباره او را غیب کنند و اینست کل الھیات فلسفی کھ عین ھنر ابلیس است کھ دشمن ظھور خداست 

پرده حکومتھا  و لذا در طول تاریخ ھمھ جا شاھد بوده ایم کھ چگونھ این فلاسفھ رنگارنگ در پس خاصھ در انسان!
. و لذا مردان خدا زیرا انسان کاملترین ظھور حق است بزرگترین منکران و دشمنان مردان خدا بوده اند از انبیاء و اولیاء!

پرستش پیامبران و امامان مرده ادامھ ھمان تلاش  را ھم می کشند و نامرئی و غیب می کنند و سپس آنھا را می پرستند!
ساختن خداست برای عامھ مردمانی کھ این ھنر را خیلی بلد نیستند کھ در ذھن خود جھان و  فلسفی جھت نامرئی و غیب
و این جریان تبدیل حقایق  یا ایده امام، ایده وجود و امثالھم! ه خدا پدید آورند و آنرا بپرستند.انسان را نامرئی سازند و اید

ولی فلاسفھ این ھوا را ایده مطلق و یا وجود محض  -قرآن »اکثر مردمان ھوای نفس خود را خدا می نامند.«بھ ھوا است. 
می نامند و نجواکنان می گویند: این ھمان خداست! و این خدای دست نیافتنی و مطلق و ناب کھ ھیچ جا پیدا نمی شود 

  بھترین بازیچھ نفس است کھ صاحبش را مریدی می کند.

ب یعنی فلسفھ شناختھ و رسوا شد! ما آنرا بھ ساده ترین شکل و بدینگونھ لطیف ترین ابلیس تاریخ اندیشھ و مذھ -٢٢۵
بیان کردیم ولی تو ساده اش مگیر و مگو ما را با فلاسفھ چھ کار! زیرا ھر انسانی خاصھ انسان اھل مدرسھ، در حد خودش 

ل بھ ھوای نفس یک فیلسوف است یعنی یک ابلیس سرخود یا ابلیس ھمراه! کھ ھر حقیقتی را در کارگاه فلسفی ذھنش تبدی
  می سازد و می پرستد و این ھمان جریان فلسفیدن و ابلیسیت اندیشھ است کھ دشمن ظھور حق است در عالم و آدم!

انسان مدرن کھ انسانی اھل مدرسھ است ماھیتاً یک انسان ارسطوئی و فلسفی و یونانی است کھ کل ھنر و نبوغش  -٢٢۶
جود بھ عدم! این بدان و در آن جداً تأمل کن تا ابلیس فلسفھ و ایده پرستی و تبدیل خدا بھ ھواست و حقیقت بھ ایده و و

ھواسازی را در خود کشف و مھار و نابود سازی و از ابلیس آخرالزمان رھا شوی! یعنی از قحطی وجود نجات یابی و بھ 
  نور وجود حق ملحق شوی کھ در حال ظھور جھانی است.

جھت اراده بھ قدرت و استکبار و سلطھ ھمان ذات اسکولاستیک و اصالت مدرسھ  فلسفھ بھ معنای عشق بھ شناخت -٢٢٧
است ھمانطور کھ ھیچکس بھ مدرسھ نمی رود الا برای دستیابی بھ سلطھ و اقتدار دنیوی! پس مدرسھ استمرار فلسفھ 

آیا امروزه  دجال! ارسطو است و جریان جھانی شدن آکادمی افلاطون کھ ھدفش پرورش انسان کامل اسکندری است یعنی
دجالان و جھانخواران پس پرده در سراسر جھان چھ کسانی ھستند؟ فارغ التحصیلان ھاروارد و اکسفورد و سوربن و 
امثالھم کھ جملھ ھمان آکادمی افلاطون ھستند کھ مشغول پرورش اسکندرھا می باشند کھ در دو جناح و جبھھ رقابت می 

دموکرات و جمھوریخواه! لیبرال و سوسیال! مردم سالاری و شاه سالاری! مردسالاری اصالت ماھیت!  کنند: اصالت وجود و
  و زن سالاری و... .

اساسش مکتب فلسفی پدید  آیا براستی می توان ھمین تفکیک وجود از ماھیت را درباره انسان ھم انجام داد و بر -٢٢٨
نداشتھ اند در حالیکھ پدرشان سقراط حکیم، فلسفھ را جز آورد؟ بھ ھمین دلیل ھیچیک از این فلاسفھ میلی بھ علم النفس 

علم النفس نمی دانست و بھ ھمین دلیل کشتھ شد زیرا انسان را علت جھان می دانست و معتقد بود کھ خداشناسی فقط از 
دیری تعابیر خودشناسی ناشی می شود و نھ از فلسفھ! ابن سینا ھم کھ درباره علم النفس رسالھ ای دارد علم النفس او مقا

فلسفی از انسان است و براستی انسان شناسی نیست بلکھ فلسفھ احوال بشر است ھر چند کھ خود ابن سینا بواسطھ نبوغ 
حکیمانھ اش جدای از فلسفھ یونانی، دارای عرفان نفس بود کھ آنرا بھ تعابیر فلسفی آلود و تباھش ساخت افسوس از 

  !حقارتی کھ در قبال فلسفھ یونانی داشت
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فرق وجود و عدم جز شناخت نیست. زیرا آنچھ کھ نیست شناختھ شدنی ھم نیست و مطلقاً درک نمی شود. و خداوند  -٢٢٩
آفرید تا شناختھ شود یعنی قبلاً عدم بود و حالا ھم عدم است زیرا وقتی او را در خلقش شناختیم تازه می فرماید کھ در ورای 

  است. (ع)می شود کھ شناختھ نمی شود و این عین سخن علی شناخت ماست. پس خدا از این رو شناختھ

خودش در کتابش مکرراً بھ ما امر می کند تا مشتاق دیدارش باشیم و او را دیدار خواھیم کرد. آیا دیدار برترین نوع  -٢٣٠
خودش برتر و غیر از معرفی و شناخت نیست ھر چند شناختی فوق علیتی! آیا این دیدار ھم دیدار جمال خود او نیست و او 

  ما می نمایاند؟ آری و نھ!ھ این جمالی است کھ ب

ما ھم می گوئیم کھ خداوند، وجود است ولی این واژه ای کھ ما بکار می بریم یک ایده نیست فلسفھ و مثال و تصور  -٢٣١
خداست و ھر آنچھ کھ نیست چیزی در ذھن نیست ھر چند کھ خود ذھن ھم وجھی از وجود است. ھر چھ کھ ھست و نیست، 

فھم می شود و نمی شود ھم خداست. بود و نبود ھر دو خداست و ما برای شناختش از قلمرو وجود موجودات بسوی عدم 
می رویم یعنی بسوی قدیم و ازلیت می رویم و این رجعت، امر خود اوست. و در این حرکت است کھ عدم را بوجود می 

زلی غایت ندارد زیرا نقطھ آغاز ندارد ھمانطور کھ پایان ندارد. و ما از پایان بسوی آوریم بواسطھ شناخت. ولی این عدم ا
  آغاز در حرکت ھستیم یعنی از خود بسوی خدا می رویم.

ما خدا را بھ اندازه و قدر و حق خودش نمی شناسیم و نخواھیم شناخت بلکھ در ھر مرحلھ ای او را بھ اندازه  -٢٣٢
از خود دورتر و بھ او نزدیکتر می شویم خودمان ھم بزرگتر و خدائی تر می شویم. پس  خودمان می شناسیم و ھر چھ

کھ بھ او نزدیک شده ایم و شبیھ او شده شناخت ما از خدا در ھر مرحلھ ای عین شناخت ما از خودمان است بھ اندازه ای 
عین خودپرستی است و این معنای تقوا و ایم. برای ھمین است کھ ھمواره بایستی از پرستش خدای خودی برحذر باشیم کھ 

اطاعت بی پایان از او و اولیای اوست. بھ ھمین دلیل است کھ انسان از طریق شناخت خودش بھ او نزدیک شده و بھ 
  شناخت او نزدیکتر می شود نھ از طریق شناخت فلسفی و نظری او منھای ھویت خودمان!

ی ارادگیھای خودمان درمی یابیم زیرا از ھمین قلمروھا بھ او میل می کنیم و ما خدا را از قلمرو عجز و نادانیھا و ب -٢٣٣
لذا در اوج عجز خود، اقتدار او را می یابیم کھ عجزمان را جبران می کند و در اوج نادانی و حیرت خود، علم و حکمت و 

می کند و خود ما می شود. و در اوج نشانھ ای از او را می یابیم کھ در قلمرو تاریکی وجودمان می درخشد و ما را روشن 
بی ارادگی خود، اراده و قدرت برتری می یابیم کھ عین اراده و اقتدار ما می شود. ما خدائی را می شناسیم کھ خود ما شده 
باشد و این راه درست خداشناسی است و مابقی ھذیان و خیالبافی و شرک و نفاق و شیطان پرستی است. ولی بایستی دمادم 

ار عشق ورزی مین خودِ خدائی و خدای خودی خود فراتر رویم و این نردبان الله اکبر و سبحان الله است کھ در عرصھ قاز ا
  و بلاجوئی در امرش حاصل می شود و نھ فقط در اذکار لفظی و تلقین ذھنی!

با ھر کس و ھر چیز و ھر ما در ھزار لای نفس خود و در لحظھ بھ لحظھ افکار و امیال و اعمال خود و در تعامل  -٢٣۴
حادثھ و تجربھ ای با خدا روبرو ھستیم و با او سر و کار داریم و جز او ھیچ ھم نیست! آنچھ را کھ ھیچی و نیستی و 

  تاریکی می پنداریم ھم خود اوست کھ ھنوز بر ما تجلی نکرده و درکش نکرده ایم.

برتری از او را می یابیم. و اینھا ھمھ خود ما ھستیم و ما از وجود خدا بسوی عدمش می رویم و در عدمش، وجود  -٢٣۵
  او در ھمھ حال برتر است و این برتری ھم قلمرو وجود آینده ماست کھ ھنوز حاصل نشده است.

خدا وجود پیدا و پنھان خود ماست و شناختھ ھا و ناشناختھ ھای ماست. شناختھ شده اش را خودی می کنیم و  -٢٣۶
یعنی در پرستش ناشناختھ » انس و جن را نیافریدم الا اینکھ مرا بپرستند«ستیم تا بیابیم و بشویم. ناشناختھ اش را می پر

  اش، شناختھ می شود و خودی می شود و این واقعھ آفرینش ماست.

خدای فلاسفھ و ملایان شرک، خدای خصوصی و دربستی شخص یا گروه خودشان است کھ بواسطھ این خدا بر  -٢٣٧
سلطھ دارند کھ صورت معنوی ھمان خدای سلطھ شاھان است. یعنی صورت نفاق این کفر است در اتحاد شاه خلایق فخر و 

  و شیخ! در مطالعھ دقیق کتاب جمھوری افلاطون این حقیقت آشکارا قابل درک است.
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خدای زمین و  ولی خدای من، خدای ذرات و کرات است و خدای شاه و گدا، و خدای عالم و عامی و کافر و مؤمن، و -٢٣٨
  آسمانھا، و خدای بھشت و دوزخ، و خدای حیوانات و ملائک، و خدای نیک و بد و بود و نبود!

خدای من، خدای یکایک مخلوقات خویش است و با یکایک ریز و درشت آنھا، ھمراه و ھمزیست و ھمجان و  -٢٣٩
و محیط بر آنھا، وجود و ماھیت آنھا و مرگ و ھمصورت است و عین آنھاست و بھ قدر آنھا. و ظاھر و باطن آنھا و محاط 

  زندگی آنھا و بود و نبود آنھاست.

خدای من فقط و فقط با شیاطین نیست و این ھمان معنای لعنت و رجیم بودن آنھاست ولی اراده اش از راه دور با  -٢۴٠
عنی با خدایش روشن کند. و لذا آنھاست و بھ امر او مشغول گمراه سازی و تنبیھ بشرند تا بشر تکلیفش را با خودش ی

می گویند خداوند در جائی بسیار دور  کافران«شیاطین ھم سعی می کنند تا بشر را ھمچون خودشان، از خدا دور کنند. 
فلسفھ نیز یکی از روش ھای شیطانی جھت دور ساختن انسان از خداست. خدائی کھ در فلسفھ مترادف وجود  -قرآن» است.

ست موجودی مطلقاً دست نیافتنی و بیگانھ ترین بیگانگان نسبت بھ انسان است و این بیگانگی و لعنت مطلق یا ایده محض ا
و رجیم شدن انسان از خدا را الھیات ناب توحیدی می نامند و لذا مؤمنان و اولیای الھی را کافر و مرتد می خوانند و فتوای 

  قتلشان را صادر می کنند بھ جرم نزدیکی بھ خدا!

با ھمھ اینحال ھیچ چیزی خدا نیست و کل جھان ھستی بھ عنوان یک موجود واحد ھم خدا نیست. ھمانطور کھ مثلاً  و -٢۴١
مصنوعات دست و اراده و علم بشری ھم خود بشر نیست حتی یک آدم بیوالکترونیکی (ربات) ھم یک انسان نیست. و حتی 

ده آن است ھم خود آفریننده اش نمی تواند باشد! الا فرزندان یک اثر شاھکار ھنری کھ بھ مثابھ قطعھ ای از روح آفرینن
آدمی کھ بسیار شبیھ اویند و با اینحال ھیچ فرزندی عین والدین خود نیست با اینکھ تولید مثل است. زیرا آدمی در تولید مثل 

یم و تربیتش کھ اکثراً خودش نقش بسیار اندکی دارد و مھمترین کار بشر در تولید مثل ھمان ھمخوابگی است و سپس تعل
ناکام است و ھیچ والدینی نتوانستھ فرزندش را ھمانگونھ کھ دلش می خواستھ بھ بار آورد و ھویت و شخصیت آرمانیش را 

  در او محقق سازد حتی انبیاء و اولیای الھی.

نبوده است. حتی امر اصلاً کل علوم و فنون و صنعت و ھنر بشری چیزی جز تلاش جھت آفرینش خود در غیر خود  -٢۴٢
تعلیم و تربیت ھم دارای چنین ھویتی است یعنی آرمان یک استاد صدیق اینست کھ شاگردش مظھر خودش شود در علم و 
اخلاق و ھنرش! و این ھمان اراده بھ ظھور و معرفی خویش است ھمچون خداوند کھ این اراده اش را در خلق عالم و آدم 

  محقق نمود!

آورده ھای مادی و فرھنگی آن، ظھور انسان از طبیعت است البتھ ظھور شیطانی و کافرانھ! صنعت و ھمھ فر -٢۴٣
  ھمانطور کھ طبیعت با ھمھ موجودات فیزیکی و متافیزیکی آن ھم ظھور خدا از عدم است.

ست کھ صنعت و مدرنیزم، خلق جدید انسان در وادی کفر و بھ رھبری ابلیس است و لذا انسان دوزخی رخ نموده ا -٢۴۴
موفق شده شعور و عقل را در بشر واژگون سازد و لذا تمدنی کھ از » متافیزیک«پیامبرش ارسطو است کھ در شاھکارش 

  آن برخاستھ تماماً واژگونھ و ضد انسان است و انسان را مشتاقانھ بھ نابودی می برد.

ن کتاب متافیزیک ارسطو ھم آنرا نفھمید بدلیل نور حکمت توحیدی کھ در ابن سینا وجود داشت با چھل بار خواند -٢۴۵
یعنی واژگون نشد تا شرح فارابی بر این کتاب را خواند کھ ابلیسی شده مفاھیم آن بود (یعنی اسلامیزه شده بود در الفاظ 

  بود.اسلامی) تا بالاخره واژگون شد تا در دیدار با شیخ خرقانی بخود آمد ولی اندکی دیر شده بود و از عمرش چیزی نمانده 

فرق خلقت خدا از خلقت بشری در صنعت یکی اینست کھ خداوند جھان و انسان را از عدم آفرید و دیگر اینکھ از نزد  -٢۴۶
خودش و با علم خودش و اراده خودش آفرید در حالیکھ بشر کافر و ارسطوئی صنعت را از طبیعت پدید آورد پس خلقت 

و  و موجودات جملھ آیات خدایند!» کافران آیات الھی را تبدیل می کنند«فرمود  نبود بلکھ تبدیل آیات خدا بود بقول قرآن کھ
دیگر اینکھ بشر از علم خودی و ذاتی اش دست بھ تبدیل جھان نزد بلکھ از علوم و فنون عاریھ ای و فرضی ارسطوئی بود. 
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کھ در علم ھندسھ است » نقطھ«و » صفر«زیرا اساس علوم بشری بر فرضیات و قراردادھای غیرحقیقی استوارند از جملھ 
  کھ موجودیتش طبق تعریفش از عدمش می باشد.

تنھا خلقت جدید بشری ھمانا آفرینش صفر و نقطھ است کھ اساس ریاضیات است کھ از عدم پدید آمده است عدمی  -٢۴٧
این دو موجود عدمی پدید  بنام نقطھ و صفر! و این وجود بخشیدن بھ عدم بود. بھ ھمین دلیل ھمھ مسائل دیگر ریاضیات از

آمده است از جملھ خط و سائر اشکال ھندسی مثل مثلث و مربع و دایره و امثالھم. و صفر کھ مبدأ تولید اعداد و ارقام و 
  محاسبات ریاضی و معادلات آن است.

کافر است کھ  پس در حقیقت ریاضیات (حساب و ھندسھ) کھ خدای علوم و فنون است دستگاه آفرینش خلق جدید بشر -٢۴٨
ده بشر است چون از عدم است و تا ابد ھم عدمی منجر بھ جھان صنعتی و مدرنیزم شده است کھ جھانی مخرب و نابود کنن

خواھند ماند زیرا ریاضیات دارای موجودیت نیستند و جملھ فرضیاتی بر روی کاغذ و در ذھن می باشند. و قداست این علم 
ا بھ آنجاست کھ در کتاب متافیزیک خود علناً ریاضیات و اعداد و اشکال ھندسی را ھمان خلاقھ ابلیسی در اندیشھ ارسطو ت

جوھر ھستی می نامد. او حتی مُثل افلاطونی و وجود محض را ھم علائم و فرضیات ریاضی می خواند. پس در نظر او عملاً 
لی در کتابش این معنا فریاد می زند. ولی ریاضیات ھمان خداست. ولی او این ادعایش را با صدای بلند اعلان نمی کند و

  سقراط، ریاضیات را شیطان فلسفھ خوانده است.

ھر چند کھ ارسطو در کتاب متافیزیکش کھ ارکان فلسفھ اوست ھنوز از آموزه سقراطی سخن می گوید و عقل الھی  -٢۴٩
ز رخ نمی دھد. اندیشھ درباره ماھیت می داند ولی چنین مقولھ ای در کل فلسفھ اش ھرگ» اندیشھ درباره اندیشیدن«را 

اندیشھ کھ مغز معرفت نفس است و ھمان معرفت شناسی می باشد در فلسفھ ارسطو و ھمھ پیروانش تا بھ امروز ھرگز 
ھویت و عملکردی انسانی نیافتھ است کھ نفس و روح آدمی را بعنوان انسان مورد بررسی قرار دھد. و علت اینست کھ 

تبدیل بھ راه و رسم حکومت و سلطھ بر مردم و جھان شد! یعنی فلسفھ تبدیل بھ حکمت حکومت شد! و  فلسفھ از ھمان آغاز
مگر می شود کھ فیلسوف در دربار فلان پادشاه زندگی کند و بغیر از این بیندیشد! و ارسطو ھمھ عمرش را دربارنشین و 

تش عدالت است عدالتی کھ ھمان رخ نمودن خدا از خادم شاھان بود. حکمت در مغز انسان ظالم جای نمی گیرد زیرا غای
  انسان است و تعادل بین وجود و عدم یا خدا و انسان! و توازن بین ھستی و چیستی (وجود و ماھیت).

ض عین جوھر است و چیستی ھمان ھستی است و انسان محل تحقق این رَ ان کھ ماھیت عین وجود است یعنی عِ بد -٢۵٠
  و تصدیق این ھمانی! توحید است و درک و شناخت

انسان کافر، صنعت را از غیر خویش آفرید. ولی خداوند، جھان و جھانیان را از خویش آفرید و در نزد خویش و از  -٢۵١
برای خویش آفرید و در حقیقت خودش را آفرید و آشکار کرد. و کسی خالق را در خلقش می بیند کھ چشم دیدن داشتھ باشد. 

و عارفش، شاھد بر خودش در جھان است. و کسی کھ در خود، خدایش را دید چشم خدابینی در  و خداوند از چشم خلیفھ
  بیرون از خود را ھم دارد. و چشم آدمی فقط بھ جمال او بینا می شود. اوئی کھ در خویشتن انسان است.

خدا را ببیند. آنانکھ چشم چشمی بینا می شود کھ در جستجوی لقای الھی باشد. چشمی خدابین می شود کھ بخواھد  -٢۵٢
دیدن خدا را نداشتند او را از خود و جھان جدا کردند و فیلسوف شدند و بھ شاھان پناه بردند از فرط احساس نابودی و بی 

  وجودی!

ی کذائی کھ کل ھنر فلسفھ و فلاسفھ و اھالی ختن حیات از آب است. این جدائیھاجدا کردن معنا از ماده عین جدا سا -٢۵٣
مدرسھ بوده است منشأ جنون و جنایت و نابودسازی در بشر است زیرا چنین تفکیکی مطلقاً محال است و رخ نمی دھد الا 

  در ذھن و روان بشر. و اینست راز انشقاق و نفاق و تکھ پاره شدن روح انسان در اشیاء!

س خود را از آدم، عیان کرد و بھ آدم صورت عدم است صورت ھمان کسی کھ این جھان لامتناھی را آفرید و سپ -٢۵۴
من وجود محض ازلی و بی «ملائکش امر کرد کھ زین پس مرا در آدم سجده کنید. ھمھ سجده کردند مگر ابلیس کھ گفت: 
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و چنین بود کھ اصلاً کافر » صورت تو را سجده می کنم. یعنی جوھر و ذات را می پرستم چون نمی خواھم از مشرکان باشم.
  دا! چرا؟ زیرا زان پس خدا فقط در آدم بود و نھ ھیچ جای دیگری!شد یعنی منکر خ

ولی ابلیس موفق شد کھ اکثر آدمیان را ھم کافر و منکر خودشان کند یعنی منکر صورت و روح الھی خودشان نماید.  -٢۵۵
اطین بھ اسم خدا بود! و لذا خود انسان را بھ سجده شیاطین کشانید کھ خصم و منکر حق انسان بودند! ولی این سجده بر شی

ھمھ ظاھر و باطن کافر شدند و علناً اینان کافران منافق و دیوانھ اند و شیطان پرست کھ خود را مؤمن خوانند. ولی عده ای 
شیطان را پرستش نمودند بدون اسم خدا! گروه اول فلاسفھ ھستند (از جملھ ملایان شرک و نفاق) و گروه دوم سلاطین و 

ادی! و نیز پیروان مردمی این دو نوع کفر پنھان و آشکار! کافران شرابخوار و کافران نمازخوان! صاحبان قدرتھای م
محسوس است و ذات ھم پنھان و . از آنجا کھ ماھیات آشکار وجود (ذات)ماھیت و کافران پیرو اصالت کافران پیرو اصالت 

در پشت سر اصالت ماھیت، پنھان ھستند! ھمانطور کھ ملایان و فلاسفھ و  و نامرئی است پیروان اصالت وجود (ذات)
  دانشمندان پشت سر سلاطین و صاحبان دنیا پنھان ھستند.

  این رسوائی شیطان و شیطان پرستان پس از ھزاران سال است در آخرالزمان! -٢۵۶

  تباه سازی و استکبار. و این یعنی علم ابلیس!ل و سلطھ و در قرآن است علم بغی یعنی علم بخفلسفھ بنیاد علم بغی  -٢۵٧

انسان، صورت ذات و جوھر موجودات است و این ظھور کل ماھیت و ماھیت کل است. انسان، صورتِ چیستی کل  -٢۵٨
جھان است! انسان، ظھور ھستی نیستی است! و این حقایق، مقدمھ خودآگاھی و خلق جدید عرفانی است و حکمت توحیدی 

  جود و احدیت موجودات!و بستر وحدت و

وقتی می فرماید کھ ھمھ اشیاء در جھان بھ تسبیح و حمد و ذکر خدا مشغولند بدان معناست کھ حتی جمادات ھم  -٢۵٩
کھ خداوند را درک می کنند و از روی علم، حمد و تسبیح او بھ درجھ ای  ان الھیان ھستند آنھم روح و جصاحب روح و ج

بھ  و طوطی وار و ضبط صوتی می بود چھ ارزش و معنائی می داشت. ذکر از روی جھل می گویند و اگر این تسبیح و
ھمین دلیل است کھ بسیاری از مردمان بھ لحاظ مقام وجودی از جمادات ھم پست تر ھستند یعنی بی روح و مرده اند! از 

را جاھل  (ع)کسی چون سلیمان ھمین معناست کھ رھروان را ره نماید چوب و سنگ! از ھمین معناست کھ حتی مورچھ ای،
این بدین معناست کھ سنگ و چوب و حیوانات، آدمی را درک می کند ولی آدمی آنھا را درک نمی کند و ھمھ  می خواند.

علمش درباره طبیعت، علم طبیعت بیجان است یعنی طبیعتی کھ دیگر طبیعت نیست. پس بشر با این علومش مطلقاً بھ شناخت 
ً نابودی خودش! زیرا این علوم حاصل فلسفھ  طبیعت نرسیده است و لذا جز انھدام طبیعت حاصلی ببار نیامده است و نھایتا

ای است کھ جوھر را از عرض و وجود را از ماھیت و روح را از تن جدا کرده است یعنی خالق را از مخلوق! یعنی جھان 
عنی علوم اسقاطی! کھ مھلکترین شعبھ این علوم ھمانا را از ھستی ساقط کرده است و این علوم عدمی و نابود کننده است ی

  پزشکی است کھ تبدیل بھ جھنم و عذاب الیم بشر شده است.

در سرآغاز سوره رحمن می خوانیم کھ ستارگان و درختان، خلقت جدید انسان را سجده می کنند و بنده این سجده را  -٢۶٠
تیک نیست و عملی روحانی و برانگیزاننده دل و جان انسان ھستند یعنی بھ عینھ و مکرراً دیده ام کھ امری کورکورانھ و ربا

  یک واقعھ محض فیزیکی نیست ھمچون تعظیم و دست بوسی نمایشی آدمھا!

ھمانطور کھ آدمی در خلقت تاریخی خود آخرین موجودات است کھ از غایت تکامل جھان رخ نموده است و فرزند  -٢۶١
یدش ھم کل موجودات عالم دخیل ھستند. سوره رحمن کھ سوره خلق جدید انسان است کائنات و طبیعت است در خلقت جد

ً بیانگر این حقیقت است کھ در آفرینش قرآنی و عرفانی انسان، ماه و خورشید و ستارگان و گیاھان و دریاھا و  تماما
یل بوده اند دمادم می پرسد کھ: جانوران ھمھ دست اندرکارند. کھ پس از شمردن یکایک این موجوداتی کھ در خلق جدید دخ

زان بعد سراسر وصف  و سپس انسان جدید را امر بھ خروج از مکان و زمان می کند و کدامیکشان را انکار توانید کرد؟
بھشت است کھ دانشگاه علم و ذکر این خلقت است و تبیین آن! پس این خلقت دو مرحلھ دارد کھ یکی وقوع قرآن در جان 

در سرآغاز این سوره آمده است کھ انسان بھ علم تبیین و قرائت آن در وجود جدید انسان! ھمانطور کھ انسان است و سپس 
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قرآن و بیان آفریده می شود و پایان سوره ھم تجلی پروردگار است! پس خلق جدید برای آنست کھ آدمی خداوند را در ھمھ 
  مخلوقاتش درک کند.

دستانش آدمی را دوباره می آفریند در حالیکھ در خلقت قدیمش بھ اراده وحیانی بدان کھ این خود خداوند است کھ با  -٢۶٢
کل عالم و آدمیان را بھ نظری آفرید ولی این بار با دستان خودش لحظھ بھ لحظھ می آفریند. و زمین و آسمانھا و ھمھ 

ل است. و چون آفرینش کامل شد با موجودات عالم دستان اویند و جنود او! زیرا او در ھمھ مخلوقاتش حاضر و ناظر و فاع
مانی کامل می شود و تازه کار الھی انسان بعنوان حوی دیدار می کند با جمال اعلای خود انسان! و بدینگونھ خلق جدید ر

توصیھ می شود سوره رحمن را  آفرید! (ع)خلیفھ آغاز می گردد کھ آفرینش جھانی دگر و برتر است ھمچون جھانی کھ علی
بھ دقت و تأمل تلاوت فرمائید! سوره ای کھ معمولاً پس از دفن مرده ھا خوانده می شود کھ البتھ بی حکمت ھم  با این نگاه

و می گویند آیا پس از آنکھ در خاک شدیم خلقت «نیست زیرا اکثر مردمان با مرگشان بر خلق جدید خود وارد می شوند! 
شید کھ خودتان سوره رحمن خود را در حیات دنیا بخوانید ھمانطور امید است کھ از کسانی با -قرآن» جدیدی خواھیم داشت؟

  کھ ما خواندیم!

بھ فضل الھی، عرفان را چنان قرآنی کردیم و قرآن را عرفانی نمودیم و انسان را عین قرآن کھ دیگر بین قرآن و امت  -٢۶٣
  انشاءالله! محمدی ھیچ فراق و ھجرانی نباشد و بلکھ بین انسان و خداوند ھیچ فرقی نماند

این واقعھ ای است کھ برای انسان در آفرینش و ھستی جدیدش  -رحمن» ھمھ چیز فنا گشت جز روی پروردگار...« -٢۶۴
  رخ می نماید کھ می بیند جز روی خدا چیزی نبوده است و بلکھ آدمی کور بوده است و بلکھ اصلاً نبوده است.

روحی از خالق خود ھستند و انسان از ھمھ عقب مانده تر و کاھلتر است در حمل و حفظ  اگر ھمھ مخلوقات خدا حامل -٢۶۵
زیرا صاحب آزادی اختیار و انتخاب است کھ می تواند این  این روح، پس چرا آدمی خلیفھ و اشرف مخلوقاتش شده است؟

مخلوقاتش ندارند. یعنی آدمی فقط  روح را بپذیرد و حقش را ادا کند و یا نکند. و این ھمان جوھره عشق است کھ سائر
بقدرت عشق می تواند بھ اختیار خود و بھ مسئولیت خود این روح و امانت الھی را پذیرا شود و حقش را ادا نماید وگرنھ 
براستی اصلاً بھ نفع آدمی نیست کھ چنین خطر و قماری نماید چرا کھ دمادم دچار وسوسھ شیطان است کھ روحش را با او 

  ند و بھ دوزخ شود و بسوزد! گوئی خداوند ھم شاگرد تنبل و شرّش را مبصر کلاس ھستی کرده است.معاملھ ک

در حقیقت آدمی دارای این اختیار است کھ بخواھد وجود داشتھ باشد یا نخواھد! و اکثراً نمی خواھند و اینان کافرانند.  -٢۶۶
اینان منافقانند! و گروھی ھم می خواھند و ھم نمی خواھند  و گروھی ھم نمی خواھند ولی تظاھر می کنند کھ می خواھند و

گاه می خواھند و گاه نمی خواھند و اینان مشرکانند! و آنانکھ می خواھند و بر عھد خود با خدایشان استوارند و ھمھ داشتھ 
تند کھ عاشق بر خدا و خدا ھا و یافتھ ھای عدمی خود را زیر پا می نھند اینان مخلصین و خلفایند! اینان آن گروه قلیلی ھس

نھ بولھوسی و زندگی دلبخواھی! این عشق حاصل نبرد  این عشق از غایت تقوا برمی خیزدھم عاشق بر آنان است. و 
  خونین با دل خویش است و قتال با خویشتن!

خویش مجبور است در مغز و غایت معرفت نفس، معرفت بر اراده و اختیار خویش قرار دارد. آدمی در قبال نیازھای  -٢۶٧
و در قبال بی نیازیھای خویش ھم مختار و صاحب اراده آزاد است. ولی کار انسانی بشر اینست کھ با نیازھای خود معاملھ 

عوض  ای آزادیبخش انجام دھد یعنی سرتسلیم بر نیازھایش فرود نیاورد و خود را مجبور بھ آنھا نسازد تا آزاد گردد و در
اراده آزادش را! و این راه عشق است. یعنی ھر کجا کھ نیازمند نیست  متعھد و مقیدّ و مجبور کندد در قبال بی نیازیھای خو

غیرمتعھد نشود و زیر قولش با خود نزند و بماند. بدینگونھ از اسارت نیازھا آزاد می شود و از بولھوسی و بی عھدی 
  یل بھ عشق می شود: تعھد بھ آزادی و اختیار!حاصل از بی نیازیش نجات می یابد. بدینگونھ آزادی و اختیار تبد

بدان کھ ھمھ اسارتھا و فلاکتھا و ھلاکتھا و بندگیھای خفت بار بشری حاصل سوءاستفاده و بدعھدی در آزادی و  -٢۶٨
  اختیار خویش است.

  آنکھ در بی نیازی خود خیانت کند در نیازھای خود مورد خیانت قرار گیرد. -٢۶٩
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اختیارش را برای خدا قرار دھد اقتدار و اختیار و اراده اش الھی و لامتناھی می شود کھ قدرت کن آنکھ اقتدار و  -٢٧٠
  فیکون است یعنی خلقت از عدم بھ یک دم! چگونھ و چرا چنین قدرتی حاصل می آید؟ این علم و راز آفرینش است!

ند راه و روش این الحاق را بھ ما خبر داده قطره ای کھ بھ دریا ملحق شود دیگر قطره نیست بلکھ دریاست. و خداو -٢٧١
   است از طریق پیامبرش! و از طریق امامانش حقانیت این ادعا را بھ ما ثابت کرده است.

خیری جز استفاده از اختیار برای رضای خدا نیست. یعنی اختیارت را خیرات دھی! ریشھ لغوی اختیار ھم از خیر  -٢٧٢
  است.

ت خیر گماری کھ ھمان رضای خداست مھم نیست کھ در کمیت چقدر باشد مھم اینست کھ برای اختیاری را کھ بھ خدم -٢٧٣
خودت ھیچ نفعی نخواستھ باشی. و برتر از این آنست کھ برای انجام چنین خیری، منافع خودت را ھم قربانی کنی و بلکھ 

ھم قمار کنی. در اینجاست کھ برترین خیر  خود را در مھلکھ قرار دھی و تمامیت ارزشھا و ھویتھای مادی و معنوی خود را
او بھ حق است کھ بصورت عشق الھی رخ می نماید! زیرا کسی کھ عاشق او شد  از چنین اختیاری برمی خیزد و آن الحاق

  و این عین عشق بخویشتن است و بدان کھ جز او عاشق خود نیست!شده است. 

و اختیار فقط در کار خیر و خالصانھ و خدائی است کھ مستمراً رشد  اختیار ھمان خیر است و خیری جز اختیار نیست. -٢٧۴
  و توسعھ می یابد و در غیر اینصورت از دست می رود و شرّ می گردد و دام اسارت آدمی می شود و جبر!

  خداست!پس درمی یابیم کھ اختیار و آزادی در جایگاھی برتر از وجود قرار دارد در قلمرو خلقت آدمی کھ ظھور  -٢٧۵

خداوند در عرصھ خلق نخواست کھ فقط وجودش را اثبات کند بلکھ از وجود فراتر رود و جبر وجود را بشکند. این  -٢٧۶
بود کھ آدمی را در پذیرش وجود صاحب اختیار کرد یعنی وجود خود را بھ انسان تحمیل نکرد! پس اختیار عرصھ برتر از 

  بھ آزادی و اختیار از جان خود می گذرند! وجود است اینست کھ انسانھا برای دستیابی

یعنی خداوند در عرصھ ظھورش کھ خلقت اوست نخواست خدائیت خود را محقق و عیان سازد بلکھ خواست برتر از  -٢٧٧
آنچھ کھ ھست بشود یعنی الله اکبر شود! و آن عشق است کھ از انفاق و قمار وجود برمی خیزد کھ اعطای اختیار خود بھ 

برای رضای خدا نھ رضای خود یا رضای دیگری! ھمانطور کھ خداوند وجودش را بھمراه اختیارش بھ انسان دیگریست 
اینقدر خدا و «اعطا نمود کھ با وجود و اختیارش ھر کاری کھ می خواھند می کنند تا آنجا کھ لب بھ گلایھ می گشاید کھ 

  - قرآن». رسولش را آزار ندھید

  سپس این اختیار را وجود ساختن! اینست کل راه خلقت قدیم تا خلقت جدید! وجود را اختیار نمودن و -٢٧٨

اختیار را وجود نمودن ھمان واقعھ عشق است. و اما چگونھ می توان اختیار را وجود نمود؟ از طریق گذشتن از  -٢٧٩
ورود بھ عرصھ عشق و اختیار خود جھت رسانیدن خیری بھ دیگران! در اینجاست کھ انسان از وجود فرا می رود و این 

  رضوان خداست!

آنانکھ وجود را اختیار می کنند و آنانکھ وجود را جبر می کنند. آنانکھ وجود را چنان می پذیرند کھ ھمچون امانت  -٢٨٠
اینان وجود را تا ابد اختیار می کنند و از وجود جز اختیار  الھی ھر گاه کھ خدا بخواھد تحویلش دھند بھ ھر کھ او بخواھد.

ً اختیارشان است و اختیار وجود را دارا ھستند. و اما آنانکھ وجود را برای خود تصاحب و  نمی یابند و وجودشان تماما
خودی می کنند و از خدا منفک می سازند اینان وجود را جبر می کنند و بھ جبر وجود دچار می شوند و برای حفظ آن یا 

  می شوند کھ دوزخ است کھ عین وجودِ عدم است. زیرا وجود، اختیار است! مجبور و یا جبارند. اینان بھ عدم وجود مبتلا

  اینست کھ آزادی آدمی میزان حق و باطل است! -٢٨١
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ھم خواستھ است ولی اگر فقط برای خود بخواھد از آن ساقط می شود و آنکھ آزادی را برای ھمھ بخواھد برای خود  -٢٨٢
دی اختیار وجود نیست! آنکھ وجود را فقط برای خود بخواھد نیز از ھستی این سقوط از وجود است زیرا آزادی جز آزا

  ساقط می شود و آن جبر است. جبر ھمان باطل و عدم است ھمانطور کھ اختیار ھمان حق و وجود است.

آنکھ و بدان کھ حق وجود ھمان اختیار است کھ چون تبدیل بھ اختیار اختیار شود جاودانھ شده و آن عشق است!  -٢٨٣
اختیار را فقط برای خود می خواھد اختیار را محدود و مقید و مجبور می سازد پس اختیار را جبر کرده است و وجود را 
محکوم بھ عدم نموده است. و این قانون وحدت وجود است بھ این معنا کھ ھمھ موجودات مظاھر پروردگارند خاصھ انسانھا 

سانھائی کھ آزادی را فقط برای خود می خواھند با خدا در جنگ قرار می گیرند و کھ دارای حق وجود یعنی اختیارند! پس ان
این جنگ با وجود است از جملھ وجود خود! و این جنگ بصورت جباریت و مجبوریت بارز می شود کھ باطل را آشکار می 

  کند کھ ابطال وجود است!

  رسیده است. در این معنا بمان!آنکھ وجود را اختیار دید و اختیار را عشق، بھ حق وجود  -٢٨۴

پس بدان کھ جز در باور بھ وحدت وجود، نھ اختیار و آزادی و نھ عشق و عدالت، فھم و حاصل نمی آید! و این جز  -٢٨۵
  در عرفان نفس ممکن نمی شود!

از آن  و آدمی صاحب اختیار وجود خود نمی شود مگر اینکھ حدود وجودش را شناختھ و یافتھ باشد تا بتواند -٢٨۶
پاسداری کند و از تصرف و تسخیرش از جانب بیگانگان مصون دارد و نگھداریش کند و این جز بھ تقوا کھ رعایت حدود  
الھی است ممکن نمی شود کھ غایت این تقوا و مصونیت ھمان عصمت است کھ در لغت ھم بمعنای نگھداری و پاسداشت 

  وجود است.

ن اختیار را بھ صاحب وجود یعنی خداوند وامی نھی و این اختیارِ اختیار است و چون صاحب اختیار وجود شدی ای -٢٨٧
  یعنی اختیار خود را بھ کانون اختیار وانھادن وملحق شدن بھ آن. و این واقعھ عشق است.

ار و بدان کھ اسلام دین اختیار و تشیع ھم مذھب اختیارِ اختیار یعنی عشق وجود است. و رسیدن از وجود بھ اختی -٢٨٨
وجود واز اختیار وجود بھ عشق وجود ھمچون رسیدن از عدم بھ وجود است کھ سراسر علم و حکمت و عرفان نفس است 

  کھ امامان شیعھ معلمین و اسوه ھای این مکتب و مذھب بوده اند.

متعادل نمی و بدان کھ عدالت وجودی حاصل پیدایش عشق در وجود است و وجود بدون عشق در خویشتن مستقر و  -٢٨٩
  شود و قائم بھ ذات نمی گردد و چون چنین شد قیامتش برپا شده و قیامت دوران خود را ھم برپا می کند.

و لذا تاریخ اسلام نیز دو روی دارد وجھ جبر و وجھ اختیار! وجھ جبر اسلامی ھم صورت اھل سنت است و وجھ  -٢٩٠
ت. و اما تاریخ شیعھ ھم دو روی دارد: روی اختیار و روی اختیارش ھم تاریخ شیعھ است کھ سراسر خون و شھادت اس

اختیارِ اختیار (عشق)! کھ تاریخ اختیار شیعی تاریخ صبر و انتظار و دعای فرج امام زمان است. و تاریخ اختیارِ اختیار یا 
رج امام را قبل از عشق شیعی ھم تاریخ عرفان و عارفان و سالکان است کھ خود مھد قیام و قیامت و امامت می شوند و ف

  ظھورش برای افراد و گروھھائی محدود محقق می کنند.

اسلام اھل سنت اسلام اھل جبر است کھ وجود و حقیقت محمدی را اختیار نکرده است و لذا ھر حاکم و سلطان جباری  -٢٩١
  را بھ عنوان خلیفھ خدا و امام پذیرا شده است از معاویھ تا آل سعود.

ھ، اسلام اختیار است کھ حقیقت محمدی را کھ از وجود امامانش رخ نمود کھ وجھ الله و جمال وجود ولی اسلام شیع -٢٩٢
ھستند اختیار کرده است کھ این اختیار نیز دو نوع و دو روی داشتھ است اختیار تاریخی و اختیار الساعھ! اختیار نسیھ و 

  ی!تینھ دیدار جمال امام ھستند: شیعھ تقلیدی و شیعھ ارادمعھود (وعده داده شده) و اختیار نقد در وجود عارفانی کھ آئ
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امام، مظھر اختیار اختیار است کھ شیعیان بھ دو روش بھ او متوسل ھستند: بھ روش تقلید از تاریخ امامت و امام  -٢٩٣
ھ نور امام زمان تاریخی. و بھ روش مریدی از عارفانی کھ بھ امامت وجود رسیده و خود مظھر اختیار اختیارند در الحاق ب

  در فطرت خویشتن!

اصلاً غیبت امام زمان بمعنای الحاق و فنای در اختیار خداوند است یعنی بھ نور خدا ملحق شده و نوری گشتھ است.  -٢٩۴
  و این معنای ھیکل نوری است.

و صبر کھ در آن  تاریخی در عرصھ انتظار و غیبت امامش تدریجاً جبری شده است جبری بنام غیبت -شیعھ تقلیدی -٢٩۵
کمترین اختیار و انتخابی ندارد و تسلیم جبر تاریخ است و لذا این شیعھ ھمواره ھمجوار اھل سنت بوده است کھ خط فاصل 

در تاریخ نماد آشکاری از این خط فاصل ھستند ھمانطور کھ اصلاً تحت  بین سنیّ مجبور و شیعھ مختار است. بنی عباس
حسین قیام کردند و شیعھ عباسی بودند. و لذا چون بقدرت رسیدند ھمواره دوست داشتند کھ  عنوان دفاع از آل علی و خون

امام از چشم ھمھ غایب باشد و لذا او را تحت حبس ابد قرار دادند. رفتارھای متناقض خلفای عباسی با امامان شیعھ بیانگر 
مرید ی قابل مطالعھ و تأمل است کھ ھم امامان براستھمین وضع برزخی و بینابینی آنھاست کھ ماجراھای ھارون و مأمون با 

امامان بودند و ھم تشنھ بھ خونشان! زیرا نمی خواستند کھ اختیارشان را بھ اختیار خداوند بسپارند و امامان مظھر این 
  اختیارِ اختیار بودند. فلسفھ خوارج نیز ھمین بوده است: شیعیان سرگردان بین جبر و اختیار!

فلسفی کھ در صدر اسلام آشکارا رخ نمود مکتب مرجئھ بود کھ در حقیقت مکتب  - م کھ نخستین مکتب فکریمی دانی -٢٩۶
اصالت جبر بود و معتقد بودند کھ انسان ھیچ اختیاری از خود ندارد و خواه ناخواه اراده خدا از انسان جاریست پس ھیچ 

برحق است. کھ عمرعاص و معاویھ مشھورترین  مسئولیتی ھم نسبت بھ اعمال خود ندارد پس ھر چھ کند درست و
سخنگویان این مکتب جبر بودند و لذا بھ لحاظ تاریخی ستون فقرات اھل سنت را پدید آوردند و لذا ھمھ شیوخ سقیفھ و سھ 

سوم خلیفھ نخست در پنھان و آشکار با امویان متحد بودند و اصلاً امویان را در خفا بنا نھادند و حمایت کردند و خلیفھ 
حقیقت فاجعھ  او را سرزنش نمود و بر (ع)آشکارا دستگاه حکومت و خلافت خود را بھ امویان سپرده بود و چون علی

  و او را بھ توبھ کشاند با دستھای پنھان امویان بھ قتل رسید. بیدارش نمود

انسان باید کل این اراده و افعال تردیدی نیست کھ ھمھ اراده و افعال آدمی از خداست ولی مذھب شیعھ می گوید کھ  -٢٩٧
الھی کھ از او صادر می شود را بھ مسئولیت خود گردن گیرد و آنھا را اختیار خود نماید. یعنی این جبر وجود را کھ سراسر 
رحمت است اختیار خود سازد و مسئولیت ھمھ اعمال و سرنوشت خود را بپذیرد. این جبر وجود را کھ اراده و اختیار و 

فیکون خداست بپذیرد تا صاحب اختیار او شود. و این بیان اختیارِ اختیار است کھ جز در رابطھ مریدانھ با امام  قدرت کن
زنده ممکن نمی شود. یعنی با پذیرش اراده امامش بر اراده خودش، اختیار خود را بھ اختیار امام محول می کند زیرا امام 

  مظھر اراده خداست.

ختیارش را بھ اختیار خدا یا امامش می سپارد کل خلق عالم در زمین و آسمانھا تحت اختیارش انسان بمیزانی کھ ا -٢٩٨
  ساجد پروردگارشان ھستند. این ھمچون الحاق قطره بھ دریاست.و درمی آیند چرا کھ ذاکر و تسبیح کننده 

ردد. ابن عربی در فتوحات مکیھ چون این قطره اختیار آدمی بھ حق ملحق شود خلقت و جھانی دگر و برتر آغاز می گ -٢٩٩
و عظمت و عزّت، بھشت در قیاس با آن،  از جھانی گزارش می دھد کھ آنرا سرزمین حقیقت می نامد کھ بھ لحاظ لطافت

جھنم است. کھ این سرزمین حقیقت عشق ابن عربی است و این ھمان خلق برتری است کھ انسان الھی می آفریند کھ 
تجلی صورتی از رضوان است کھ در قرآن ذکرش آمده کھ از بھشت برتر است. زیرا بھشت  سرزمین وجود خود اوست. این

از برای متقین است ولی رضوان حاصل عشق الھی در انسان است کھ تجلی رضا و خشنودی خدا از بنده است آنگاه کھ بنده 
  ای اراده و اختیارش را بھ پروردگارش وامی نھد و مرید می شود.

یامبران و اولیای الھی مقام خود را آخرین مقام دانستھ اند و دعوی خاتمیت داشتھ اند و لذا پیروانشان ھم چرا ھمھ پ -٣٠٠
پیامبر و ولی خود را آخرین حقیقت دانستھ و حقایق و تجلیات بعدی حق را انکار کرده اند؟ کھ این واقعھ منشأ ھمھ تفرقھ ھا 
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؟ حق این مسئلھ آنست کھ تجلیات حق ھرگز تکرار نمی شود پس ھر بوده است. حق و ناحقی چنین ادعا و باوری چیست
تجلی ای اولین و آخرین تجلی است و خاتم و ختم تجلی خویش است از برای کسی کھ یابنده آن و مردمی کھ باورکننده آن 

مذھبی فقط خدای و بدان کھ ھر پیامبری یک تجلی از حقیقت و جلوه ای ویژه از اسمای الھی است. اینست کھ ھر ھستند. 
این مسئلھ در جریانات و خودش را برحق می داند و پیامبر خودش را تنھا پیامبر حق و آخرین پیامبر آن حقیقت می داند. 

ناحقی آن اینست کھ ظھور و این یک حق پرستی ناحق است. دستھ ھای عرفانی ھم رخ نموده است کھ نابخشودنی تر است. 
بھ خود می کند و گوئی دیگر بھ حق اجازه ظھور و تجلی نمی دھند. این کل معمای فرقھ تجلیات حق را محدود و منحصر 

پرستی و جنگھای مذھبی و عقیدتی است. این پرستش مستکبرانھ حق است و نھ پرستش عاشقانھ کھ مدعی است کھ: فقط 
  خدای من خداست و حق مال من است و لاغیر!

ود انبیاء و اولیاء و عرفا، بھ خلق وجود می بخشد و خلق این وجودش را خداوند در ھر تجلی اش بر خلق از وج -٣٠١
منی کرده و اختیار نموده و دیگر نمی خواھد بھ او رجوع کند و لذا در جریان جبری این رجوع است کھ این وجود و تجلیات 

و لذا این » و سپس بازمی گرداند خداوند خلق را ابداع می کند«در دل دارندگانش پوچ و باطل می شود یعنی کافر می شوند. 
و در آن روز کافران « -قرآن» واژگون شده و سپس بسویش بازمی گردند.«خودپرستان در جریان رجوعش کافر می شوند 
  - قرآن». خود را با صورت در آتش سرنگون می کنند

الا اینکھ فردی در آن مکان و بدان کھ محال است کھ در زمین و زمانی یک گروه مذھبی و معنوی پدید آمده باشد  -٣٠٢
زمان با یکی از تجلیات حق روبرو شده است کھ بھ مثابھ رھبر آن گروه است بعنوان نبی، ولی و یا عارفی! و اگر پیروان 
آن گروه بھ معرفت نفس و حکمت مسلح نشوند از آن تجلی حق دچار استکبار و شیطنت و تباھی و گمراھی می شوند. و 

  -قرآن». پروردگارا مگذار پس از آنکھ ھدایت شدیم گمراه شویم و از کافران باشیم«عای الھی کھ اینست مصداق این د

عرفا کسانی ھستند کھ مشت خدا را باز و اسرارش را افشاء می کنند و بھ ھمھ می گویند کھ ھمھ شاید بتوان گفت کھ  -٣٠٣
جائی اوست کھ خود را از تو در تو و بھ اسم تو  اوست و آنجائی ھم کھ فکر می کنی کھ خودِ خودت ھستی، بیش از ھر

پنھان داشتھ است کھ بناگاه تو را از تو می رباید و ھیچ و پوچت می سازد و در مقابلت رخ می نماید کھ: بنگر کھ من خود 
  تو ھستم!

سھل ترین و ممتنع ترین و محالترین و ممکن ترین » خدا، خود خود توست« کھ (ع)این سخن حیرت آور علی -٣٠۴
ولی آنکھ باور می کند بھ میزان  فرقی نمی کند در وادی عمل و واقعیات زندگی!از نکردنش باورھاست کھ باورکردنش 

ابد می شود تا آنگاه کھ باورش بھ حیرت و سرگشتگی دچار شده و در مرز بین اراده و بی ارادگی و فعل و انفعال سرگردان 
این حقیقت را شھود کند. ولی پس از این شھود تک و تنھا می شود در درون و برون! ھمھ از او می گریزند زیرا دست 
نیافتنی و غریب می شود. زیرا خودش ھم از خودش غریبی می کند و گوئی کھ فنا شده است و بدنش در دنیا جا مانده است 

ره پیدا شود. ولی پیدا نمی شود الا اینکھ خودش را باور کند بعنوان مظھر او در میان خلق. یعنی و بھ امید روزی کھ دوبا
باور بھ خلافت و جانشینی خدا در او. خدا در او آشکار و معرفی شده و او بجای خدا بھ ازلیت عدمیش بازگشت کرده است 

ل ھو الله احد! خداوند شھادت می دھد کھ جز ھو قابل جایشان را عوض کرده اند. آدم، ھو شده و ھو ھم الھ شده است: ق
  - پرستش نیست. قرآن

در ھر عصر فقط یک نفر انسان کامل یعنی آدم می شود و خداوند خودش شھادت داده کھ جز او پرستش نشود و نمی  -٣٠۵
ند و فقط انگشت می کن بھ خدای خیالی و عدمی روی شود. ولی اکثر مردمان بھ تبعیت از ابلیس او را انکار می کنند و

  شماری این آدم را سجده می کنند و بر خلق جدید وارد می شوند کھ خلق آدم است.

رّه ای از قرآن (قرةالعین) بسویم آمده کھ من آنرا نورالیقین می نامیده ام منجر بھ تأویل و تعین آیھ ای از ھر گاه کھ ق -٣٠۶
بنده کشفی بدیع و برای نخستین بار بوده کھ لااقل بھ بیانی آشکار  حکمت ھا و اسرار قرآنی شده است کھ در حد اطلاع
ھر عصری می باشد کھ  کھ در اینجا ھو ھمان انسان کامل (آدم) در درآمده است از جملھ این آیھ: شھدالله انھّ لاالھ الاھو!

پرستش خدا در وجود آدم  مسجود خلایق است و جز او نھ قابل پرستش است و نھ پرستیده می شود خواه ناخواه! و این
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است کھ صفوف ملائک و شیاطین را تکفیک نموده و کفر و شرک و ایمان و اخلاص و نفاق را در ھر عصری معلوم و 
بر زمین جریان دارد. کھ نخستین تأویل و تعین ی معین می کند کھ ھمان داستان خلقت آدم در قرآن می باشد کھ تا قیامت کبر

  کامل گردید.» کلمة الله«نزول روح با تأویل و تعین کلمة الله در آدم و حوا آغاز شد کھ در کتاب اول قرآنی از ھمان شب 

برخی می گویند با افشاء کردن این اسرار بسیاری کافر می شوند. کھ در اینجا پاسخ مرحوم علامھ شاه آبادی حق  -٣٠٧
ھ شرک موجب ظلم است در حالیکھ کفر چنین نیست و مسئلھ را ادا می کند کھ فرمود این کفر بھتر از شرک است. چرا ک

حداکثر موجب فساد فرد است کھ بالاخره فرد را بیدار می کند. ولی شرک موجب ظلم عظیم است زیرا کل جامعھ را فرامی 
  گیرد.

خدا می دانند  معلوم نیست کھ از کجا این معنا از کفر در میان مردمان و بلکھ علمای دینی رایج شده کھ کفر را انکار -٣٠٨
و بلکھ تا بھ  در حالیکھ در نص صریح قرآن، بانی کفر ابلیس است و ابلیس منکر حق خلافت اللھی آدم بود نھ منکر خدا.

زیرا ھیچکس منکر خدا نیست و ھمھ از  آخر ھم رسول خداست در گمراه سازی خلقی کھ منکر آدم ھستند نھ منکر خدا.
ھمانطور کھ در قرآن کریم ھم این معنا مذکور است کھ منکران رسولان الھی وجود  خدای واحد و خالق جھان دم می زنند

خالق یکتا را تصدیق می کنند. پس کفر و ایمان ھمان کفر و ایمان بھ آدمیت خویشتن بعنوان خلیفھ خداست. و ھر کھ بھ این 
  حق مؤمن باشد اولیای الھی را کھ مظاھر آدمیت ھستند تصدیق می کند. 

ً از خداوندش روحش را دریافت نمود. حض -٣٠٩ رت مریم نخستین زنی بود کھ آدم شد زیرا ھمچون حضرت آدم مستقیما
ولی این کمال روحانی در قلمرو فرھنگ مشرکانھ تبدیل بھ اساس فمینیزم گردید تا  پس انسان کامل شد و سرور زنان عالم!

ً از استقلال زن از مرد را اعلان کرده باشد زیرا حوا از آدم  آفریده شده بود و از آدم صاحب روح شده بود و نھ مستقیما
  خداوند.

م ھم روحی یھمانطور کھ حضرت آدم، روحی را کھ از خداوند دریافت کرده بود بصورت حوا زایمان نمود حضرت مر -٣١٠
بود و دومین آن ھم  را کھ از خداوند دریافت کرده بود بصورت مسیح زایمان کرد. اولین روح اللھی کھ تجسد یافت حوا

ً از (ع)مسیح بود. ھمانطور کھ نخستین انسان کامل کھ از خداوند روح یافت آدم  بود و دومین انسان کامل ھم کھ مستقیما
  خداوند روح یافت حضرت مریم بود.

با  است بھ حوا!مثل آدم  (ع)بھ مسیح (ع)را و آدمیت مریم را! و اینکھ نسبت مریم (ع)پس باید درک نمود حوائیت مسیح -٣١١
این تفاوت کھ جای آدم و حوا عوض شده و خلیفھ یکدیگرند. یعنی این بار آدم بود کھ از حوا پدید آمد. یعنی زن نیز بالاخره 

امام زنان گردید کھ سرّ این کمال و برابری مریم با آدم جز غایت عصمتش نبود. ولی متأسفانھ این  ،(ع)کامل شد و لذا مریم
عامھ بشری مترادف با بی عصمتی زن شد کھ این نیز واژگونی زن آخرالزمان است کھ از مسیحیت رخ برابری در نزد 

  نموده است کھ واژگون شده حقیقت مسیح و مریم است.

ولی حقوق زن کامل در شریعت مسیح ممکن نشد و رخ نداد و بلکھ در دین اسلام این حقوق برابر تبدیل بھ قوانین  -٣١٢
ً حقوق  (ع)حقوق الھی مریمالھی شد. یعنی  در شریعت مسیح تبیین نگشت بلکھ در شریعت محمدی نازل گردید کھ تماما

است. پس دین مسیح در اسلام کامل شد و خود مسیح ھم مسلمان شد و لذا در  (س)عصمت زن است کھ اسوه آن ھم فاطمھ
  حمایت و معرفی خواھد کرد.آخرالزمان بھمراه امام محمدی (مھدی) ظھور خواھد نمود و دین محمد را 

احیاء و محقق کرد حضرت فاطمھ  ، شریعت و طریقت و حقیقت مریمی را(ع)نخستین زنی کھ پس از حضرت مریم -٣١٣
حضرت مریم پیامبر و بانی مکتب است در حالیکھ  (ع)است کھ دومین زن کامل است کھ بھ زبانی وصی و امام حضرت مریم

و تبدیل بھ مکتب و مذھب شد! ھمانطور کھ امامان ھر رخ نمود  (س)در فاطمھ (ع)مریم زن کامل است. و لذا آئین عرفان
  در اسلام محمدی! (ع)مذھبی اسوه ھای عملی و کمال عینی آن مذھب ھستند مثل علی

رابطھ اسلام و مسیحیت بس حیرت آور و بزرگ است کھ بندرت از آن سخن رفتھ است الا ابن عربی کھ ابعادی از  -٣١۴
. (ع)این رابطھ را کشف و بیان نموده است. بدان کھ امامان شیعھ جملھ مسیحای روی زمین بوده اند با ھمھ صفات مسیح
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و در آخرالزمان، عیسی مسیح ھم محمدی ظھور  محمدی! ھم یک مریم (س)یک مسیح محمدی است و فاطمھ (ع)یعنی علی
  دی است کھ دجال را می کشد صلیب را می شکند و مھدی را بھ جھانیان معرفی می کند.ھخواھد کرد و اصلاً مقدمھ ظھور م

الله ای مؤمنان ھرگز از روح «و بدان کھ مؤمنان محمدی ھم تا بھ روح الله نرسند امام خود را درک نمی کنند.  -٣١۵
  - قرآن کریم». بھترین دوستان مؤمنان برخی از نصاری ھستند« -قرآن» مأیوس نشوید.

و لذا ھمھ امامان شیعھ و عرفای حقھ اسلامی،  اسوه آدم ابوالبشر و آدمیت در آخرالزمان است (ع)عیسی مسیح -٣١۶
ائی کھ قرآن کریم، مؤمنان را بسویشان می خواند. آن ستند! اینان ھستند آن روح الله ھمسیحائی و مسیحادم و روح القدس ھ

و این  -روحی کھ در آخرالزمان بر برخی از پرستندگان خالص نازل می شود روح الله یعنی عیسی مسیح است. قرآن کریم
از  خداوند روحی از خود را بر ھر یک«مسیحا شدگان ظھور الھی را در ظھور امام زمان اشارت و ھشدار می دھند. 

کھ خود این بنده از جملھ این ھشدار دھندگان  -قرآن کریم» رستندگانش کھ بخواھد نازل می کند تا بھ دیدارش ھشدار دھند.پ
  بھ لقای الھی و ظھور امام زمان بوده ام.

اللھی حضرت مریم  ھم برتر است و آن مقام خلیفة (ع)در مسیحیت حقھ، از حضرت مسیح (ع)مقام معنوی حضرت مریم -٣١٧
ت کھ پرده دار جمال حضرت حق است. یعنی حضرت مریم نخستین زنی است کھ بھ مقام خلیفة اللھی رسیده است این اس

  بدان!

مقدمھ و ظھور مھدی است کھ دجال کش و معرف اوست ھمھ  (ع)ھمانطور کھ طبق دھھا روایت شیعی، حضرت مسیح -٣١٨
  عارفان حقھ ھم در ھر عصری چنین بوده اند یعنی مسیحادم و دجال کش و آئینھ جمال امام و پرده دار لقاءالله!

پی برد. و اینکھ چرا  (ع)و ھویت آدمی حضرت مریم (ع)اینک بھتر می توان بھ راز ھویت حوائی حضرت مسیح -٣١٩
مسیحیت دین زنانھ است و باعث پیدایش فمینیزم (مذھب اصالت و استقلال زن) کھ بر حقی واژگون شده استوار است و نیز 
راز نھضت برابری زن و مرد کھ از جھان مسیحی برخاستھ است کھ آن نیز نعلی وارونھ است. ولی حقیقت این واقعھ عظیم 

ن مبین اسلام بھ تمام و کمال عیان شد کھ متأسفانھ این نیز در بستر تاریخ جاھلیت عربی واژگون تاریخ خلقت انسان در دی
  شده است.

بھ بسیاری از این اسرار دست یافت کھ آنرا بھ زبان اشاره برای اھل حق بیان نمود  ابن عربی نخستین عارفی بود کھ -٣٢٠
ھای فلسفھ افلاطونی کل این حقایق را آفت زده و بیمار و شرک  ولی در تبیین ماورای طبیعی این حقایق در دام وسوسھ

  آلوده ساخت کھ یکی از تلاشھای ما زدودن این غبار و آفت فلسفی از معارف و مکاشفات این مرد بزرگ است.

ن حقایق ارف توحیدی و مکاشفات عرفانی در آثار ابن عربی گاه تا بھ آنجا بھ ایعتلاش مذبوحانھ جھت تبیین فلسفی م -٣٢١
لطمھ می زند کھ خواننده در درستی ادعاھایش تردید می کند کھ نکند تحت تأثیر القائات افلاطونی مشغول خیالپردازی شده 
باشد! بسیاری از محققین و دانشمندان عرفانی غرب با استناد بھ ھمین امر چنین ادعاھائی کرده اند کھ گوئی ابن عربی 

یک اسلام افلاطونی اختراع کند و بسیاری از مکاشفاتش از جنس کتاب کمدی الھی دانتھ خواستھ در قبال فلسفھ افلاطونی 
ئق فلسفی اش این تھمت را برای خود لانوعی داستان پردازی متافیزیکی است. کھ اصلاً چنین نیست و ابن عربی بواسطھ ع

  ببار آورد. و آثارش فراھم آورده است کھ جای بس تأسف است ھمچون تأسفی کھ سلفش ابن سینا

برخی ھم تبیین فلسفی حقایق عرفانی توسط امثال ابن عربی و ابن سینا و ملاصدرا را یک مزیت و حسن برتر می  -٣٢٢
کھ گوئی این بزرگان بدین طریق خواستھ اند تا غربیان را ھم بھ عرفان اسلامی علاقمند کنند و ثابت کنند کھ عرفان ھم  دانند

ممکن است چنین بوده باشد کھ تا حدودی ھم بوده است و کسانی چون کوربن و  خرافات!عقلانی و علمی است و نھ 
ماسینیون از ھمین درب فلسفھ بھ عرفان اسلامی وارد شده اند. ولی ما معتقدیم شمعی کھ بھ خانھ رواست بھ مسجد حرام 

را ذره ای ھم کمتر دوست داشت بلکھ ولی با ھمھ اینحال مگر می شود این دلسوختگان حقیقت  است تا چھ رسد بھ کلیسا!
شاید ھم امید این بزرگان در آخرالزمان بھ علمای  بیشتر ھم دوست داشت بدلیل نگاه جھانی کھ بھ حقیقت اسلام داشتھ اند!

غرب بیشتر بوده است تا علمای خودی. تا شاید غربیان ارزش این حقایق را بشناسند و آنرا بھ مسلمانان معرفی کنند 
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کھ در عصر ما امثال کوربن و ماسینیون و رایتر و ایوانوف کرده اند و امروز نسل جوان ما حکمت و عرفان  ھمانطور
و این تحقق یکی از  اسلامی و شیعی را از زبان این غربیان بھتر می فھمند تا از زبان علامھ ھا و آیت الله ھای خودی!

انیکھ غیرمسلمانان در اسلام از مسلمین سبقت جویند! کھ در است کھ فرمود: وای از زم (ص)پیشگوئی ھای پیامبر اکرم
  اینصورت از محضر این بزرگان حق پوزش می طلبیم!

بگذار بالاخره اعتراف کنم کھ در تاریخ حق پرستی بشر، ابن عربی تنھا کسی است کھ نسبت بھ او غبطھ می خورم و  -٣٢٣
نسان ھزاره اخیر جھان بوده است خوشبختی بھ معنای تمام و گاه حتی حسودیم می شود! بنظر بنده او خوشبخت ترین ا

کمالش! و او تنھا کسی بود کھ پس از رسول اکرم و ارواح طیبھ معصومین، مرا در ھدایتم یاری فرمود و بسیاری از 
ما ھم ھ تردیدھایم را رفع نمود و بر یقین من افزود. پروردگارا روحش را چنان غرق محبت و وصال خود فرما کھ نورش ب

  برسد. آمین!

روح الله ببار می آورد. ھمانطور کھ ھمھ فرزندان فاطمھ، روح الله بودند. امامت در در حقیقت زن کامل کسی است کھ  -٣٢۴
  اسلام ھمان دریافت روح خدا و نگھداری از آن در خویشتن است. امامان تجسم روح الله ھستند!

ت و ردر خود نگھ دارد و برون افکنی نسازد نھ بصورت تولید مثل و نھ شھ ولی انسان کاملتر آنست کھ روح خدا را -٣٢۵
و این ھمان مقام عصمت کامل است. عصمت بمعنای نگھداری از روح و ایمان و عشق و عرفان در  جلوه گریھای گوناگون!

  ھ برون افکنی نمودن و نھ بھ شیطان فروختن!نخویشتن است و آنرا 

ای نفسانی بشر اینست کھ نمی تواند حقیقت، معنویت و یا رازی را در خود نگھ دارد و این یکی از بزرگترین ضعفھ -٣٢۶
در لغت بھ معنای نگھداری و حفظ و حراست از قداست وجود » عصم«ھمان بی عصمتی در معنای دقیق کلمھ است زیرا 

  ردن!است و آنرا بھ بازار جلوه گری و فروش و شھرت و سلطھ نبردن و تبدیل بھ دنیا نک

از آنجا کھ زن بخودی خود و بھ لحاظ وجودی و جسمانیت خود مظھر باطن و روح مرد است و از بطن آدم پدید آمده  -٣٢٧
است نیازمند حفظ حجاب و عفاف فیزیکی است و عصمت او عین نگھداری از تن خویش است. ولی برای مرد این عصمت 

و وجدان و شرافت خویش است کھ اموری باطنی و پنھان ھستند.  بمعنای نگھداری و حراست از روح و ایمان و معنویت
این معنا در تشیع موسوم بھ تقیھّ است کھ پنھان داشتن آن روح و ولایتی است کھ یک شیعھ از امام خود بدست آورده است 

است تا ایمان و روح ولائی خود را بھ بازار نبرد  (عج)الا در رابطھ با مؤمنان! و این عصمت شیعی در دوره غیبت امام زمان
  و کافر نشود!

کھ گویند بھ وقت باران بھ روی آب می آید و یک قطره باران را مثال عصمت در نظام طبیعت ھمچون صدف دریاست  -٣٢٨
ید شود. نور ایمان، برمی دارد و با خود بھ زیر آب می برد و دھانش را می بندد تا آن قطره آب در درونش تبدیل بھ مروار

ولایت یا حکمت و راز عرفانی کھ بھ آدمی داده می شود کھ یک ھدیھ الھی از آسمان و یا از جانب امام یا پیرطریقت است 
ھمچون قطره آبی است کھ اگر در دل نگھداری و حراست شود تبدیل بھ خورشیدی می شود و از وجود فرد متجلی می گردد. 

این ھدیھ الھی را با خود بھ بازار می برد تا بفروشد و ھویت یا مادیتی کسب نماید و بدینگونھ ولی متأسفانھ عامھ بشری 
  - قرآن». ای مؤمنان امانات و داده ھای الھی را مفروشید کھ کافر می شوید«آنرا از دست داده و کافر می شود 

گری بر اطرافیان خود می کنند کھ این مصداق و ھدیھ ھای الھی را تبدیل بھ اقتدار و سلطھ بسیاری ھم این امانات  -٣٢٩
تبدیل حق بھ باطل است یا حتی تبدیل ایمان بھ کفر و رحمت بھ شقاوت! ھمچون مردانی کھ ایمان و معرفت خود را تبدیل بھ 

یمان و حربھ ھای ستم و سلطھ و زور بر ھمسر و فرزندان خود نمودند و این عمل شیطانی را ولایت نامیدند. و یا زنانی کھ ا
عصمت خود را منت و قساوتی برعلیھ شوھر و فرزندان خود کردند و تن بھ ولایت و تمکین ندادند و زندگی خود را بر سر 

  خود خراب نمودند و ایمان و شرف خود را بھ شیطان فروختند!
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مادی و فیزیکی است. بھ  عرفانی بمراتب پلیدتر و نابخشودنی تر از سلطھ -بدان کھ کبر و غرور و سلطھ گریِ ایمانی -٣٣٠
لحاظ اجتماعی و سیاسی ھم شاھدیم کھ در طول تاریخ شقی ترین حکومتھا و افراد بنام دین و ایمان و خدا مرتکب 

  ھولناکترین ستم ھا شدند.

سراغ کسانی می رود کھ دعوی دین و ایمان و عرفان و قداست و عصمت دارند نھ کافران و ھ بدان کھ شیطان ب -٣٣١
  آن!منکران 

فنی مغرب زمین وامدار و میراث خوار تمدن اسلامی است و بانیان اکثر این  -امروزه ادعا می شود کھ تمدن علمی -٣٣٢
بھ بقیھ این ماجرا » تمدن اسلامی«علوم، دانشمندان اسلامی بوده اند کھ این ادعا تا حدودی درست است. ولی ھمین مدعیان 

و بانی این علوم و فنون و مدرنیزم بوده، امروزه بھ چنین فلاکتی دچار  نمی پردازند کھ چگونھ و چرا تمدنی کھ خود باعث
شده و علوم و فنون و تمدن خودش را از غربیان گدائی می کند و بنده غرب شده است و بلکھ دچار خسران دنیا و آخرت 

سیاسی نموده، و علوم  است. زیرا حکمت اسلامی را تبدیل بھ فلسفھ کرده، امامت را تبدیل بھ خلافت و حکومت و قدرت
الھی را تبدیل بھ علوم دنیوی محض کرده و خلاصھ اینکھ کل دین را و ھمھ آیات خدا را بھ دنیا فروختھ است کھ بھ چنین 
فلاکتی دچار گشتھ است و حالا سعادت خود را از شیطان گدائی می کند و گاه بھ رقابت با شیطان برمی خیزد در حالیکھ 

  کند.  شیطان را لعنت ھم می

باید بدانیم کھ امثال جابرابن حیان ھا و رازی ھا و فارابی ھا و بیرونی ھا و بوعلی ھا و میردامادھا نھ تنھا مفاخر  -٣٣٣
ما نیستند بلکھ مایھ عبرت مؤمنان ھستند و علت العلل بخشی از بدبختی ھای مسلمین در طول تاریخ می باشند کھ دین ی دین

ساختند و درونش را با فلسفھ و شیمی و ریاضیات و نجوم و شرعیات بنی اسرائیلی پر کردند و  خدا و امامت را از مغز تھی
آنرا تمدن اسلامی نامیدند. آن تمدن اسلامی کھ امویان و عباسیان و غزنویان و سلجوقیان و صفویان و فاطمیان بھ یاری 

بود. بھ ھمین دلیل ھم فقط غربیان قدرش را دانستند و  بنی اسرائیلی - ھمین دانشمندان منافق برپا نمودند یک معجون یونانی
آنرا توسعھ دادند زیرا ماھیتش از جنس باورھا و فلسفھ ھای خودشان بود و از ھمانھا گرفتھ بودند و روح و معنویت 

یھودی آمده  -شیعی را بھ پایش قربانی کرده و آنرا پروار نمودند و تحویل صاحبان اصلیش دادند. از جھان یونانی -اسلامی
و بھ ھمانجا بازگشت. افتخارات دینی ما امثال کوروش و مانی و مزدک و مولوی و حافظ و بایزید و حسن صباح و عطار و 

  شیخ بھائی ھستند. عیب بوعلی سیناھا در علمشان نیست در شرکشان است این معنا را دریاب!

ی و فلسفھ مخالف نیستیم ھمانطور کھ با دنیا و حیات باز ھم تکرار می کنیم کھ ما با ریاضیات و فیزیک و شیم -٣٣۴
و ھدایت  بخش نیستند اینھا عقل و علم حقیقی نیستند اینھا دنیوی مخالف نیستیم. بلکھ بر این باوریم کھ اینھا علوم دینی 

حد نیازھای واجب و مادی ھستند و ذاتشان بغی و سلطھ گرانھ و ابلیسی است و بایستی این علوم و فنون را در علوم دنیوی 
دنیوی آموخت و بکار گرفت و شدیداً از ابتلای بھ آنھا برحذر بود ھمانطور کھ بایستی از دنیا و دنیاپرستی برحذر بود کھ 

کھ فلسفھ را حکمت و بلکھ ایمان بخوانیم و این فنون دنیوی را علوم حقیقی بدانیم و آن  این تقواست. خطر اینجاست
ا تمدن اسلامی معرفی کنیم. این طرز فکر اساس غرب زدگی و کل بدبختی مسلمین در این دوران امپراطوریھای جنایتکار ر

امپراطوریھای ضد خدا و ضد بشر را تمدن اسلامی معرفی کنیم پس امروزه تمدن غرب از ما اسلامی تر است. زیرا اگر این 
ریم! کل عذابھا و فلاکتھای جوامع اسلامی در این است و اینست کھ بنده و مقلد غرب شده ایم تا اسلام را از آنھا فراگی

  دوران از این جھل مرکب و نفاق است کھ از زمین و آسمان بر مسلمانان نازل می شود. 

چگونھ یک مسلمان شیعھ می تواند از تمدن اسلامی در تاریخ گذشتھ سخن بگوید کھ باعث و بانی و بسترش خلافت  -٣٣۵
روح و عباسیان بود کھ جملھ امامان شیعھ را بھ رذیلانھ ترین شکلی بھ قتل رسانیدند و دشمن خونی امامت بعنوان قلب 

مندانی ھم کھ بانیان این تمدن محسوب می شوند خدمتگزاران این و اکثر قریب بھ اتفاق آن فلاسفھ و دانشاسلام بودند. 
خلافتھا بودند و بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق حکومتھای وابستھ بھ این خلافت جور ھمچون غزنویان و سلاجقھ 

کھ خود را حکومت  ر شیعھ مثل سامانیان و آل بویھ و یا حتی حکومت فاطمیان در شمال آفریقا و مصرھی بظاو یا حکومتھا
کھ ھمھ این حکومتھا و خلافت ھای سنی  ،(س)امام زمان می دانستند و ھمھ خلفایش خود را امام می خواندند و فرزند فاطمھ

  و شیعی در قتل عام مؤمنان شیعھ کھ حامی حقوق مردم و حداقل آزادی و عدالت بودند ھمکاری می کردند و در اتحاد بودند.
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، (ع)و علی (ص)بود کھ در قلعھ ھا و حیات زیرزمینی و چریکی اش پس از پیامبر مت حسن صباحفقط نھضت و حکو -٣٣۶
کھ ھمھ حکومتھای اسلامی عصرش از خلافت عباسی و  تشنمادی از تمدن اسلامی را در دوره کوتاھی بھ نمایش گذا

سلاجقھ و تا حکومت فاطمیان کھ خود را حکومت امام زمان می خواندند در سرکوبی و نابودیش متحد بودند. مسئلھ اینست 
کھ وقتی از تمدن سخن می رود ھمھ چشم ھا و ھوش ھا بسوی برج و باروھا و زرق و برق ھاست و بندرت در اندیشھ 

تمدن  نی نظر بھ ایمان و معنویت و معرفت و آزادی و عدالت و محبت و مردم دوستی حکومتھاست. یادمان رفتھ کھ اصلاً تمد
بمعنای گردھمائی مردم و ھمزیستی و شھرنشینی است نھ اقتدار نظامی و اقتصادی و فنی و طول و عرض و ارتفاع کاخھا 

غربی از تمدن است کھ بسیاری از بھ اصطلاح متفکرین مسلمان ھم  و این یک تعریف کاملاً  و مساجد و زرق و برقشان!
شعار خود نموده اند و لذا بھ عظمت طاغوت و ظلم بنی عباس و عثمانی افتخار می کنند و برایش حسرت می خورند و 

  آرزوی برپائی مجددش را دارند افسوس!

لامی باشد؟ تمدن اسلامی آن تمدنی است کھ بر محور آیا آن تمدنی کھ امام و اسوه و حقش را می کشد می تواند اس -٣٣٧
 ً تمدن امامش پدید آید و رشد یابد و نھ بر محور امام کشی! پس ھمھ آن تمدنھائی کھ تمدن اسلامی نامیده می شوند اتفاقا

  است. (عج)ضداسلامی بوده اند. تمدن اسلامی فقط تمدن امام زمان

پس تمدن اسلامی، تمدنی حاصل از نعمات وجود امام است. پس تمدن  مؤمنانش.نعیم و نعمت الله است برای امام،  -٣٣٨
اسلامی، درجھ ای از ظھور جنات نعیم بر روی زمین است و اھالی آن در محور وجود امام خویش است کھ با یکدیگر 

  مربوط می شوند. تمدن اسلامی، تمدن امامیھ است.

بھ وجود امام زمان اتصال دارند نیز در دوره غیبت امام در جنات نعیم  ھمھ مؤمنانی کھ بطور مستقیم یا باواسطھ -٣٣٩
زیست می کنند کھ البتھ ھمچون وجود امام، از چشم عامھ مردم، پنھان است. این حیاتی در ارض ملکوتِ وجود امام است 

  ».ارض من بسیار وسیع و وسعت بخش است پس فقط مرا بپرستید«بھ مصداق این آیھ کھ: 

امام خویش است. و  خود شعاعی از نور ھدایت و امامت ن کھ شیعھ یعنی مرید، یعنی عاشق بر امام زمانش کھبدا -٣۴٠
 د و حداکثر ھوادار شیعھ گویند. پس شیعیان جز عارفان و مریدان و سالکان مخلص آنان نیستند.غیر از این را شیعھ نگوین

  ھ اولیای امام زمان می باشند. زیرا عارفان ھمان شیعیان و مریدان امام زمان ھستند ک

سالھا پیش از این برایم آشکار شد جابجائی معنای گناه و عذاب بود و نیز اجر و  یکی از واژگونی ھای عقیدتی کھ -٣۴١
یعنی » .جزا داده نمی شوید الا بھ اعمالتان«ثواب. و آن در این آیھ از قرآن رخ نمود کھ بارھا در قرآن تکرار شده است: 

اعمالتان، اجر یا عذاب شماست نھ اینکھ بخاطر اعمالی کھ انجام می دھید بعداً اجر و جزا می شوید. یعنی در نفس اعمالی 
و در آخرت بھ حق نھائی خود می رسد و حقوقش در   کھ از ما سرمی زند اجر یا عذاب جاریست و این جریان تا قیامت

و منشأ گناھان در درون ماست در طرز نگاه و ارزیابی و قضاوت و آرزو بھشت یا دوزخ آشکار می شود. و اما اصل منبع 
و آرمانھا و باورھای ماست کھ منبع تغذیھ و پیدایش اعمال ھستند. و در یک کلام شناخت ما عرصھ پیدایش اعمال ما ھستند 

ت! و انسان اھل معرفت نفس بھ واب. یا درست و یا نادرسثو ھمین شناخت ھا یا حق ھستند و یا باطل. یا گناه ھستند و یا 
مرتکب می شوند پالایش شناخت خود و اصلاح و تعالی آن دست می زند ولی مابقی مردمان در اعمالی کھ از این شناختھا 

بھ درستی یا نادرستی آن می رسند. مثلاً کسی کھ بھ حجاب و عفت و عصمت اعتقادی ندارد مرتکب زنا و خیانت می شود و 
آن بھ نادرستی بی حجابی و بی عفتی و باور ناحق خود می رسد. کھ یا در این تشخیص بھ توبھ و  در عذاب حاصل از

اصلاح خود می رسد و افکار خود را اصلاح می کند و یا لجاجت نموده و بر آن اصرار می ورزد و لذا در اعمال گناه ھم 
زیرا  کھ آتش گناھش را بھ تمام و کمال می چشد!استمرار می یابد و در آخرت در دوزخ توبھ می کند و اصلاح می گردد 

اندیشھ ناحق ھمچون اعمال ناحق، حامل آتش ھستند و می سوزانند! و بدان کھ اصل این آتش ھمان باورھای ناحق است و 
  آرزوھای باطل!

ً بھ معنای انکار آخرت و محاسبھ اعمال در قیامت نیست بلکھ بیان حق این اجر و عذاب است.  -٣۴٢ این ادعا مطلقا
ھمانطور کھ خداوند ھر کجا کھ مجرای جزای بشر را اعمالش قرار داده بلافاصلھ گروھی را استثناء کرده است و آن عبادالله 
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و اراده خود را فنای در اراده او کرده اند یعنی منیتّ خود را منھدم  المخلصین است یعنی آنانکھ محل تحقق اراده خدایند
کرده اند کھ کارخانھ اصلی گناه است. یعنی اعمالی کھ از مخلصین سرمی زند فعل الھی است پس اجر و جزائی ندارد زیرا 

است و آن حضور  حق است و حق ورای خیر و شر است و لذا فرد مخلص را بسوی حق می کشد کھ ورای بھشت و دوزخ
  حضرت حق است.

در قبال خداوند » من ھستم«منشأ ھمھ گناھان و معاصی و شرک و ابطال و عذابھای بشری این اندیشھ و احساس  -٣۴٣
است: من ھستم و خدا ھم ھست! و این شرک در وجود است کھ اساس ھمھ شرکھاست و ظلم ھا و عذابھای نابخشودنی! از 

  گارد درست است کھ می گوید: گناھی جز بودن در حضور خدا نیست!این منظر اندیشھ کی یرکھ 

ً حسنی -٣۴۴ حسینی بود. کھ نیمھ اول آن حسنی و نیمھ دومش  -زندگی ای کھ خداوند برایم رقم زد یک زندگانی تماما
است. با این تفاوت کھ من ھزاران بار تنھاتر و بیکس تر  (ع)ھر انسان محمدی و ھر شیعھ علیحسینی است. و این زندگی 

ام. و ھمھ نزدیکانم خواستھ و ناخواستھ مارھائی در آستین و خارھائی در چشمان و بوده  (ع)و حسین (ع)از حسن
عدل زیرا رسالت من فقط در قلمرو احیای صدق و  استخوانھائی در گلویم و دشمنان خانگی بوده اند از رذالت یا بلاھت!

واژه ھا و ارزشھا و مقدسات نبوده است و بلکھ در ھمھ جا تن بھ تن با مظالم و مفاسد اطرافیانم در نبردی خونین بوده ام 
ھمھ عمر در نبرد بوده ام. زیرا از خانھ بھ خانھ تا فرقھ بھ فرقھ و گروه بھ گروه. من با ظلم و ظلمت در درون و برونم در 

د کل نژادش با من درگیر می شدند و ھمانطور کھ گفتھ ام ھمھ کسانی کھ برای یاری دست ھر کسی کھ بھ من رجوع می کر
دامان من می شدند متعلق بھ ظالمترین و تباه ترین نژادھا بوده اند و خودشان نیز تباه شده ترین فرد قوم خود محسوب ھ ب

ی کشیدم کل نژادشان بسویم تیغ می کشیدند تا می شدند و سنگ زیرین آسیاب ظلم قوم خود بودند کھ چون آنھا را بیرون م
کھ از آدم  ،کاخ ظلمشان فرو نریزد. ظلم نژاد و نژادپرستی کھ مغز ھر ظلمی در جوامع و تاریخ بشر است ظلم شجره پرستی

و حوا آغاز شده است. خدای را سپاس کھ مرا با ھمھ انبیاء و اولیای خود در ماھیت و سنت و راه و رسمشان، محشور 
  بھ مثابھ دو وجھ وجودم می باشند و دو قرّه قرآنی! (ع)و حسین (ع)رمود تا آنھا را درک کنم: برای من اینک حسنف

حق و باطل و حیات ظلمانی و نوری و بھشت و جھنم، فرق بین زندگی و ارزشھای نزادی و  کل تفاوت و فاصلھ بین -٣۴۵
  ائین قرار می گیرد و این ھمان موی تفاوت بین حق و باطل است.بزادی است کھ بظاھر تفاوت یک نقطھ است کھ بالا یا پ

کل زندگی و ارزشھای بزادی (نژادی) در فاصلھ بین شکم مادر و گور است ولی زندگی و ارزشھای نزادی در فاصلھ  -٣۴۶
خود را مخلوق پدر و ازلیت تا ابدیت قرار دارد و لذا لامتناھی و خدائی است. این نقطھ ھمان فرق بین دو انسانی است کھ 

ابدی می داند و تعھدات ناشی از این دو موجودیت کھ یکی پائین تنھ ای و دیگری  -مادر خود می داند یا مخلوق خدای ازلی
است کھ در نزد آدمی و در دست و اراده اش پرورش می یابد الا و یا پائین. و این نقطھ وجود بالاتنھ ای است. نقطھ ای در ب

  جاودانھ!ی آفریند بھ دو صورت بھشتی یا دوزخی: نابود شونده یا و سرنوشتش را م

قابل تحمل ترین ت است در حالیکھ برای کافران غیربھشت برای انسان مؤمن و نوری، خانھ امن و آسایش و رحم -٣۴٧
 - قرآن» ند.آیا تعجب نمی کنی کھ چرا کافران بر آتش دوزخ صبور«جھان است و بلکھ در دوزخ آرام و قرار می گیرند. 

انسان نوری در قلمرو نور می آرمد و انسان آتشین در آتشکده می آساید! و انسان ناری نمی تواند با انسان نوری زندگی 
  کند!

شود و آنکھ بر وجھ نوری قرآن وارد بھشت و دوزخ و نار و نور دو وجھ قرآن است کھ کتاب آفرینش می باشد!  -٣۴٨
اندیشھ و عواطف و کردار و گفتارش! یعنی ھمچون قرآن نوری می شود و می بارد بر قرآنی می شود کل روح و روان و 

ھویت نزلناه تنزیلا یعنی نزول و بارشی بی  زمین و زمان و انسان! ھمانطور کھ مجموعھ آثار ما چنین است یعنی دارای
را می خوانند گوئی کھ نخستین بار است  پایان است و لذا بھ اعتراف بسیاری از خوانندگان آثارمان ھر بار کھ کتابی از ما

کھ می خوانند و روح و حقیقتی بکلی دگر و جدیدی دریافت می کنند و این برترین معجزه و کرامت جادوئی قرآن می باشد 
کھ مشمول ھمھ اھالی آن نیز می شود یعنی ھمھ انسانھای قرآنی! مثل غزلیات حافظ و مولوی یا ادبیات وحدت وجودی در 

  اسلامی!عرفان 
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ادامھ دارد منتھی  یتدبیر و تأویل و تفسیر و تعینّ قرآن یک مقولھ است و نزول قرآن امر دیگریست کھ تا قیامت کبر -٣۴٩
نھ از عرش اعلای الھی کھ از وجود رسول خاتم بر قلوب مخلصانش در حال نزول است ھمچون نزول از ماه بر زمین. در 

  رجوع شود. » قیامت نامھ«این باب بھ رسالھ 

پس نزول دارد.  ماه، موقعیت نجومی امامت و انسان کامل است کھ این معنا در باور شیعھ طبق روایات امامیھ حضور -٣۵٠
ماه بر ھر بنده ای بھ مثابھ نزول نور ولایت است کھ گوھره خلق جدید عرفانی و پیدایش انسان کامل است. کھ این نزول نیز 

کھ کمال این نزول بر اینجانب در مشھد مقدس واقع شد کھ فردای  -قرآن» سوگند بھ ماه آنگاه کھ کامل شود.«درجات دارد. 
ن کسوف بزرگ بود کھ مرکزش ھم خراسان رضوی بود با جمال اعلای خداوند دیدار کردم کھ عین آآن شب کھ مصادف با 

  بود کھ معروف بھ بزرگترین کسوف ھزاره اخیر جھان بود. ٧۶یا  ١٣٧۵صورت خودم بود کھ بھ گمانم پائیز 

ا بواسطھ حق ناحقی کھ تحت بزرگترین بدبختی و فلاکت بشر مدرن از دست دادن نور عقل و تعقل است زیرا عقل ر -٣۵١
عنوان عشق بخود تلقین کرده در خود نابود کرده است. یعنی ھر تعلق و بستگی قلبی را بھ عنوان عشق، تقدیس و برحق 
ساختھ است. در حالیکھ آدمی ھر دیو و ددی را کھ بھ دل راه دھد عاشقش می شود و ھمھ بدیھا و شرارتھایش را خوبی و 

واقعاً فقط خدا و اولیای الھی ھستند کھ بھ این آسانی بھر دلی وارد نمی شوند ھمانطور کھ فرموده تا  امتیاز و حق می بیند.
در دل شما اثری از غیر باشد من وارد نمی شوم. در حالیکھ ھر شیطان و رذلی، بھر دلی کھ گشوده باشد وارد می شود تا 

  اراده آدمی را تسخیر کند و بنده خود سازد.

میزان، عقل است نھ عشق! عشق اجر عملکرد عقلانی بشر است کھ اگر عقل بر فطرتش کھ دین است عمل  بدان کھ -٣۵٢
کند دل را مأمن حق می سازد و در غیر اینصورت مأمن اجنھ و شیاطین و خناسان می شود و وجود فرد را بھ آتش می 

لش قرار می دھد معلول را علت نموده است و کشند و واژگون می کنند. آنکھ عشق را میزان و حجت درستی اعمال و امیا
  وارونگی است.اساس این ھمان 

دلی کھ مأمن حق و اولیای حق باشد محبّ و محبوب خلق می شود و در غیر اینصورت شقی و منفور می گردد. پس  -٣۵٣
  این اجر و معلول میزان صداقت در عقل است.

عقل در او می پاید و رشد و توسعھ می یابد و بمیزانی کھ عمل نمی کند انسان بمیزانی کھ بھ عقلش عمل می کند نور  -٣۵۴
و احکامش را انکار می کند آنرا می بازد و احمق می شود! عقل و علم مشروط بھ عمل صادقانھ است. و علم نیز اجر عمل 

قل است پس تقوا از جملھ بھ عقل است. ھمانطور کھ می فرماید خداوند اھل تقوا را علم می بخشد. زیرا تقوا حکم کلی ع
  ارکان عقل عملی است کھ پیش شرط علم الھی است.

انطور کھ می فرماید تنھا علم الھی کھ عشق الھی (عرفانی) ھم یکی دیگر از موھبت ھای الھی بھ اھل تقواست ھمنھ  -٣۵۵
اعت از رسولان عین پیروی زیرا اط -قرآن» اگر می خواھید کھ خداوند بھ شما عشق بورزد پس از رسولان اطاعت کنید.«

از تقواست و احکام دین خدا! پس علم و عشق دو موھبت الھی بھ اھل تقواست و تقوا حکم عقل است. پس عشق و علم ھر 
  دو محصول تقوا و عقلانیت است!

و این  آدمی در سرآغاز ایمانش مشمول تفویض امر الھی می شود یعنی خداوند امر و اراده اش را بھ او وامی نھد -٣۵۶
نطفھ خلق جدید عرفانی است تا آنجا کھ مؤمن بھ کمال می رسد و مظھر جامع اسماءالله می گردد در فعل و صفات. و از 

و در اینجاست  -قرآن» من امرم را بھ خدایم وامی نھم«اینجاست کھ این بار انسان امر و اراده اش را بخدا تفویض می کند. 
خداوند امرش را بسوی «ل خلقت انسانی است. این ھمان نزول و عروج روح است. کھ خلافت کامل می گردد و این کما

ماه و از این نزول و عروج  -قرآن» زمین تدبیر می کند و سپس بازش می گرداند در روزی کھ در نزد شما ھزار سال است.
ھ ماه کھ سوگند بزرگی است و آن سوگند ب«بسوی ماه است. و آنچھ را کھ نازل می کند امر خداست کھ جز کتاب الله نیست! 

  - قرآن». قرآن کریم است...
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خدای من، خدای قرآن است خدای رحمان است کھ مھربانیش مطلق و بی پایان است ولی ذره ذره اش از حساب و  -٣۵٧
کتاب و علم و حکمت است و آن علم رحمت است کھ علمی جز علم رحمت نیست و مابقی علم بغی است کھ علم شقاوت و 

  تم و دروغ است.س

از ھمھ رحمت ھایش، رحمتی بزرگتر از این نبود کھ مرا قرآنی کرد و خود را در قرآن و قرآن را در انسان و انسان  -٣۵٨
  نگریستم دیدم ھمھ اوست.جھان را عین خود یافتم و چون بازا در جھان و ر

ما نمی دادی! کھ بلافاصلھ شنیدم کھ: اگر پائین تنھ نمی ھ بارھا با خود گفتھ ام خدایا چی می شد کھ این پائین تنھ را ب -٣۵٩
تنھ ھم بواسطھ پائین تنھ فھم می شود ھمانطور کھ وجود بواسطھ عدم! و لذا دوزخ بر داشتی ھیچ چیزی نمی فھمیدی. بالا

 ھمھ واجب شده است کھ عرصھ تجربھ نابودی است. فقط یک چیز است کھ بواسطھ ضدش شناختھ نمی شود و آن خود
اوست زیرا ضدی ندارد و ھمھ خود اوست. و اینست کھ او را فقط در اطاعت بی چون و چرا توان شناخت یعنی آنگاه کھ 

محو می گردد. زیرا انسان یا ھمھ خود است و یا خدا! وقتی خود و خدا با ھم جمع است جز بطالت نیست زیرا شرک » من«
  است.

پناه و امید و دادرسی نمانده و از خود کاملاً مأیوس نگشتھ باشد  خدا ھیچشرایطی قرار نگیرد کھ جز تا آدمی در  -٣۶٠
عملی خالصانھ و خدائی نخواھد نمود و فکر و ذکری توحیدی پدید نخواھد آمد و خداوند در دل و جان مقیم نخواھد شد. این 

و جھاد فی سبیل الله است برای موقعیت شھود الھی است و شھادت! و چنین موقعیت توحیدی و شھودی حاصل جھاد فی الله 
برپائی عدل و احیای ارزشھای الھی در جامعھ! پس ھمھ عارفان با�، مجاھدان فی سبیل الله و سالکان وادی جھاد اکبر و 

  معرفت نفس می باشند.

از دنیا  ھیچکس لایق لقای الھی نیست الا اینکھ جھت تحقق حقوق الھی بارھا مرده باشد و از ھمھ چیزش گذشتھ و -٣۶١
حقوق الھی چیستند: آزادی و اختیار  و اما و اھلش پاک شده و برتر از ھمھ از منیت خود بھ تمام و کمال گذشتھ باشد!

انتخاب عقیده و دین و سرنوشت خویشتن، عدالت اجتماعی، عزت و عصمت نفس، دفاع از ضعفا و مظلومین و نبرد با 
و این ارزشھا  ظالمان و مستکبرین و کذابان! و جھاد برای زیستن صادقانھ و شرافتمندانھ با ارزشھای الھی و اخلاق خدا!

ن و امکانات تحقق مقام خلافت اللھی را برای کل بشریت فراھم آوردن! و لقاءالله اجر چنین اراده و جھادی را اشاعھ داد
  است.

او در میان خلق باشد و کل مسئولیت اراده  کسی پروردگارش را دیدار می کند کھ بخواھد بر جای او بنشیند و خلیفھ -٣۶٢
او در قبال خلق باشد و پاسخگوی خلق و متعھد بھ خدا و محل ظھور  و افعال او در خلق را عھده دار شود و سپر بلای

اراده اش! لقاءالله، سرآغاز وقوع چنین واقعھ ای عظیم است در درجات! و این واقعھ ای عرفانی است کھ از نظر عامھ 
  بشری پنھان می باشد الا در آخرالزمان و ظھور جھانی امام زمان!

ویشتن با تمامیت آنچھ کھ بر خویشتن گذشتھ است در الساعھ. پس شعور، احاطھ و شعور، حضور است حضور در خ -٣۶٣
  اشراف و شھادت و مراقبھ است بر خویشتن! پس بی شعوری، عین بی حضوری و از خودبیگانگی است.

خودش را و اما حضور در الساعھ جز بھ ذکر الھی ممکن نیست ھمانطور کھ می فرماید ھر کھ خدای را بھ یاد آورد  -٣۶۴
بھ یاد می آورد. یاد خدا موجب می شود کھ انسان خودش را از نگاه خدا ببیند کھ نگاھی محیط و عالمانھ و برحق است و 

  کریمانھ!

یاد ھر کسی احضار آن کس در خویشتن است. جز آنکھ مقیم در ذات الھی خویش است مابقی مردمان از طریق یاد  -٣۶۵
رمی آیند و بھ خود از نگاه دیگران می نگرند و ارزیابی می کنند. پس بدان کھ یاد خدا و کردن دیگران بھ تسخیر دیگران د

  اولیای الھی چھ واقعھ گرانقدر و نجات بخشی است.
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آدمی از بابت گناھان جاھلانھ اش عذاب نمی بیند تا جاھل است و  گناھان دو ماھیت کلی دارند: جاھلانھ و ظالمانھ! -٣۶۶
ھر گاه بخود آید و توبھ کند بخشوده می شود. ولی گناھان ظالمانھ از شرک است کھ حاصل اراده بھ خدائی کردن بر دیگران 

برای مردان بواسطھ اقتدار  است و امری کاملاً آگاھانھ و ارادی می باشد و لذا عذاب آور است. این خدائی کردن بر دیگران
ً از طریق جلوه گری و بی عصمتی است کھ مردان را بنده و اسیر خود می کنند. یعنی  مادی است و برای زنان ھم عموما
جلوه گری و بی عفتی برای زن، ھدف نیست بلکھ ابزار سلطھ بر مردان است و اراده بھ پرستیده شدن! و این بزرگترین 

بھای اوست کھ بھ بھانھ ھا و صور گوناگون صورت می پذیرد مثل تحصیل علم یا اشتغالات بیرونی ظلم زن و علل ھمھ عذا
پس شاھدیم کھ این ظلم در لباس مقدسات و بلکھ ایثار صورت می پذیرد. و ھمھ مظالم و شرکھای بشری  در محیط مردانھ!

امیده ایم. زیرا ھرگز اولیای الھی دعوی ایثار نکرده چنین است یعنی ایثارگرانھ است و لذا ما ایثار را ایدئولوژی ابلیس ن
  اند. خداوند ھم از خود گذشتن کامل برای خدا را بھترین تجارت نامیده است و نھ ایثار!

خدای من بس دقیق و حکیم و رند و آگاه و بینا بر اسرار بشر است و ھیچکس نمی تواند فریبش دھد. و مچ ھمھ را  -٣۶٧
وارد صدایش را درنمی آورد و ستاری می کند ولی بھ بشر تفھیم می کند مکرھا و ظلم ھایش را پنھان و در اکثر م می گیرد

  و آشکار!

خدای من چنان مھربان است کھ اگر ھمھ مھربانیھای بشریت را یکجا در مقابل مھر او قرار دھیم جز جفا و شقاوت  -٣۶٨
  و حماقت و دروغ و بازی نیست.

ی افلاطون و سھروردی آنقدر ساده و سھل الوصول و حیّ و حاضر و قابل درک است کھ خدای من برخلاف خدا -٣۶٩
نوشیدن آب و بلکھ نفس کشیدن در قبالش امری سخت و شاقھ است. خدای فلسفھ و فلاسفھ، ابلیس است. بخدا کھ این سخن 

  دن نزدیکتر است.حق است زیرا خدای کافران دور و دست نیافتنی است در حالیکھ خدای مؤمنان از رگ گر

یکی را گفتیم ھر کھ خواست عارف شود، نشد! در پاسخ گفت: پس از این بھ بعد سعی می کنم کھ نخواھم عارف  -٣٧٠
  شوم تا انشاءالله ھر چھ زودتر عارف شوم!!

است و از این ریاست و استکبار عرفانی عموماً از آن کسانی است کھ دستشان از ھر نوع ریاست و استکباری کوتاه  -٣٧١
بی چادری خانھ نشین شده اند و لذا دست بھ دامان جن و پری می شوند تا بدین طریق بر دیگران سلطھ یابند. اینست کھ 
امروزه اکثر کسانی کھ در جستجوی عرفان ھستند از این دستھ اند و دنبال جن و پری و علوم خفیھ و متافیزیک و قوای 

ادیت و بشریت سلطھ یابند. یعنی بقدرت متافیزیک بھ قدرت فیزیکی برسند. اینست کھ ماورای طبیعی ھستند تا بر طبیعت و م
ھمواره اکثر فرقھ ھای درویشی با پروژه ھای گنج گیری سر و کار دارند و عتیقھ پرستی و امثالھم. کھ گرایشات عرفانی در 

  مراکز اطلاعاتی و جاسوسی غایت این ماجراست.

ادی و معنوی ھر عارفی ما را بھ یک مکتب و راه و روش ویژه و منحصر بفرد عرفانی مطالعھ و بررسی زندگی م -٣٧٢
می رساند زیرا راه رسیدن بھ احدیت و بی تائی ھمواره بی تا و غیرقابل تکرار و تقلید است. پس دم زدن از یک مکتب 

ھ تعداد عارفان مکتب و فرقھ و کھ بمدوّن و کلیشھ عرفانی خیالی باطل و شیطانی و گمراه کننده است. پس اگر می بینی 
ھ عرفانی پدید آمده از این روست کھ جملھ بر باطل و گمراھی ھستند زیرا مقلدند. زیرا ھر کھ خواست عارف شود، سلسل

نشد! عارف حقیقی براستی نمی داند کھ کیست و چیست. بلکھ بنده ای است حیران حق و شرمنده خویش و رئوف بر دوست 
  و دشمن خود!

گنج «کل جھان ھستی لامتناھی با موجودات و آدمیانش قبل از خلقت عالم ھم وجود داشت منتھی در ذھن خداوند.  -٣٧٣
حدیث قدسی! منتھی تصوری کھ از آدم در ذھن » پنھانی بودم دوست داشتم خود را آشکار سازم پس آفریدم و شناختھ شدم.

یاد خدا عین یاد خود است. این  ی بھ خداشناسی می انجامد. وخداوند بود تصور او از خودش بود. اینست کھ خودشناس
رادف از ذھن خداوند است. ھمانطور کھ خدا ھم چون می خواست خودش را بھ یاد آورد و تصور کند آدم را می دید. و ت

انی دیده و اینست کھ تصویر خداوند در ذھن آدمی ھم تصویری انسانی است ھمانطور کھ ھمھ عارفان ھم او را بھ صور انس
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توصیف کرده اند کھ کاملترین صورت ھم از آن خود عارفان بوده است. یعنی خداوند صورت اعلای انسان است و انسان ھم 
  - قرآن». انسان را در مقام اعلائی آفریدم و در مقام اسفلی تبعیدش نمودم«صورت اسفل خداست. 

تیم و اینست معنای این آیھ حیرت آور کھ: در خدا جھاد کنید و پس ما در ازل در خدا بودیم و ھم اکنون ھم در او ھس -٣٧۴
حق این جھاد را ادا نمائید! با این تفاوت کھ اینک نھ تنھا در خدا ھستیم بلکھ خدا ھم در ماست پس محاط و محیط خدا 

یعنی ھمھ اوست. یعنی اینک خدا با خودش یگانھ شده  -ظاھر و باطن! قرآنو اوست  ھستیم! پس ظاھر و باطن ما اوست:
است و ذھنیتش عین عینیت اوست. و ظاھرش عین باطن اوست. یعنی خدا در ذھنیت ازلیش متجلی و با آن یکی شده است: 

بیر شیخ اکبر زیرا جھان ھستی عرش اوست و او عین جھان خویش است. و اینست سخن ک - پس بر عرش یگانھ شد! قرآن
ابن عربی کھ: برتر است خدائی کھ عین جھان است. یعنی خدا عین جھان است ولی این عینیت دمادم برتر و برتر می شود 
و عالی و عالیتر است از ھر آنچھ کھ می بینیم و می یابیم. یعنی خداوند فقط اعیان ثابتھ نیست بلکھ اعیان متعالیھ است در 

ھمواره از ھر آنچھ کھ توصیفش می کنیم و می بینیم برتر است و این جادوی ھستی عالمیان است تعالی لامتناھی. پس خدا 
کھ تجلیگاه اوست. او در عین حال کھ عین جھان و جھانیان است دمادم از آن فرامی رود و جھان و جھانیان را ھم با خود 

د او باقی نماند و آن قیامت کبراست کھ جھان و جانی جز بالا و بالاتر می برد تا بساط اعیان ثابتھ جمع شود و جز جمال واح
  او نیست در سیرت و صورت! کھ ظاھر و باطن و اول و آخر یکی می شود. 

انسانھا بھ چند راه و روش، خداوند را می شناسند و بھ او روی می کنند. اکثر مردمان خداوند را بواسطھ غضب و  -٣٧۵
ھراس. گروھی ھم او را از رحمتش می شناسند و می پرستند. و اندکی ھم او را از  عذابھایش می شناسند و می پرستند از

روی علم و عرفانش می شناسند و می پرستند. گروه اول بزدلانند گروه دوم تاجرانند و گروه سوم عاشقان! این ھمان تقسیم 
اعنھ با خدا می ستیزند و خود دعوی خدائی از خداپرستان است. و اما اندکی ھم ھستند کھ تا بھ آخر ھمچون فر (ع)بندی علی

از این میان اکثرشان زنان ھستند کھ بھ دلیل زایمان احساس خالق بودن دارند و لااقل فرزندان خود را پرستنده خود دارند. 
  می خواھند. و اینان بزرگترین خصم ایمان فرزندان خویشند!

آدم و حوا (زن و مرد) تا از این رابطھ رخ نماید. تعینّ کلمة الله  بھخداوند، مظھر و خلیفھ خود انسان را دو شقھ کرد  -٣٧۶
حوا از برجستھ ترین معارف ماست و بلکھ محور و مقصد کل عرفان حق است کھ از حقایق قرآنی حاصل  -از رابطھ آدم

مغز مجموعھ معارف  بھ تفصیل تبیین شده است کھ بھ مثابھ ستون فقرات و» کلمة الله«شده است کھ این حقیقت در کتاب 
  ماست.

پاکسازی این رابطھ از نژادپرستی و عورت پرستی و پائین تنھ پرستی  لزمظھور کلمة الله از رابطھ آدم و حوا مست -٣٧٧
است کھ منجر بھ شیطان پرستی می شود ھمانطور کھ در قرآن کریم آمده است: آنانکھ مادینگی را می پرستند پرستندگان 

  - شیطانند! قرآن

حوائی توانست در ورای نیازھای شھوانی و نژادپرستی ھا و عواطف پائین تنھ ای و نیز  - ھر گاه یک رابطھ آدم -٣٧٨
جبرھای عرفی و شرعی و حقوقی و اجتماعی و اقتصادی، برای رضای خدا و احیای کلمة الله استقرار یابد و بدون ھیچیک 

معیشتی، و بر مبنای تعھدات معنوی و عرفانی و برای خدا بنا شده و  از این جبرھای ژنتیکی و نژادی و جنسی و قانونی و
تا دم مرگ در وفا و صفای کامل استمرار یابد مقصود خداوند از خلقت آدم و حوا و انشقاق وجود بھ زن و مرد، تحقق یافتھ 

بر این مزرعھ ھر گونھ کھ  زنان مزرعھ شما (مردان) ھستند و«است و خداوند رخ می نماید. این ھمان یکی شدن دو است. 
می خواھید وارد شوید و اگر تقوای الھی را در رابطھ رعایت کنید بدانید کھ او را دیدار می کنید و این بشارتی برای مؤمنان 

  - ٢٢٣بقره». است

مملو در حقیقت خداوند، ظاھر و باطن و تن و روح انسان را بصورت زن و مرد از یکدیگر جدا کرده کھ این جدائی  -٣٧٩
  از تناقضات و جدالھای حیرت آور است تا این دو شقھ را یکی سازد کھ این یگانگی فیزیکی نیست بلکھ روحانی است.
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می خواند و سپس می گوید فرزندخوانده » فرزندخوانده تشیع«راستین عصر ما خود را  ھانری کوربن شیعھ شناس -٣٨٠
وانند در مواقع خطر، خانواده را نجات دھند. بھ ھمین دلیل در عصر ھا بھتر خانواده خود را می شناسند و چھ بسا می ت

حاضر شاید ھیچ عالمی چون او در شناخت و شناساندن اسلام و تشیع بھ جھانیان و خاصھ شیعیان، موفق نبوده است. از 
ر کھ مثلاً در صدر موروثی پی برد. ھمانطو -این منظر نیز می توان بھ فساد و ظلمت نژاد و نژادپرستی و مذھب تاریخی

اسلام ھم از میان اصحاب و مریدان ھیچکس چون سلمان فارسی و بردگان غیرعرب بر حقایق اسلام آگاه نشدند. در درون 
بزرگترین و نخستین  (ع)خانواده ھم چنین است. یعنی خروج از ظلمات زناشوئی بزرگترین رستگاری است کھ ابراھیم خلیل

احیا و اکمل ھمین آئین است. و عجبا کھ در عرصھ علوم دینی و معرفت و حکمت تا آنجا  قھرمان آن است و دین محمد ھم
ً ھیچکس در این باب بھ جدّ سخن نگفتھ است و ھیچ رسالھ ای در این باب بھ نگارش نیامده است. بھ  کھ می دانیم تقریبا

افتخار می کنیم! در حالیکھ قرآن کریم و احادیث ھمین دلیل ما را اھل بدعت در دین و عرفان می خوانند کھ ما بھ این اتھام 
  مملو از این معارف است.

این رابطھ برنمی از حوائی را پایانی نیست و اصلاً شقاوت و عداوت و ستمی جز  -عداوت و کینھ و ظلم رابطھ آدم -٣٨١
ت. اگر این معنا را دانستی و خیزد و کل جریان ستم و نظام سلطھ جھانی برآیند مظالم رابطھ زناشوئی در سراسر جھان اس

دیدی و تصدیق کردی بر صدق و عدل وقایع رسیده ای. و این سرآغاز نجات است و معرفت و بصیرت! کسی کھ متکی بر 
این حقیقت نیست بر ھیچ حقی نیست و ھنوز در تاریکی و جھل و کفر بسر می برد و عاطفھ اش سراسر ظلم است و دینش 

  سر جھل مرکب است و علمش، طاغوتی و بغی است!سراسر شرک است و عقلش سرا

اراده بھ تسلط و تملک بر جنس مخالف منشأ پیدایش این شقاوت و عداوت بی پایان است کھ در تاریخ استمرار یافتھ  -٣٨٢
  است آنھم تحت عنوان عشق از ھر دو جانب زن و مرد! کھ این واضح ترین مصداق عشق ضد عشق است.

تسلط و تملک بھ لحاظ معنوی و عرفانی عین اراده مسلط شدن ظاھر بر باطن و نیز باطن بر ظاھر است این اراده بھ  -٣٨٣
  کھ بصورت سلطھ زن بر مرد یا مرد بر زن خودنمائی می کند. و این منشأ این ناحقی و ظلم و عداوت است!

جز تحقق و پیدایش خانواده ھا و آدم و  آخرالزمان و جنات نعیم حاصل از انقلاب مھدی و مدینھ فاضلھ امامیھ چیزی -٣٨۴
حوائی  -تعھدی نداشتھ باشند و رابطھ شان عرصھ ظھور حق باشد ھمانطور کھ روابط آدمست کھ جز بھ خداوند نیحواھائی 

در جنات نعیم قرآنی چنین است کھ در آن زن و شوھرھا عاشق بر یکدیگرند و نھ فاسق یکدیگر و عابد یکدیگر و عدوی 
ارباب و بنده یکدیگر و نابودکننده یکدیگر! زنانی کھ عاشق بر شوھران خویش ھستند و بھ مقام عاشقیت رسیده یکدیگر و 

  و دست از معشوقیت خود کشیده اند. این عین حکمت قرآن است.

وبت یعنی ظاھر و باطن انسان بایستی عاشق بر یکدیگر شود و اینست راه یگانگی دو! نھ اینکھ ظاھر و باطن بھ ن -٣٨۵
  بر یکدیگر سوار شوند. نھ اینکھ مردان در بند تنبان زنان خود باشند و زنان ھم در بند جیب مردان خود!

ولی در این فاصلھ و جدائی ظاھر و باطن انسان (زن و مرد)، دھر و تاریخ حائل شده است و اقیانوسی از ظلمت و  -٣٨۶
  جبارانھ کھ این دو را رقیب و بلکھ خصم یکدیگر ساختھ است.شقاوت و سنت و عادت و فرھنگھای ظالمانھ و قوانین 

برخی بھ ما انتقاد می کنند کھ با اینگونھ رک سخن گفتن بھ ھمھ اھانت و کل بشریت را تحقیر می کنیم. بخدا کھ چنین  -٣٨٧
بشر بعنوان خلیفھ نیست این سخن ھا تحریک غیرت انسانی و الھی بشر است و اھانتی بھ شیطان کھ تنھا خصم انسانیت 

  خداست.

و خلافت نیست کھ اصلاً  از نظر ما، تشیع و امامیھ بعنوان آخرین و کاملترین مذھب چیزی جز احیای مذھب آدمیت -٣٨٨
بھ ھمین مقصود آفریده شد کھ خلیفھ خدا باشد و جز ابلیس دشمنی نداشت. پس آنانکھ مخالف این مذھب و معارف آن آدم 

یروان شیطان و قبل از ھر چیزی خصم خویشتن! و امام کسی است کھ مردم را بسوی حق آدمیت و ھستند یا جاھلند یا پ
  خلافت الھی دعوت و ھدایت می کند!
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خدای من خدائی است کھ بشر را کمتر از خودش نمی خواھد و بلکھ برتر از خودش می خواھد! و این آرمان الھی  -٣٨٩
  . پس تشیع مذھب اول و آخر انسان است.در خلق انسان در مذھب تشیع محقق شده است

مقام ھمطرازی و خلافت است (نزول روح) و سپس تفویض اراده انسان بخدا تفویض اراده خدا بھ انسان کھ ھمان  -٣٩٠
کھ واقعھ عروج روح و مریدی حق نسبت بھ انسان است کھ مقام برتری انسان است نسبت بخدا ولی فقط در نزد خدا و نھ 

این حقایق و اسرار در جملاتی کھ در عرفان اسلامی موسوم بھ شطحیات است رخ نموده است کھ بندرت کسی در نزد بشر! 
کھ متأسفانھ حتی  بیان شده است (ع)آنرا فھم و باور کرده است از حلاج تا بایزید! کھ اوج این شطحیات از زبان خود علی

ت شیعھ می نامند در حالیکھ شیعیان خالص و حقیقی ھمین بھ شیعیان ھم باورش ندارند و باوردارندگانش را غالیھ و غلاّ 
اصطلاح غلاّت ھستند و لاغیر کھ دین کامل آخرالزمان را پاسداری و یاری می کنند و ھمین ھایند کھ مورد غبطھ انبیای 

و  - قرآن» آنان.بزودی گروھی پدید می آورم کھ عاشق بر خدایند و خدا ھم عاشق بر «! (ص)الھی می باشند بقول رسول خدا
  !این برتری و خلافت از جنس معنای عشق ورزی است و نھ منطق و فلسفھ و فقھ و اصول دین

اراده و وجود الھی خود را بھ خداوند می بخشد در مقامی برتر از خدا قرار می گیرد در نزد چرا آن ولی و عارفی کھ  -٣٩١
محکوم بھ نابودی نمی شود زیرا خود ذات وجود است ولی آدمی از خدا؟ زیرا خداوند با تفویض روح و اراده اش بھ انسان 

عدم است و با این تفویض خود بھ خدا در واقع فنای خود را برمی گزیند. این ھمان معنای خون بھای انسان عاشق شدن 
کند من است: ھر کھ بر من عاشق شود او را می کشم و خود خون بھای او می شوم! یعنی چون او خودش را فدای من 

ھمان واقعھ برتری انسان نسبت بھ خداست در نزد خدا و از رحمت مطلق او و عشقش بھ » فدا«فدای او می شوم و این 
  انسان!

بنده پرستش خداوند را بھ چنان حدیّ از اخلاص و تعالی رسانیده کھ تبدیل بھ امری مطلق نموده ام بھ گونھ ای کھ  -٣٩٢
و قمار عشق ورزی و فدا در قبال خداوند فقط معرفی کرده ام قابل پرستش نیست. پرستش  خدائی غیر از این خدائی کھ بنده

لایق چنین خدائی است و فقط از چنین خدائی است کھ در انسان اھل معرفت، عشق و پرستش مطلق رخ می نماید. بدین 
ن شده است و تا قبل از این ادعائی طریق مذھب عشق الھی بھ لحاظ منطقی و عقلانی فقط در این مجموعھ آثار محقق و تبی

  ھم در نزد شیعیان مکتوم بود.  بیش نبود مگر در معارف امامان معصوم کھ آن

فقط در این معارف » اصلاً چرا باید خداوند را پرستید«پاسخ بھ این مسئلھ تاریخی ھمھ اھل خرد و چون و چرا کھ:  -٣٩٣
  فنا! تبیین شده است. پرستش بعنوان کمال عشق و فدا و

و خاندانش ھستند. از ازدواج و زندگی  (ص)اصلاً یکی از بزرگترین حجت حقانیت و عظمت دین اسلام خود محمد -٣٩۴
  زناشوئی پیامبر با خدیجھ و عایشھ تا دیگر ابعاد زندگی او و امامان او.

ً چیستیعنی چھ؟ وقتی ادعا می کنیم کھ کاری را برای خدا انجام می دھیم » برای خدا« -٣٩۵ آیا خدا  ؟منظورمان دقیقا
چھ معنائی دارد؟ قرآن کریم مکرراً بھ این مسئلھ پاسخ » برای خدا«محتاج کار و بار و عبادات و خیرات ماست؟ ھرگز! پس 

یعنی وقتی کاری را برای خدا و بھ نیت او انجام می دھیم بایستی قصد  داده است: وجھ الله، لقاءالله، لقای رب و روز دیدار!
یدارش را داشتھ باشیم. ھمانطور کھ نسبت تقرب الی الله جز این معنائی ندارد. نزدیکی بھ خدا برای چھ؟ برای دیدار! پس د

ھمانطور کھ فرموده  شوق دیدار خداست کھ نیت اعمال ما را توحیدی و خالصانھ ساختھ و از ھر شرکی مصون می دارد.
پس اخلاصی جز شوق دیدار خدا نیست. و  -قرآن »دھند و گمراه می شوند. آنانکھ شوق دیدارش را ندارند دل بھ دنیا می«

معارف ما چیزی جز احیای این شوق نیست. پس برپائی دین خالص و توحید است. پس شرکی بزرگتر و آشکارتر از انکار 
  لقاءالله در حیات دنیا نیست.

ا دیدن آیات و بینات الھی در حیات دنیا بھ وجود و و اما چگونھ شوق لقای الھی در دل پیدا می شود؟ آدمی فقط ب -٣٩۶
حضور خداوند در زندگیش یقین می یابد و این یقین بی تردید شوق دیدارش را در دل بیدار می کند و اما این آیات و بینات 

تقوا چگونھ الھی چگونھ رخ می نمایند؟ تقوا! پیروی نکردن از امیال نفسانی و برحذر بودن از بولھوسی ھا! و اما این 
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حاصل و ممکن می شود؟ جز از طریق پذیرش ولایت مردان خدا و اطاعت صادقانھ از آنھا ممکن نیست کھ تقوائی حاصل 
آید الا با خودفریبی مرکّب و واژگونسازی ارزش ھا و معانی در خویشتن! اینست کھ واژگونسالارترین انسانھا زاھدان ریائی 

  ھستند!

ی و ولی و عارف در میان بنست کھ چرا در اعصار گذشتھ آنھمھ مسائل دینی انسان مدرن اینیکی از مھمترین  -٣٩٧
مردمان جھان بودند ولی امروزه کسی نیست الا اینکھ دجّال از آب درمی آید. خود اینجانب نیز عمری را در این باب تفکر و 

گفتھ ام کھ مھمترین آن اینست کھ: آخرالزمان فرا تحقیق نمودم تا بھ اسرار این غیبت رسیدم کھ درباره شان بسیار سخن 
رسیده است یعنی دیگر نمی توان در ظرف زمین و زمان و تاریخ بھ خدا و امام و ھدایت و نجاتی رسید یعنی دیگر در 
بیرون خبری نیست و بایستی بھ درون بازگشت. عصر رجعت است رجعت بخویشتن خویش! و این راز خاتمیت و غیبت 

  تانھ قیامت است! و این حق عرفان نفس است کھ معارف ما سراسر ھمین است!است کھ آس

مردمان و بلکھ اکثر علمای دینی نیز دچار چنان مھجوریت و تحریف و تناسخی  ولی دیدم کھ عرفان در اندیشھ عامھ -٣٩٨
عرفان است کھ مردمان شده است کھ عین مھجوریت قرآن است. و مسئلھ از این ھم فاجعھ آمیزتر است و آن عرفان ضد 

بدان اشتغال دارند کھ جھل مرکّب، کفر مرکّب، شرک مرکّب و شیطنت مرکّب است و عین جنون و مالیخولیاست و براستی 
دجّالیت است کھ بزرگترین خصم عقل و معرفت و وجدان شده است. اینست کھ ادبیات بنده این چنین تند و تیز و قھار و 

بدلّ بھ تیغی دجال کش و قتال خناسان و شیاطین انس و جن شده است و ھر چھ بیشتر می گذرد راستی مببیرحم می نماید و 
شمسی بیشتر درمی یابم کھ در کویری سرگردان و تنھا مانده بودم کھ زلزلھ ای  ۶٠تأویل و تعبیر آن رؤیای خود را در دھھ 

مد کھ شمشیری عریان و پیچیده در حریری سبز را مھیب زمین را شکافت و از اعماق زمین جوانمردی تا نیم تنھ بیرون آ
من داد و در زمین فرو رفت! و آن شمشیر قلم بود کھ با آن رؤیا بناگاه شوق عجیبی بھ قرآن در من پدید آمد کھ تا بھ ھ ب

قعھ نزول روح تا وا (ع)امروز ادامھ یافتھ است و ھمھ آن وقایع حیرت آور پس از این رؤیا آغاز شدند از دیدار با امامم علی
  و مشاھدات الھی!

درست است کھ عمده معارف کلیدی بنده در آثارم براستی حاصل تعلیم غیبی ارواح طیبھ امامان و اولیای الھی است  -٣٩٩
کھ از روح رسول الله است ولی کلمھ بھ کلمھ این معارف را در لحظھ بھ لحظھ زندگیم با خون دل آزموده و بھ یقین رسیده ام 

لی کھ با جاھلترین و مفلوکترین و شقی ترین مردمان در ارتباطی تنگاتنگ داشتھ ام جھت بیداری و نجاتشان از در تعام
انواع بدبختی ھا و تباھیھای رنگارنگ عصرمان! و در این تعامل و تلاش یکسره غرق در انواع بلایا و خیانتھا و عداوتھا 

بخدا کھ  در ھمھ عمر تن و جانم را گداختھ و رنجورم ساختھ است.بوده ام از ھمھ سو بخصوص از نزدیکترین افراد کھ 
زنده کردن یک قطعھ سنگ بیجان بسیار آسانتر از زنده کردن یک دل شقی و شیطان زده است. و زنده کردن یک مرده 
ھزارسالھ آسانتر از بیدار کردن یک وجدان مرده است. بخدا کھ زندگی با اشقیاء و کافردلان ھزاران بار شاقھ تر از زیستن 

در قبرستان است. این سخنان دال بر گلایھ و شکوه نیست بلکھ برای آنست کھ بدانید در میان گلھ ای گرگ ھار و یا زندگی 
کھ این معارف بھ بنده وحی نشده است بلکھ از خون دلم جوشیده است ولی تحت الشعاع نور ولایت و ربوبیت حق! زیرا 

در قرآن است منتھی از جانب  دوران وحی بھ پایان رسیده است. ولی این معارف بھ لحاظ روح تنزیل ھمان وحی محمدی
امام! و لذا رسالتی جز تصدیق و تعین و شرح قرآن کریم نداشتھ است منتھی در قلمرو مسائل این دوران و بھ زبان مردمان 

  این زمان!

و اشیائی کھ در خانھ مان ما را فراگرفتھ اند تا سنگ ھا و درختان و علفزار و کوھھا و ابرھا و  از در و دیوار -۴٠٠
سمان و ستارگان و ماه و خورشید و باد و باران و طوفان و زلزلھ ھا جملھ اشیاء و واقعیت ھای متافیزیکی ھستند کھ آ

آدمیان اعم از خوب و شبانھ روز با ما سخن می کنند و بھ ما وحی می نمایند و با ما تعامل و رابطھ روحانی دارند و نیز 
و از  و در ماست از درون و برون! بیداریمان! و این احاطھ خدا بر ماست بدشان و ملائک و شیاطین و اجنھ در خواب و

روانی ماست کھ جز احاطھ و حضور خدا و معیت او با ما و در  -ھمھ مھمتر و نزدیکتر و یگانھ تر ھمان موجودیت جسمانی
اینست  و چھ می کند؟کیست و چیست و کجاست » من«ما و بر ما نیست! و بدینگونھ درمی یابیم کھ جز او نیست. پس 

ھ نیز خود اوست کھ تفویض بھ غیر شده است ولی این غیرخودی ھستھ مرکزی ھمھ مسئولیتھای موجودی ب» من«مسئلھ! 
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نام انسان است. و انسانیت جز این نیست کھ کل ذاتش جز علم و عرفانش درباره خدا نیست. خدائی کھ گاه خود ماست و گاه 
دوست ماست و گاه جھان ماست و گاھی ھم نامش خداست کھ خود برتر ماست و برترین خود غیر ما و گاه دشمن ما و گاه 

ماست. خدای من اینگونھ است کھ یگانگیش با ما از محبت اوست و دوگانگیش با ما از سخاوت و کرم اوست کھ بھ ما 
  بی او و مستقل از او!وجودی مستقل و آزاد و مختار عنایت کرده است کھ اگر او را نخواستیم خودمان باشیم 

  خودش! دل ھمھ اوست و در ذھن ھر چیزی اندیشھ مان غیر اوئیم. در در دل و روحمان با او یکی ھستیم و در -۴٠١

ھر ضعف و ناتوانی و نادانی در بشر ھم می تواند آدمی را بھ دریوزگی غیر او بکشاند و کافر و یا مشرکش سازد و  -۴٠٢
او بکشاند و غیر او را نبیند تا آنجا کھ در او فنا و با او یکی شود. اینست کھ فقط مستضعفین ھم می تواند انسان را بسوی 

  استحقاق و امکان خلافت او را دارند تا برای جبران ضعفھای خود بکلی از خود فنا شده و در او بقا و غنا یابند!

مخلوق،  -ن و وحدت وجود و یگانگی خالقھمھ تلاشھای فلسفی و عرفانی بشر جھت تبیین و توجیھ یگانگی جھا -۴٠٣
تلاشی برای توجیھ و رضایت اندیشھ گری بشر است کھ توان و امکان درک احدیت و وحدت در کثرت را ندارد یعنی از فھم 
توحید عاجز است زیرا ذھن عرصھ دنیا و کثرت است. و لذا ذھن آدمی بھر درجھ از معرفت توحیدی ھم کھ برسد باز ھم 

و دو بین. و دوگانگی کمال معرفت ذھنی است و کاملترین اندیشھ ھا ھم دوبین ھستند و مابقی مردم بیشمار می  دوگانھ است
بینند یعنی ھر چیزی را خود آن چیزی می دانند بغیر سائر چیزھا! و خدا ھم در ذھنشان یکی از چیزھاست منتھی در ورای 

  ھمھ چیزھا!

ن و یگانھ فھم است ولی بس اندکند انسانھائی کھ بھ این بینائی و ادراک این چشم و ھوش دل است کھ یگانھ بی -۴٠۴
  رسیده باشند. و کل دین خدا برای رسیدن بھ این مقام است یعنی یگانگی!

اینست کھ می گوئیم غایت تکامل اندیشھ دوگانگی است آنھم دوگانگی دیالکتیکی کھ بمعنای تعامل و تعالی بالا رونده  -۴٠۵
بالا می رود و نھ دوگانگی ایستا کھ عین ثنویت و  یگی است کھ مستمراً بسوی یگانگی مطلق و بی پایانو خلاق دوگان

یعنی ذھن می داند کھ حق در یگانگی است ولی نمی تواند این یگانگی را در ادراک و بیان آورد و لذا این  شرک است.
موفق بھ درک و دیدار یگانھ شود و ذھن  آنگاه کھ دلرکت بی پایان است تا دوگانگی جدلی بسوی آن یگانگی مفروض در ح

  !(ع)بھ یقین برسد و تحت الشعاع نور دل قرار گیرد تا آنجا کھ در دنیا ھم جز خدا نبیند چون علی

عبادت و مخصوصاً نماز را بھ این دلیل فریضھ گویند کھ در آن توحید یک امر فرض شده است و نھ محقق! و آنگاه  -۴٠۶
بھ حق می شود و کلمات خدا در آیات نماز محقق می گردد کھ منجر بھ ذکر یعنی یاد قلبی خدا شده باشد کھ یاد نماز تبدیل 

  قلبی خدا حاصل لقاءالله است بھ چشم دل!

اصلاً احکام شرع جملھ فریضھ ھستند یعنی احکام و معارف و حقایقی مفروض می باشند. مثلاً نماز فرض بر توحید  -۴٠٧
پاکی است و صدقھ ھم فرض بر صدق است و حج ھم فرض بر دیدن  رض بر عصمت است و زکات فرض برب فاست و حجا

  حجت دین یعنی پروردگار است. و دین در این مرحلھ سراسر تقلید و تلقین است ھمچون تقلید و تلقین کودک از والدین!

و در غایتش در عرصھ خلق جدید بھ بدعت می  ھمھ امور بشری از تقلید و تلقین آغاز شده بھ ارادت و یقین می رسد -۴٠٨
  انجامد.

بھ حقیقت این امور است. بشرط آنکھ این تظاھر  نتظاھر بھ دین، تظاھر بھ محبت و عقلانیت حداقل تلاش برای رسید -۴٠٩
  بھ قصد رسیدن بھ حقیقت امر باشد نھ نمایشی برای فریب دیگران.

ار وجود است کھ در فطرت بشر است. و این مسئلھ دال بر حقانیت آن تظاھر بھ دین و عقل و محبت سھ نوع اظھ -۴١٠
حدیث نبوی است کھ خداوند جھان ھستی را بر سھ نور آفرید: دین و عقل و محبت! پس این سھ نور اساس وجودند کھ 

  آدمی بواسطھ آن احساس و ابراز وجود می کند!
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سھ نور بنا شده است و لذا آدمی فطرتاً این سھ معنا را در  انسان مقصود خدا از خلق جھان است کھ فطرتش بر این -۴١١
خود جستجو می کند و از خود بارز می سازد. این جستجو و بروز در مرحلھ نخست بواسطھ تقلید و تلقین و تظاھر است تا 

  آنکھ نور عقل و محبت و دین از ذات خودش بجوشد و فعال شود.

نیت ھم ادراک و اثبات وجود است و دین و اخلاقیت ھم ابراز وجود است. محبت، منشأ احساس وجود است و عقلا -۴١٢
حال این سھ مرتبھ از وجود یا ریشھ در درون فرد دارد و خودجوش است و یا از بیرون برداشت می شود و تقلید و تلقین و 

  تظاھر است. ولی ھمھ از تقلید و تلقین و تظاھر آغاز می کنند.

ان عرصھ احساس وجود است و محبت را می رساند. بیان خردمندانھ ھم اثبات وجود است و حرمت و خدمت بھ دیگر -۴١٣
  عمل متقیانھ ھم ابراز وجود است کھ ھمان فضایل اخلاقی می باشد.

کودکی کھ از والدین خود نھ محبتی می یابد و نھ عقلانیت و تقوائی می بیند یا موجودی تبھکار و دیوانھ می شود و  -۴١۴
ج مجبور می شود کھ از فطرت خود بجوشد و بھ سرچشمھ ھای نور محبت و عقل و دین باطنی راه یابد. اینست کھ یا بتدری

فرزندان خانواده ھای کافری کھ حتی تظاھری بھ محبت و عقلانیت و دین ھم ندارند یا انسانھای بشدت کافر و تبھکار می 
  نی عارف از آب درمی آیند.شوند و یا بعکس بھ ھویت ذاتی می رسند و براستی مؤمنا

طبق حدیث نبوی و تجربھ بشری عقل و محبت و دین مثلث فطرت بشرند و این مثلث بر پایھ عقلانیت استوار است و  -۴١۵
عقل حد فاصل و رابط بین محبت و دین است یعنی ھر کھ عقل دارد بھ ھمان درجھ دارای محبت و دین ھم ھست ولی لزوماً 

ن بھ تنھائی نمی توان بھ آن دوی دیگر رسید. و لذا آمده کھ خداوند نخستین نوری کھ آفرید عقل بود از طریق محبت و یا دی
  و از آن دو نور محبت و دین را پدید آورد و جھان بر این سھ نور بنا شد!

بھ بھانھ محبت بدون نور عقلانیت و دین بدون تعقل و حکمت، اموری قشری و نمایشی و تقلیدی باقی می مانند و  -۴١۶
ای از بین می روند و در شرایط متفاوت، حتی وارونھ می شوند. آنچھ کھ محبت و دین را بھ فطرت می رساند و ذاتی می 
سازد نور عقل است. بدان کھ بزرگترین علت پیدایش شرک و نفاق در مذاھب و تبدیلشان بھ کفر آشکار در آخرالزمان، 

کھ بیزاری و اکراه ملایان مذاھب از عقل می باشد کھ اصلاً عقل و حکمت و فقدان نور عقل و حکمت و عرفان است و بل
عرفان را ضد دین می پندارند و حکیمان و عارفان را طرد و لعن و تکفیر می کنند و بدان کھ این ملایان بزرگترین دشمنان 

  دین خدا بوده اند و بزرگترین مقصر این کفر حاکم بر جوامع بشری ھستند.

نور اول است پس سرمنشأ تأویل عالم و آدم و ھمھ افعال و صفات و معانی است. پس امر رجعت بھ ازل جز عقل،  -۴١٧
تأویل نیست کھ ھمان تعقل و عقلانیت است. پس امر ھدایت و سیر الی الله جز بھ نور عقل ممکن نیست. پس کل راه از خود 

  ت.تا خدا جز بھ نور تعقل و علم و عرفان و حکمت طی شدنی نیس

آسمان نازل شده است. بخدا کھ چنین نیست بلکھ از نقبی کھ در دلھای سخت تر از برخی می پندارند کھ معارف ما از  -۴١٨
ھر گاه خدا «سنگ مردمان زده ام تا زنده شان سازم جوشیده است بخصوص کسانی کھ در روابط نزدیک با بنده بوده اند. 

  - قرآن». کافد و نھرھای آب جریان می یابدبخواھد دلھای سخت تر از سنگ مردمان می ش

نور عقل و محبت و دین کھ خداوند از وجود پاکانش بر جانم تابید من ھم بر جان سخت تر از سنگ مردمان تابانیدم  -۴١٩
  و این معارف جوشید و فوران کرد و من نوشتم بھ ھمین دلیل ھر کسی خودش را در این آثار بوضوح تماشا می کند!

تشیع و امامیھ کھ مغز اسلام و خاتمیت است دین رجعت و عروج است و بازگشت بھ اولیت و ازلیت یعنی خداوند. و  -۴٢٠
علم و حکمت و عرفان است کھ سھ جلوه از نور عقل ھستند و لذا نخستین ھستھ تشکیل این مذھب در کنار خانھ  ،لذا دین

و عمار و ابوذر و کمیل و میثم و فھ بود کھ کسانی چون سلمان پدید آمد کھ ھمان اصحاب ص (ع)بھ رھبری علیرسول خدا 
مقداد از اعضای مشھورش بودند کھ نخستین حکیمان و عارفان و صوفیان مسلمان بودند کھ تأویل و تحویل و تبدیل بھ حق 

  شدند و عین حقیقت گشتند!
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جان جاری می شود و وجود را بھ اراده چون روح در ذرات تن و بدان کھ وحی الھی نیز عقل کل و کامل است کھ  -۴٢١
ً نظری و ذھنی  الھی فعال می سازد. و بیھوده نیست کھ حکیمان، وحی را عقل فعال نامیده اند تا تفاوتش از عقول صرفا
مفھوم باشد. پس وحی الھی نیز جز بواسطھ تعقل و شعباتش یعنی علم و حکمت و عرفان و شھود درک نمی شود و لذا 

بش فرموده کھ حقانیت این کتاب و آیات را فقط عقلا و علما درمی یابند و می دانند کھ از جانب خداست. پس مکرراً در کتا
  عقل و وحی از یک ماھیت ھستند و این معنا در قرآن مکرراً ذکر شده است.

ین دلیل عاقلان عقل، وحی تدریجی و اجتھادی است و وحی ھم عقل کلی و کامل است کھ بھ آنی نازل می شود. بھ ھم -۴٢٢
  چون بھ کمال می رسند حقانیت وحی را درک و تصدیق می کنند!

عقل و وحی ھر دو از جنس روح است. عقل آن روحی است کھ در خلقت ازلی در آدم دمیده شد کھ بتدریج بواسطھ  -۴٢٣
روح قدیم است و  معرفت نفس استخراج می شود. ولی وحی، روح القدس است کھ از جانب جبرئیل نازل می شود. عقل،

ولی این روح قدیم در عصر جدید بھ تمام و کمال استخراج می شود و آن عرفان است. ولی روح جدید  وحی ھم روح جدید!
  در عصر قدیم نازل شد.

  پس عقلای حقیقی یا انبیاء ھستند و یا عرفا کھ یکی از آسمان و دیگری از فطرت جانش، روح را دریافت می کند. -۴٢۴

عقل و وحی، روحی ھستند کھ از دو راه و روش متفاوت دریافت می شوند. یکی خود و دیگری خدائی است. و پس  -۴٢۵
آنکھ خود را شناخت خدای را شناخت! و لذا نھایتاً یگانھ می شوند. پس عرفا، انبیای خودی ھستند کھ در دوره خاتمیت رخ 

  نموده اند.

طبقات نفس عبور کرد و بھ آستانھ روح رسید مواجھ با نزول روح می و اما چون عقل در وادی معرفت نفس از  -۴٢۶
  شود و با آن تصدیق و حمایت می گردد و این اتحاد عقل و وحی است. و این آن واقعھ ای است کھ برای اینجانب رخ نمود.

عال ماھیتی عقلی کھ عمل شود بتدریج بھ روح می رسد و بھ وحی ملحق می گردد کھ جوھره عقل است. عقل ف -۴٢٧
مگوئید آنچھ را کھ نمی کنید کھ مغضوب خداوند «روحانی و وحیانی دارد! ھمانطور کھ عقل منفعل مشمول آتش می شود. 

  یعنی عقل منفعل ظلمت آفرین است و عقل فعال نوری است. -قرآن» می شوید.

ا انسان از کجا می داند کھ این شور این بدان کھ حتی عشق نمی تواند بدون نور عقل تبدیل بھ بال عروج شود زیر -۴٢٨
  عشق است و یا آتش شیطنت و سودای مالیخولیا و جنون! بدان کھ ھر عشقی بھ مثابھ عقل برتر و یک جھش عقلانی است.

عقل، نور تأویل و رجعت الی الله است و عشق ھم شور این رجعت و تأویل است پس عشق ھم ابزار عقل و در خدمت  -۴٢٩
  ق ھم عشق عِقل است و عقل ھم عقل عشق!عقل است. پس عش

کسی کھ عقل کافی ندارد در عشق دچار استحالھ و مالیخولیا می شود و در دین دچار خودپرستی و شرک! اخلاص  -۴٣٠
در دین کھ ھمان عشق الھی است محصول شرک زدائی است و شرک زدائی فقط کار عقل است. پس عقل مھیا کننده عشق 

  است و خود بستر عشق!

عاقلان است. وگرنھ ھمھ دعوی عشق دارند کھ از صدھا ھزار ھم یکی بھ حق نمی خدای من، خدای عقلاء و عاشق  -۴٣١
  رسد.

در حدیث نبوی آمده است کھ خداوند چون سھ نور عقل و محبت و دین را آفرید بھ نور محبت امر نمود کھ پیش بیا  -۴٣٢
فرمود کھ پیش بیا کھ پیش آمد و بازگشت. و سپس بھ نور عقل امر نمود کھ کھ پیش آمد و بازگشت. بھ نور دین نیز امر 

  پیش بیا کھ ھر سھ نور با ھم پیش آمدند و ماندند! یعنی ھر کھ عقل دارد محبت و دین ھم دارد کھ پایدار است.

  بھ نور عقل!چگونھ می توان فرق بین عشق و تعشیق (عشق بازی) را دانست و فرق بین تقوا و ریا را؟ فقط  -۴٣٣
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ذات عقل، تأویلی و رجعت گرا و ازل جو است پس عقل بخودی خود بھ خدا می رساند یعنی بھ کانون عصمت و  -۴٣۴
  رحمت و علم!

ذات عقل، علیتی و علت جو است و علتھا دارای ذاتی رجعت گرا ھستند یعنی بسوی ازلیت و اولیت می روند و این  -۴٣۵
  است.» علی«نیست کھ علت العلل است یعنی  معنای تأویل است و ازل جز خدا

فرق بین عقل حقیقی و عقل کذائی ھمین است کھ عقل حقیقی علت گرا و علوی و ازل گراست و عقل کذائی ھم معلول  -۴٣۶
گراست و دنیاپرست. برای ھمین است کھ عاقل حقیقی علت ھمھ ضعفھا را بی خدائی می یابد و عاقل کذائی علت ھمھ 

  پولی می داند. این فرق بین علت و معلول است زیرا خدا علت است و پول ھم معلول است. ضعفھا را بی

  بھ نور عقل است کھ محبت، قلبی و روحانی می شود و دین ھم فطری و ذاتی می گردد! -۴٣٧

  پس بدان کھ علم تأویل قرآن نیز در نزد عاقلان است در درجات! -۴٣٨

ایمان و تقوا در یکسو و جھل و جنون و فسق و ستم در جناح مقابلش قرار دارند. در جای جای قرآن عقل و علم و  -۴٣٩
  و این محکی است کھ ھرگز امکان گمراھی و تردید نمی دھد کھ علم و عقل را در نزد ظالمان و کذابان و کافران بدانی.

می دھد و علم ھم نشانھ ھای این پس بطور خلاصھ باید گفت کھ عقل آن نوری است کھ راه رجعت الی الله را نشان  -۴۴٠
راه را معلوم می دارد و حکمت ھم این نشانھ ھا را می خواند و عرفان ھم ظاھر و باطن و دنیا و آخرت و ماده و معنای این 
راه و نشانھ ھا را یگانھ می سازد کھ ھمان وحدت وجود است و تصوف ھم یگانھ شدن سالک با راه و حقایق آن است. پس 

  ل عقل است و صوفی کامل ھم امام زمان است.تصوف، کما

پس بدان و دریاب و فھم کن کھ یکایک ھمھ ارزشھای انسانی شعبات و میوه ھای عقل و تعقل ھستند ھمچون  -۴۴١
رحمت، محبت، اراده، تقوا، شجاعت، توکل، صداقت، اتکاء بھ نفس، وفاداری، عزت، عصمت، قدرت و توحید! و توحید 

ه عقل است و جز عاقلان، توحید را درک نمی کنند! کل شرک در عرصھ مذاھب حاصل طرد عقل از دین اولین و آخرین میو
  بوده است.

و بدان کھ آن ھالھ نوری کھ از سر اولیای الھی برمی تابد نور عقل است زیرا عقلشان آنان را بھ علت العلل واصل  -۴۴٢
است! خداوند نور عقل و علم و حکمت و عرفان است کھ بھ بینائی نموده و از علیین ساختھ است. و این نور خدا از بشر 

  چشم دل و جان می رسد و خداوند شھود می شود!

پس معلوم می شود کھ مقصود از  -حدیث نبوی» خداوند از نماز بندگانش فقط آنچھ را کھ تعقل کرده اند می پذیرد.« -۴۴٣
چون خداوند اکثر مردمان را اھل ھ درستی این حدیث یقین نمود کھ عبادات ھم جز تعقل نیست و از اینجا بھتر می توان ب

معرفت نیافت عبادت را بر آنان واجب ساخت تا شاید بواسطھ عبادات تعقل کنند کھ این آخرین شرایط روان بشر جھت تعقل 
خواند. مددجوئی از  و علت جوئی است تا از خود بپرسد کھ آیا براستی چھ می کند و چھ کسی را می خواند و برای چھ می

کسی کھ بظاھر وجود ندارد و قابل فھم ھم نیست چھ معنائی دارد؟ این ھمان رجعت وجود بھ عدمیت ازلی است و تلاشی  
  برای تأویل است و این یعنی تعقل!

مذاھب عبادت برای عبادت، نماز برای نماز، ورد برای ورد و شریعت برای شریعت، بزرگترین شرکی است کھ در  -۴۴۴
  رخنھ کرده است و قلب نفاق در دین است.

شاھد اقیانوسی از حکمت و علم و عرفان حق ھستیم کھ اکثر  (ع)با اندک تأملی در ادعیھ منسوب بھ ائمھ اطھار -۴۴۵
مردمان آنھا را بھ عنوان ثواب اخروی و برای اجابت خواستھ ھای دنیوی نجوا می کنند. مثل اینست کھ آدمی نظریھ نسبیت 

  انیشتن را بعنوان دعا زمزمھ کند تا ثوابش را برای آخرت ذخیره نماید و یا بیماریش شفا یابد و قرضھایش ادا شود. 
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خداوند بھ ھمھ عقل داده است ولی بسیار اندکند کھ تعقل می کنند یعنی عقل را بکار می گیرند. مثل کسی کھ خاری بھ  -۴۴۶
و خارج کند بیھوده پایش را می خاراند و می مھایش استفاده کند و خار را بیابد پایش فرورفتھ است و او بجای اینکھ از چش

چلاند تا خار در پایش بشکند و عفونت کند و جانش را بھ خطر اندازد. اکثر آدمھا در مقابل مسائل و نیازھا و مشکلات خود 
وسل می شوند و از ھر کسی راه حلی می تعقل نمی کنند و بلکھ کورکورانھ بھ این در و آن در می زنند و بھر چیزی مت

و پناھگاه تن انسان است و لذا انسان عاقل، انسانی متکی نور وجود و مأمن جان و امام روان  عقل، جویند جز از خودشان!
محبت و مسئولیت و رسالتی کھ آنھم از جانب عقل است. انبیای الھی بھ خود و بی نیاز از عالم و آدمیان است الا از بابت 

عقلای اقوام بشری بوده اند! و پس از آنھا ھم اوصیایشان یعنی علما و عرفا و حکما! و این سخنی بزرگ است از رسول 
رسول ». عقل، وحی بدن است«یعنی عقل ادامھ وحی است ھمانطور کھ فرموده » علما وارث انبیاء ھستند.«کھ  (ص)خدا
   -(ص)خدا

  من و منشأ عقل من! خدای من، نور عقل من است و مقصد عقل -۴۴٧

یعنی ھیچ حرکت و قدرتی نیست مگر از آن خدائی کھ علت بزرگ است و علت  »لاحول ولاقوة الاّ با� العلی العظیم« -۴۴٨
اھا در نزد مسلمین عاین آیھ کھ از معروفترین آیات توحیدی جھت رفع شرک است کھ بعنوان یکی از قدرتمندترین د العلل!

اتکاء بھ عقل محض و کامل نیست کھ دعوت بھ علت العلل (علی العظیم) می کند و از ابتلای بھ بکار می رود چیزی جز 
معلولھا بازمی دارد. لفظ علی و عالی و اعلاء و متعال جملھ از مصدر علت است کھ از فراوانترین اسمای الھی ھستند کھ 

  ھم می باشد کھ اسوه عقل و علم و عرفان است.معروف بھ اسم اعظم خداوند نیز می باشند و نام مبارک امام اول ما 

پس تعقل عین توسل بھ علت العلل یعنی خدا است و جان را تحت الشعاع نورش قرار دادن است و این عین تأویل  -۴۴٩
جان بھ اوست کھ حاصلش ھویت است و اینست کھ عقل گریزی منجر بھ بی ھویتی و افلاس و ستم بری می شود. پس ظلم 

  کت بشر عذاب عقل گریزی است.و ذلت و فلا

عقل ستیزی بشر چیست؟ بنده بھ تجربھ بارھا دیده ام کھ در جمعی کھ یک گفتگوی  آیا براستی راز عقل گریزی و -۴۵٠
عاقلانھ و خردمندانھ در میان بوده، برخی با چھ عداوت خونینی تلاش می کنند تا این نوع گفتگوھا را بھ روشھای گوناگون 

  اصلاً کل خصومتی کھ در قبال این آثار و معارف بروز کرده در یک کلمھ چیزی جز عقل ستیزی نیست.بر ھم زنند و 

مسئولیت است، عقل در لغت بھ معنای یافتن و مھار زدن و فرمان راندن است، بر چھ؟ بر وجود خویشتن؟ پس تماماً  -۴۵١
! پس دشمنان عقل ھمان دشمنان مسئولیت در قبال یعنی مسئولیت وجود خود را عھده دار شدن و در قبالش پاسخگو بودن

خویشتن ھستند و کسانی کھ نھ میلی دارند کھ در قبال اعمال و سرنوشت خود بھ خودشان پاسخگو باشند و نھ بھ خدا. پس 
 عقل ستیزان ھمان دین ستیزان و معادستیزان و خداستیزان ھستند و از ھمھ مھمتر دشمنان آزادی انتخاب و اختیار. پس

اینان تبھکاران و بولھوسان و مجرمین ھستند و ستمگران و جباران و مجبوران و جبرپرستان. یعنی اھالی دوزخ بھ قول 
  رسول اکرم.

حال اگر این عقل ستیزی لباس دین ھم بر تن داشتھ باشد خود شیطان می شود و قاتلان انبیاء و علماء. و این  -۴۵٢
نھان می شود تا ھر اختیار و مسئولیتی را از بشر ساقط کند و نھایتاً ھمھ چیز را بھ شیطان تحت عنوان مذھب اصالت تقلید پ

  کردند. (ع)عاص پس از شھادت علیوگردن خدا بیاندازد ھمان کاری کھ معاویھ و عمر

دمی پس بدان کھ فھمیدن مسئولیت دارد و تمام بدبختی ھای بشر حاصل گریز از این مسئولیت است. بھ زبانی دیگر آ -۴۵٣
بھ میزانی کھ می خواھد مسئول و علت اعمال و سرنوشت خود باشد اھل تعقل می شود و بھ میزانی کھ می خواھد مسئولیت 

  اعمال و سرنوشتش را از خود سلب کند عقل خود را انکار می کند و این ماھیت آدم کافر است، چھ بانماز و چھ بی نماز.

پس بدان کھ عقل گریزی عین شیطنت و مکر با خداست. پس ھرگز مپندار کھ احمقان بی گناھند و بھ بدبختی ھائی کھ  -۴۵۴
دچارند بھ عنوان عذابشان بنگر. وگرنھ بھ خداوند بدگمان می شوی و خدا ارحم الراحمین است و نسبت بھ کسانی کھ 

  خطایشان آگاھشان می سازد. براستی نادانستھ مرتکب جرمی می شوند بخشنده است و بر 
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این ضرب المثل بیانگر حکمتی بزرگ درباره خودفریبی بشر و راز » ذره ای از عقلت کم کن و ھر چھ خواھی کن« -۴۵۵
  دیوانھ سازی است بھ ھنگام جرم و گناه. -تبھکاری اوست کھ ھمان معنای خود

نیز ھست و این بھ معنای اراده است و از این منظر  پس دانستیم کھ عقل نھ تنھا نور شناخت است بلکھ مھار نفس -۴۵۶
  بھتر عقل ستیزی را عین اختیارستیزی و مسئولیت گریزی می یابیم.

پس عقل نور شناختن و قدرت انتخاب و اراده کردن است و حجت مسئول بودن نسبت بھ خویشتن. و لذا عقل ستیزی  -۴۵٧
  مصداق آشکار مکر با خداست و جنگ با اوست.

در قلمرو دین یک رسالت ابلیسی است. ھمانطور کھ در ماجرای خلقت آدم پس واضح است کھ عقل ستیزی بخصوص  -۴۵٨
در قرآن کریم شاھدیم کھ خداوند ابلیس را نافھم می خواند در قبال راز خلافت اللھی آدم. و ابلیس ھم در بشر ھمین نافھمی 

این امر ذاتی اوست ولی در انسان یک مکر است. پس عقل ستیزان نافھمی ابلیس در  ھرا ابلاغ می کند با این تفاوت ک
  پیروان شیطان ھستند. 

و بدان کھ مھلکترین و ابلیسی ترین نوع عقل ستیزی در لباس عشق و عرفان پنھان شده و علناً مذھب جنون پرستی  -۴۵٩
ل آنکھ این عرفا عقل مجازی و حسابی و را تبلیغ می کند بھ اتکاء چند بیت شعر از برخی عرفا ھمچون حافظ و مولوی! حا

  فنی را رسوا و طرد کرده اند کھ اصلاً عقل نیست بلکھ فوت و فن و حساب است.

بھ نور عقل است کھ انسان بھ محضر حق می رسد و دیدارش می کند. پس عشق عرفانی مقصد عقل است نھ ضد  -۴۶٠
چگونھ آدمی مرکبش را پس از رسیدن بھ مقصد طرد و لعن و ھلاک کند! فقط فاسقانی کھ تحت عنوان عرفان مشغول  عقل.

  تبھکاری ھستند بھ عقل فحش می دھند تا مسئول فسق خود نباشند و زھی خیال باطل!

قان دارد و دلش مشغول و اما آن روی دیگر واقعھ اینست کھ آدمی بمیزانی کھ روی بھ طاغوت و ستمگران و فاس -۴۶١
  آنھاست کھ شیاطین انسی می باشند از عقل محروم است.

بنگر کھ شیخ اکبر ابن عربی در باب عقل چھ می فرماید: عاقل کامل کسی است کھ دائم الصلوة باشد... و آن مقام  -۴۶٢
رمی یابیم کھ صلوة چیزی جز عقل از این کلام د -ذاکران الھی است کھ در ھمھ حال با او در حال گفتگویند. فتوحات مکیھ
  نیست و تعقل ھم گفتگوی با خداست و بھ زبانی دیگر مشورت با اوست.

در ھیچ دینی ھمچون اسلام در حق عقل ظلم نشده است زیرا اسلام دین تماماً عقلانی است و خاتمیت جز این معنائی  -۴۶٣
ن است زیرا قرآن بیانیھ تمامیت عقل کل است و جز اھل ندارد و عقل جانشین وحی شده است. عقلی کھ در غایتش عین قرآ

قرآن را عقلی نیست عقلی کھ از تأویل قرآن حاصل می آید. یعنی تا قرآن تأویل نشود نور عقلانیتش رخ نمی نماید. و آنچھ 
  ھم کھ این تأویل را ممکن می سازد تعقل است نھ تفسیر فلسفی و کلامی و طبی و امثالھم.

ندارند کھ اگر علوم و فنون مدرن را از قرآن استخراج کنند قرآن را تأویل کرده اند در حالیکھ قرآن را برخی می پ -۴۶۴
  تبدیل و تحریف و نابود کرده اند.

کھ اینان ھنوز بر جاھلیت عربی ھستند کھ اسلام را مذھب  برخی بر این باورند کھ الفاظ عربی قرآن کلام الله است -۴۶۵
و وارونھ کرده اند. کلام الله در تأویل آیات عربی رخ می نماید کھ از این تأویل ھدایت ھر عصری آشکار  نژادپرستی نموده

می شود ھمانطور کھ تأویلات ابن عربی چندین قرن مشغول ھدایت مؤمنان بوده است و ھیچ عالم ربانی و عارف واصلی از 
من رسید و بر ھ ر بھ این نور رسیدم و بھ زبان بھتر، این نور باین نور محروم نبوده است از جملھ این بنده کھ ھمین اواخ

  نورم افزود و یقینم را صد چندان ساخت. آثار ابن عربی ظھور عقل کل است کھ اھل عقل را یاری می دھد. 

رم و بھ ھمین دلیل مجموعھ آثا و بدان کھ لقای رب دیدار جمال حضرت عقل است و لقاءالله ھم دیدار جمال عشق! -۴۶۶
  جمال انسان را عصاره ام الکتاب خوانده است. (ع)چیزی جز شرح و بیان دیدارھایم نبوده است ھمانطور کھ امام صادق
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ت! و لذا رو بدان کھ عشق ھم عشق تعقل و ادراک است و لذا جاھلان را ھیچ عشقی نیست جز عشق ریاست و شھ -۴۶٧
مال حضرت عقل را دیدار کرده اند. و لذا در شرح این دیدار است عارفان واصل کھ جمالش را رؤیت کرده اند در حقیقت ج
  کھ عقلانیت بھ اوج می رسد ھمچون آثار مولانا و حافظ!

  در ھر جملھ ای حامل دریائی از حکمت است بھ این دلیل است کھ او را در ھمھ حال دیدار می کند. (ع)و اگر کلام علی -۴۶٨

دانستھ ای. و اگر دین خدا را نتا عقل را عقل عشق نفھمی و عشق را ھم عشق عقل ندانی نھ عقل و نھ عشق را  -۴۶٩
  طریق دستیابی بھ عقل و عشق نمی فھمی بدان کھ از حقیقتش محرومی!

لاتش نموده بنگر کھ چگونھ عقول فنی بشر، آدمی را مفعول مطلق خود ساختھ و از ھر اراده ای تھی و بنده محصو -۴٧٠
است. عقل الھی بشر، خلاق و فعال و مرید (صاحب اراده) است. پس عقل حاکم بر تمدن مدرن بشری ھمان عقل ضد عقل 

  است یعنی دجالیت عقل است!

و مؤمنان امتش استحقاق و توانائی لقای پروردگار را یافتھ اند و در دیدارش مثل موسی  (ص)و اگر محمد مصطفی -۴٧١
ی نیست. بھ ھمین دلیل دیدار ووش نمی شوند بقدرت نور عقلانیت قرآنی است کھ در عقلانیت تورات موسکلیم الله مدھ

پس از آن تقاضا کھ بیھوش شد  (ع)کنندگان محمدی پس از ھر رؤیتی باز ھم طلب دیدار و تجلی دگرش را دارند ولی موسی
  از طلبش توبھ کرد طبق کلام قرآن کریم. 

ت را دریاب کھ پیامبر تو شھر علم است نھ شھر خرافات و ورد و جھل و جنون و اوھام و پس ای مسلمان عقل -۴٧٢
خود نور عقل و  (ع)و بدان کھ راه ورود بھ این شھر روش علوی است و بدون علی واری بھ آن راه نیابی کھ علی خیالبافی!

  عشق توأمان است، نور عشق عقل و عقل عشق!

خلاق و فعال و مرید نمی رسی و از مفعولیت نجات نمی یابی الا اینکھ خالق را در خودت و بدان کھ بھ نور عقل  -۴٧٣
  - قرآن کریم». پس انسان باید تفکر کند کھ از چھ (چگونھ و چرا) آفریده شده است«بیابی بھ نور تعقل! 

طھ دیدار کنی خودت را دیدار چون رسول یا ولی خدا را دیدار کنی خدای را دیدار کرده ای ولی اگر خدای را بیواس« -۴٧۴
نگفتھ بود در حقانیت او  یسخنجملھ بنگر این سلطان عقل چھ می گوید. بخدا قسم کھ اگر جز ھمین  - ابن عربی» کرده ای.

بھ یقین می رسیدم زیرا این کلامش بزرگترین و حیرت آورترین و معمائی ترین واقعھ عرفانی زندگیم را برایم تأویل و معنا 
بنده سھ دیدار جمالی از حق داشتم کھ یکی با حضور رسول خدا بود کھ از طلوع خورشید تجلی فرمود و دیگری  کرد. زیرا

با حضور ولی خدا بود کھ از ماه و بر کوه تجلی نمود و سومین ھم بیواسطھ در اتحاد ماه و خورشید (کسوف) دیدارش 
ھسار و سومی در فاصلھ زمین و آسمان قد کشیده بود. و در ! اولی در آسمان قبلھ و دومی بر کومکردم کھ عین خودم بود

ھر سھ مورد نھ در خواب بودم و نھ مدھوش، بلکھ بر پاھایم ایستاده بودم. و در ھر سھ مورد در سفر یا میھمان بودم. و 
ل ماھوی و ھمھ آثارم شرح این سھ دیدار است. و در اینجا سخن بر سر سھ نوع و درجھ از عقل است: عقل خورشیدی، عق

  و زمینی است.عقل زمینی! کھ از نور خورشید و ماھوی 

از ستارگان برمی تابند انواع انوار عقلی ھستند کھ بر انسان می تابند کھ  پس بدان کھ ھمھ نورھائی کھ در کائنات -۴٧۵
کھ این انوار در جان آدمی باعث درخشش نور  -قرآن» رزق شما در آسمان است.«برترین رزق بشرند و منشأ ھر رزقی! 

  - قرآن». خدا نور آسمانھا و زمین است«الوھیت می شوند از انسان کھ ظھور حق است. 

رت ھر کسی صورت عقل اوست ھمانطور کھ صورتِ سر (کلھ) اوست و سر جایگاه تعقل است. در این راز صو -۴٧۶
  آشکارا بیندیش و آن کلام مکرر امام کھ صورت انسان را عصاره حکمت و علم الھی می خواند.

ند و در غیر اینصورت در و آنکھ تعقل می کند نور زمین و آسمانھا را کھ بلاوقفھ بر او می تابد ھضم و جذب می ک -۴٧٧
  او تبدیل بھ ظلمت و شقاوت و ثقل می شود ھمچون غلظت خون!
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تعقل نور زمین و آسمانھا را تبدیل بھ علم و حکمت و عرفان و نھایتاً شھود الھی می کند و جمال پروردگارش را می  -۴٧٨
  بد!بیند زیرا خداوند نور زمین و آسمانھاست. و تعقل جمال این نور را درمی یا

تعقل، جان آدمی را شرک زدائی می کند یعنی غیرزدائی می کند و جانی کھ تماماً خودی باشد جمال خود را می بیند.  -۴٧٩
  پس عدالت ھم محصول عقل است. و آنانکھ تعقل ندارند اسیر ظلم ھستند!

شاید و نور را فرامی خواند عقل نورگیر است. انسان در حال تعقل ھمھ دریچھ ھای ذھن خود را بسوی آسمان می گ -۴٨٠
  و جذب می کند.

اگر جھان ھستی و یکایک موجودات را چنان بنگری کھ حضور خداست و خداوند از آنھا بر تو نظر دارد و از جملھ  -۴٨١
  در تو نیز حاضر است و بر جھان نظر دارد (از جھان بر تو و از تو بر جھان) آنک عقل کل حق در تو فعال می شود.

بواسطھ اش در ھر نظری جھان را می آفریند. و چون با نظرش ھم جھان ھستی یک نظر است ھمان نظری کھ پس  -۴٨٢
  نظر شوی بھمراه او آفریننده می شوی خویش و جھان خویش را.

نظر کردن است نھ جمع و تفریق نمودن یا تجزیھ و ترکیب کردن و مخلوط و تفکیک نمودن یا تغییر بدان کھ عقل،  -۴٨٣
  دادن! و وارونھ ساختن امور!مکان 

  بدان کھ رحمتی جز عقل و تعقل نیست و آنکھ را این نیست نھ رحمتی است و نھ رحمی! -۴٨۴

کل خوشبختی و بدبختی و ھمھ مقامات آدمی از باور یا ناباوری (کفر و ایمان) یافتھ ھایش می باشد بواسطھ ھوش و  -۴٨۵
حواسش! و باور بھ آنچھ کھ می شنوی و می بینی و می بوئی و می چشی و لمس می کنی و درمی یابی فقط حاصل تعقل 

زیرا می پندارند کھ ھر آنچھ کھ یافتھ اند ھمانست و بیشتر و  - قرآن» د.و فقط اندکی تعقل می کنن«درباره این یافتھ ھاست. 
ولی اگر بدانند ھر آنچھ کھ می یابند بھ ھوش و حواس خود جملھ حق است آنگاه تعقل می کنند تا بھ حق  برتر از آن نیست.

ن برترین خدمت بھ عقل و یافتھ ھا برسند. و ھیچکس چون ابن عربی در چنین باوری بھ بشریت خدمت نکرده است و ای
تعقل است کھ نور دین و ھدایت و سعادت و رحمت است. یعنی وحدت وجود برترین خدمت و رحمت در حق بشریت است 

  . در این معنا بیندیش!زیرا موجب اشد و اکمل تعقل است

  وحدت وجود یعنی حضور خالق در مخلوق! و این عصاره عقلانی قرآن است و قرآنیت قرآن! -۴٨۶

بیھوشی موسی در تجلی حق بر کوه و نیز موجب متلاشی شدن آن کوه شد ناباوری موسی در ظھور  آنچھ کھ موجب -۴٨٧
  ».دیدار پروردگارشان را باور ندارند«در این حقیقت بسیار تأمل کن و در این آیھ مکرر کھ  خالق از مخلوق بود.

اصلھ از زمین تا آسمان است. و از اینجا معنای ایمان و مؤمن و فھمیدن یک امر تا باور آن امر فاز دیدن و شنیدن  -۴٨٨
  را در قرآن دریاب کھ کل خطاب خدا در کتابش می باشد.

  از دیدار خدا تا باور بھ این دیدار نیز فاصلھ از زمین تا آسمان است یعنی فاصلھ از کفر تا ایمان! -۴٨٩

ور سینا تجلی کرد ولی موسی آنچھ را کھ دید باور نکرد برخلاف موسی تقاضای دیدار با خدا نمود و خداوند ھم بر ط -۴٩٠
کھ دیده اش را باور کرد و دلش تصدیق نمود (سوره نجم) و این ناباوری و انکار و تردید موسی بود کھ کوه را  (ص)محمد

  .متلاشی نمود (از غضب الھی) و موسی ھم بیھوش گردید و سپس از گفتار و پندار خود توبھ کرد

آیا موسی چھ دید کھ دچار تردید و انکار شد و از محضر و دیدار حق ساقط گشت؟ بی تردید اگر موسی پروردگارش  -۴٩١
با خداوند از درخت زیتونی دیدار  ،را در ھر صورتی غیر انسان می دید تصدیق می کرد ھمانطور کھ در سرآغاز رسالتش

و کفر یعنی ھمین! این  از الوھیت انسان است. اینست مسئلھ! کرد و انکار و تردیدی نکرد. گوئی الوھیت درخت مقبولتر
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القای ابلیس است کھ تا این حد انسان را نسبت بھ مقام خلافت اللھی خود بھ تردید و انکار می کشاند و ھر چیزی را برتر از 
  خودش می داند و لذا بھ دنیاپرستی مبتلا می شود و بنده دنیا می گردد.

ن خداست پس تجلی خدا ھم جز بصورت انسانی نمی تواند باشد. پس انکار تجلی انسانی خداوند اگر انسان جانشی -۴٩٢
  عین انکار مقام خلافت اللھی آدم است و این ھمان کفر ابلیس است و ابلیسیت!

جب ھبوطش از محضر خداوند وآنچھ ھم کھ موجب وسوسھ و تردید و نسیان و کفر حضرت آدم در بھشت شد و م -۴٩٣
ھمین ناباوریش درباره حق خلافت اللھی خودش بود کھ او را بازیچھ القای مضحک ابلیس ساخت بھ وعده حیات  گردید

جاوید در بھشت! در حالیکھ خداوند این وعده و مقام را پیشاپیش بھ آدم داده بود و آدم صاحبش بود ولی ایمان نداشت و 
ی ھمین کھ آدمی داشتھ الھی خود را انکار می کند و آنرا از شیطان ھمین وعده را از ابلیس پذیرا شد و سقوط کرد! کفر یعن

  - گدائی می کند! براستی کھ کشتھ باد انسان کھ چھ کافریست! قرآن

کشتار و قتل عام انسان بدست خودش را در طول تاریخ بنگرید کھ امروزه تبدیل بھ یک کشتار جھانی شده است چرا  -۴٩۴
باور نکرده و بھ وعده حیات جاوید ابلیس مبتلا گردیده است کھ جاودانگی شجره و نژاد است کھ مقام خلافت اللھی خود را 

  و نژادپرستی!

این ھمان خودکشی انسان است بدلیل انکار مقام » کشتھ باد انسان بھ کفرش«وقتی خداوند در کتابش می فرماید  -۴٩۵
ت خلافت اللھی ممکن نیست و آنکھ این مقام خود را انکار خلافت اللھی خویش! چرا کھ راز و ماھیت وجود انسان جز بر ذا

  کند ھستی خود را انکار کرده و خودکشی جز این نیست. و اینست کھ انتحار در رأس کبیره ھای گناه قرار دارد.

خویش مثل پذیرش یک عنوان و منصب و شعار و مدرک و میز نیست بلکھ سراسر  ولی پذیرش مقام خلافت اللھی -۴٩۶
ت نفس است. این پذیرش مرحلھ بھ مرحلھ در جریان خودشناسی عرفانی محقق می شود و یک واقعھ صد در صد معرف

  عرفانی و شناخت شناسانھ و یافتنی است و شدنی و بودنی! و سراسر مسئولیت است در قبال خود و خلق خدا!

خدا! و پاسخگوی خود است در قبال  از بابت خلق. و پاسخگوی خلق است از جانب خلیفھ خدا، پاسخگوی خداست -۴٩٧
خلق است. و این درجات دارد و مراتب کھ از حداقل ایمان آغاز  -خدا -خدا و خلق! خلیفھ خدا، بھ لحاظ وجودی، مثلث خود

  شده و بھ مقام امامت می انجامد! پس این دستگاه خلافت الھی در عالم ارض است ھمچون یک حکومت!

نسبت بھ یکدیگر کھ منشأ ھمھ شقاوتھا و عداوتھاست حاصل نیازھائی است کھ بھ یکدیگر  ھمھ کبر و غرور انسانھا -۴٩٨
دارند. و جز مکتب وحدت وجود و باور و تعامل با آن، علاج این درد بی درمان نیست. یعنی اگر آدمی دیگران را ھم مظاھر 

د دیگران تکبر نمی ورزد زیرا بھ نزد خدا می حق و تجلی جمال و جلال و روح الھی بداند آنگاه در بردن نیازھایش بھ نز
برد. وگرنھ بردن نیازھای خود بھ نزد خدای خیالی بزرگترین خودفریبی و شیطان پرستی بشر است. آدمی بایستی نیازھایش 

یرا روح اجابتش را دارند منتھی با این نیت کھ خدا در ھمھ انسانھا حضور دارد ز انسانھائی برد کھ می داند توان را بھ نزد
او در ھر انسانی ھست. پس انسان نیازش را بھ نزد خدای انسانھا می برد و ھر انسانی آستانھ ای از پروردگار است. در 

  این معنا تا ابد بمان!

شدیدترین نیازھا در شدیدترین روابط و عواطف حضور دارد کھ زناشوئی است. پس این رابطھ را بایستی شدیدترین  -۴٩٩
ستانھ خداوند دانست بشرط اخلاص و صدق و تواضع در بیان نیازھا! فقدان ھمین امر علت العلل ھمھ مفاسد و نزدیکترین آ

 -و مظالم زناشوئی است کھ ھستھ مرکزی مفاسد و مظالم اجتماعی است. رجوع کنید بھ مسئلھ تعینّ کلمةالله در رابطھ آدم
  از اینجانب!» کلمة الله«حوا بھ کتاب 

ت و مکر و ریا و سلطھ و ناز در رابطھ زناشوئی کھ کانون گندیدگی و ھمھ شیطنت ھای بشری   رکبر و غرو -۵٠٠ و منّ
  است جز درک وحدت وجود و اجابت معارف آن علاجی ندارد.
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  عرفان وحدت وجودی در ھیچ رابطھ ای بھ اندازه زناشوئی کاربرد خلاق و امکان تجلی ندارد. -۵٠١

نجات بشر از شقاوتھا و عداوتھا، رویکرد بھ معارف وحدت وجودی است. وحدت وجود  بنابراین تنھا راه علاج و -۵٠٢
تنھا اندیشھ ای است کھ شیطان را در ھمھ قلمروھا و مکرھایش می شناسد و لعن و دفع می کند. زیرا ابلیس کفری جز 

  انکار حضور خدا در انسان ندارد.

است کھ اعمال انسان را می آفریند پس اعمال آدمی مخلوق خداست  توبھ از اعمال، معصیتی برتر است زیرا خداوند -۵٠٣
پس این امور باطنی  ماست. حق(قرآن) و فاعل خود خداست. اعمال زشت ما معرّف افکار و امیال و باورھا و احساسات نا

یعنی انسان نمی  -قرآن» جزا داده نمی شوید الا بواسطھ اعمالتان.«موضوع توبھ ھستند و نھ آنچھ از ما ظاھر می شود. 
تواند مسئول اعمال خود باشد مگر از طریق افکار و امیالش. اصل مسئولیت آدمی در قبال طرز فکر و باورھا و عواطف 
خویشتن است. و این مسئولیت جز از نور عقل نمی تواند باشد. یعنی کسی کھ فاقد عقل است ذھنش جولانگاه اجنھ و 

  فکار و اعمالش ندارد.شیاطین است و کمترین اختیاری بر ا

درگاه خدا اینست کھ خداوند مرا مأمور بھ احیای عقل و برافروختن نور معرفت ھ و بزرگترین شکر و سپاس بنده ب -۵٠۴
  در این دوران نمود و این بزرگترین افتخار و شکر این بنده است.

گمشده بشر مدرن، عقل است. و عجبا کھ ھر چھ کھ بیشتر از عمرم می گذرد بیشتر بھ این واقعیت تلخ می رسم کھ  -۵٠۵
در طول تاریخ ھمچون امروز ادعای عقل و علم نداشتھ است و علتش اینست کھ معلومات و اطلاعات رسانھ ای  بشر ھرگز

تعقلش کاھش می یابد. و آنچھ را کھ عقل و تعقل می پندارد  را عقل و علم می پندارد و ھر چھ محفوظاتش بیشتر می شود
  سرھم بندی اطلاعات خویش است. و این از بزرگترین بحرانھای عصر جدید است یعنی بحران عقل!

حواس پنجگانھ فراھم کننده مواد اولیھ تعقل ھستند کھ در عصر ما از کار افتاده اند یعنی گوشھا کر و چشمھا کور و  -۵٠۶
ا کرخت و ذائقھ ھا مرده و لمس ھا بی حس شده است و این از خواص حیات دوزخی صنعت و تکنولوژی است. و بینی ھ

لذا خدای چنین بشری نیز شیطان است کھ فرمانروای دوزخ است و مذھب و معنویتش ھم در سینما و تلویزیون و ماھواره 
  و اینترنت تأمین می شود! 

حکومت عقل و معرفت است کھ موجب احیای حیات انسانی می شود و بھ بیان دیگر پس بدان کھ ظھور موعود ھمان  -۵٠٧
  احیای عقل و معرفت شرط لازم برای ظھور موعود است.

با ھمان نشانھ ای کھ از خود امام زمان منقول است ظھور  ١٣٧۴و بدان کھ عصر ظھور آغاز شده است و در سال  -۵٠٨
ھ ھای پیاپی بود. کھ در آن نخستین فاز ظھور وظیفھ شناخت امام و معرفی او و احیای لآغاز شد کھ صیحھ آسمانی و زلز

پدید آید. و آنگاه ظھور حضرت جھانی حقایق دینی و اسلام و امامت بھ این بنده محول گردید تا فرھنگ امامت بر زمین 
ن ارتباط دارند و وظایفی را برعھده د کھ با ایشانخواھد شد ولی قبل از ظھور جھانی فقط وزراء و اولیای حضرت ھست

گرفتھ اند تا شرایط ظھور جھانی ایشان را فراھم آورند کھ با مھیا شدن این شرایط است کھ آن حضرت این اولیای خود را 
در سراسر جھان کھ سیصد و اندی ھستند گرد ھم می آورند و فرمان اعلان ظھور جھانیش را دریافت و بھ اقوام خود ابلاغ 

  ند. می کن

ً از خداوند خالق می گیرند. برخی ھم آنرا از کسانی می یابند کھ این نور را از خدا می  -۵٠٩ برخی نور عقل را مستقیما
یابند. و برخی از اولیای زنده می گیرند و برخی از ارواح طیبھ و ملائک و انوار فلکی. برخی بھ نور اشراق در احوال 

بیل الله، و برخی در ارادت و اطاعت بی چون و چرا از اولیای الھی موفق بھ دریافت استغراق، برخی در جھاد و قتال فی س
نور عقل می شوند. ولی سریعترین و نقدترین راه احیای عقل ھمان معرفت نفس است کھ بر ھمگان ممکن می باشد و آن 

  استخراج عقل از فطرت خویشتن است. 
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از اجنھ و شیاطین و خناسان نگردد عقل در بشر کامل نمی شود و  تا دل از غیر پاک نشود و ھزار لایش منزه -۵١٠
  حجاب نمی سازد و رخ خداوند آشکار نمی شود.خورشید معرفت درخشش نمی گیرد و جھان را بھ این نور کشف 

د فرد وقتی آدمی در درونش با پدیده ای در بیرون از خود در جدال و انکاری طولانی مدت قرار می گیرد بتدریج وجو -۵١١
در درونش منقبض و در ھم کوبیده و ثقیل می شود و اعضا و جوارح و سلولھا و اعصاب دچار در ھم پیچیدگی و سرکوب 
می شوند و این سرمنشأ بسیاری از امراض جسمانی و روانی است کھ جز با عمل صالح کھ عملی صالحانھ با جھان بیرون 

ن. و این صلح ممکن نیست مگر در درک و باور مکتب وحدت وجود است درمان نمی شود یعنی صلح با جھان و جھانیا
  بمعنای حق بودن ھمھ امور و حضور خدا در ھمھ جا و ھمھ کس و احاطھ او بر عالم و آدمیان!

ممکن است گفتھ شود مثلاً آیا می توان نسبت بھ حاکمیت جھل و جنون و ستم در جھان بیرون بی تفاوت ماند و با آن  -۵١٢
  و تصدیقش نمود تا سالم و صالح ماند؟  آشتی کرد

و تصدیق و صلح و ھمکاری با عالم و آدمیان و با خوب و بد است؟ آیا باید ھمھ را  آیا وحدت وجود بمعنای تعامل -۵١٣
  خوب و برحق دید؟ آیا نباید ھیچ ستم و ناحقی دید؟ آیا نباید ھیچ مبارزه و اعتراضی داشت؟

  آیا وحدت وجود یک مصلحت یا یک نسخھ درمانی است؟  -۵١۴

وحدت وجود بمعنای اتحاد و ھماھنگی و یگانگی کل عالم و آدم با حضور و ولایت و نظارت و موجودیت خداوند  -۵١۵
است کھ عین جھان است و جھان را در ھر آن بالا و بالاتر می برد و خود ھر آن برتر از آن است. درک و فھم و تصدیق 

  این حقیقت یعنی وحدت وجود!

  عرفان وحدت وجود غایت ادراک و معرفت بشر است کھ خود دارای درجات است. -۵١۶

ھمانا یکی دیدن و یگانھ فھمیدن این دو امر است: ھستی و بایستی: آنچھ کھ ھست  یکی از ارکان این مکتب توحیدی -۵١٧
ین و لطیف ترین و عالیترین و دقیق ترین درجھ از ادراک و و آنچھ کھ باید باشد! درک یگانگی این دو مسئلھ، مھمتر

  معرفت را می طلبد!

ھمانست کھ باید باشد سخن از یگانگی ھستی و بایستی یا واقعیت و حقیقت و وقتی می گوئیم کھ آنچھ کھ ھست  -۵١٨
خدا در جھان نیست زیرا و معنا و یگانگی گذشتھ و حال و آینده است. و این در یک کلمھ جز درک حضور یگانگی ماده 

آنچھ کھ باید باشد و آن حقیقت برتر کامل و مطلق و عالی جز خدا نیست. پس باید خدا را در واقعیت جھان دریافت. و اینست 
قلمرو این یگانگی ھا و تحقق وحدت وجود! و امکان صلح و اتحاد با عالم و آدمیان! این یک واقعیت حقیقی است و نھ یک 

  بمیزانی کھ از این حقیقت دوریم در جدال با آن بسر می بریم و از این جدال رھائی نداریم و این نقص ماست!مصلحت! و 

و جھانیان عیبی دیدی توبھ کن زیرا عیب در نوع نگاه و بیان ادعای ماست: ھر گاه در کار جھان  (ع)این سخن علی -۵١٩
  فھم توست!

لی از بشر ھستیم کھ کل جھان و جھانیان را خصم و نابودگر خودش می پیدایش نسامروزه در سراسر جھان شاھد  -۵٢٠
خولیا راه یبیند و برای نجات از این خصومت و نابودی جز پناه بردن بھ مخدرات و روان گردانھا و یا ابتلای بھ جنون و مال

دمکشی غایت این طرز نگاه گریزی ندارد و یا دست بھ قتل عام زدن و تروریست شدن! و یا خودکشی آشکار! خودکشی یا آ
  و ادراک است.

حال چرا این بدبینی و انکار جھان و جھانیان در این دوران روزافزون شده و بھ این حد انفجار و نابودی رسیده  -۵٢١
است؟ این بواسطھ ظھور دوزخ از بطن تکنولوژی است کھ در قرون اخیر آغاز شده و امروزه در اوج خویش است. و 

  توصیف قرآن کریم قلمرو وحشت و عذاب و تھمت و نفرت و نابودسازی است.دوزخ طبق 
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مسئلھ فقط این نیست کھ تکنولوژی و دوزخ صنعت ما را از ھمھ سو در برگرفتھ است بلکھ نگاه و فھم و احساس ما  -۵٢٢
جودیش یعنی نیز تکنولوژیکی یعنی دوزخی شده است. پس بایستی دوزخ و حق و حقوق و ارزشھای دوزخی و علت و

انسان را درک نمود. زیرا دوزخ تکنولوژی، مخلوق دست و اراده بشر است. پس بشر از خودش در ھراس و نفرت است و 
میل بھ نابودی خود را دارد و خودش را خصم خویشتن می بیند بی آنکھ ھمین حقیقت را فھم کند و بر آن آگاھی و اشراف 

دبیگانھ و خصم خویشتن در برون افکنی نفس اماره اش کھ ھمان صنعت و داشتھ باشد زیرا بشر، غیر شده و از خو
تکنولوژی است. یعنی در پرستش تکنولوژی کھ نفس اماره خودش می باشد بھ عداوت با خود رسیده است و بھ ھمھ عالم 

  و آدمیان بدبین شده است کھ عین بدبینی بخودش می باشد. 

نفس اماره و دنیاپرستی بشر است. و این عین معنای مدرنیزم است کھ در  ، تجسم و مُددوزخ صنعت و تکنولوژی -۵٢٣
بھ موافقت و  ذات خود دارای حق و حقوقی است کھ کافران بی ریا عموماً حقوق این دوزخ را رعایت می کنند و لذا در آن

آورده ھای آن می یک صلح و سازش دوزخی می رسند ولی منافقان از دوزخ صنعت برخوردارند و عاشق ارزشھا و فر
باشند ولی حقوقش را رعایت نمی کنند و لذا بدترین وضعیت در دوزخ صنعت را منافقان دارند کھ دوزخیان غیرمتعھدند و 
لذا بتدریج در پست ترین اعماق دوزخ کھ درک اسفل السافلین است فرومی روند در جائیکھ نھ مرده اند و نھ زنده، نھ 

اینان کسانی ھستند کھ در  زند و نھ می سازند. ھمچون اجساد مومیائی و فسیل ھائی جنبان!ھستند و نھ نیستند. نھ می سو
دوزخ جانماز آب می کشند و لذا بسیاری از آنان وسواسی ھستند و بھ انواع آلرژیھای عجیب دچار می شوند. یعنی آنانکھ 

ی می شوند. زیرا ھم از عقل دین ساقط می شوند و می خواھند در دوزخ صنعت، دینی زندگی کنند کاملاً دیوانھ و مالیخولیائ
  مگر اینکھ دوزخیت این جھان صنعتی را درک نموده و از آن توبھ و خروج نمایند.  ھم از حقوق کفر دوزخی!

معارف اھل عرفان و توحید و ایمان در آخرالزمان است کھ بدون این شناخت با دوزخ شناسی یکی از واجب ترین  -۵٢۴
می رسند کھ امروزه این دوزخ عین جھان صنعت و حاکمیت ھای  باورھای خود بھ بن بست و تناقض تمامیت دین و

  تکنولوژیکی و فرھنگ صنعتی یعنی لیبرالیزم و دموکراسی است.

امروزه بزرگترین مسئلھ بشر مدرن کھ در محور ھمھ امور قرار گرفتھ است تناقض اخلاق و مدرنیزم است یعنی  -۵٢۵
بھ زبان واضح تر معنایش اینست کھ  عایت تقوا و فضائل اخلاقی و معنویت در زندگی صنعتی و مدرنیزم!ناممکن بودن ر

نمی توان در جھنم حیات بھشتی داشت و بھشت در جھنم یافت نمی شود و قابل تلفیق نیست! این بزرگترین معمای افراد و 
  نظامھای دینی در عصر جدید است.

صنعت قوانین و حقوق آنرا بشناسد و رعایت کند و یک کافر بی ریا و قانونمند باشد مثل انسان یا باید در دوزخ  -۵٢۶
برخی از ملل غرب و ژاپن. و یا از آن خروج کند و سر بھ کوه و بیابان بزند. و یا عارفی برحق باشد کھ در آنجا رسالت 

گیرد کھ دوزخ را زیر پای خود دارد. وگرنھ در عرفانی دارد و لذا بھ آتش آن دچار نمی شود و بر صراط و پل اعراف قرار 
درک اسفل سقوط کرده و دیوانھ و ھلاک می شود. بدترینش کسانی ھستند کھ اھل ھیچیک از این گروھھا نیستند و می 

  پندارند بھ صرف رعایت شرع می توانند در دوزخ رستگار شوند.

صورتی حتی از طریق پناه بردن بھ آغوش طبیعت!  ھرھ بدون دوزخ شناسی عرفانی امکان نجات از آن نیست ب -۵٢٧
وگرنھ می بایستی ساکنان روستاھا سعادتمند و رستگار باشند در حالیکھ جز مھاجرت بھ آغوش جھنم شھرھای صنعتی 
آرمانی ندارند پس آنھا ھم بھ دوزخ و آتش آن و وسوسھ ھای شیطان مبتلایند. این روح حاکم بر دوران آخرالزمان است کھ 

اده بھ برون افکنی نفس اماره است. و اینست کھ روستائیان آرزوئی جز مھاجرت بھ شھرھای صنعتی ندارند و ار
شھرنشینان ھم آرزوی مھاجرت بھ مراکز صنعتی را دارند و مرکزنشینان ھم عشق بھ مھاجرت بھ متروپل ھای صنعتی مثل 

در آرزوی فرار از دوزخ زمین ھستند و مھاجرت بھ سیارات آمریکا و اروپا را دارند و خود اروپائیان و آمریکائیھا ھم 
  دیگر را در سر می پرورانند. و این مھاجرتھا تماماً برخاستھ از اراده بھ ظھور نفس است.

اراده بھ ظھور، روح حاکم بر آخرالزمان است. این ظھور یا بواسطھ عرفان نفس محقق می شود و یا تکنولوژی! در  -۵٢٨
  رخ می نماید و در ظھور تکنولوژیکی ھم شیطان! ظھور عرفانی، حق
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این اراده بھ ظھور ھمان روح محمدی و عرفان علوی و حقیقت اسلام و قرآن است. و لذا اسلام دین آخرالزمان  -۵٢٩
است. و چون این روح در جریان نزولش بر قلوب کافران فرود می آید آنھا را بھ ظھور تکنولوژیکی می کشاند ولی در 

دوزخ آشکار شد و جنت بسیار «ن منجر بھ ظھور حق و شھود الھی می شود. و این ظھور دوزخ و جنتّ است. مؤمنا
  - قرآن». نزدیک گردید

اسلام، دین ظھور است، ظھور حقیقت انسان در دو وجھ کلی دوزخ و بھشت و طبقاتش! ظھور انسان کامل و دجال!  -۵٣٠
  خدا و شیطان! 

  یرا دین لقاءالله است و اینست معنای آخرالزمان و قیامت پنجاه ھزار سالھ!اسلام، دین ظھور است ز -۵٣١

این نزول روح محمدی و نور علوی از آغاز اسلام تاکنون در ھر عصری بواسطھ عارفان آن دوران، سلسلھ مراتب  -۵٣٢
موجب معارف و شھود نزول در قلوب بشریت را طی نموده است و ظھورات ھر دورانی را رقم زده است کھ در مؤمنان 

  الھی و در کافران موجب بروز مکاشفات تکنولوژیکی بوده است.

و این ظھور قرآن و آیات و اسرار آنست در دو وجھ دوزخ و جنت. ھمانطور کھ بھشت و جھنم و معارفش جملھ از  -۵٣٣
  مشاھدات الھی خود را.قرآن است. و ما دوزخ تکنولوژی را از معارف قرآنی بازشناختیم ھمانطور کھ مکاشفات و 

آنانکھ مشمول ظھور حق و شھود الھی و حیات طیبھ بھشتی می شوند آنانی ھستند کھ مشمول حُبّ خدا قرار گرفتھ  -۵٣۴
اینان چھ کسانی ھستند؟  -۵۴مائده» بزودی خداوند گروھی را پدید آورد کھ دوستشان دارد و آنھا ھم دوستش دارند.«اند: 

و یحبّ الصابرین. آل  -١۵٩و یحبّ المتوکلین. آل عمران -١٠٨و یحبّ المطھرین. توبھ -٢٣٢. بقرهان الله یحبّ التوابین
 -۴ین یقاتلون فی سبیلھ. صفذو یحبّ ال -١٣۴و یحبّ المحسنین. آل عمران -٣۵و یحبّ المتصدقین. احزاب - ١۴۶عمران

  ن.یعنی: توابین، پاکان، اھل توکل، صابرین، صادقین، نیکوکاران و مجاھدی

ھ و نفس اماره می شوند کسانی ھستند کھ خداوند از آنان بیسو اما آنانکھ مشمول ظھور باطل و دوزخ و حیات خ -۵٣۵
ولایحبّ کل  -٧۶ولایحبّ الفرحین. قصص -۶۴بیزار است و دوستشان ندارد. و اینھا عبارتند از: والله لایحبّ المفسدین. مائده

ولایحبّ  -۴۵ولایحبّ الکافرین. روم - ١۴١ین. انعامفولایحبّ المسر -۴٠الظالمین. شوریولایحبّ  -١٨مختال فخور. لقمان
یعنی: مفسدین، عیاشان، مغروران، ستمگران، مصرف پرستان،  -٨٧ولایحبّ المعتدین. مائده -١۴٨الجھربالسوء. نساء

  منکران، فحاشان و تجاوزگران.

رآن مذکور است کھ گشاینده ھفت طبقھ بھشت و ھفت تجلی حق شاھدیم کھ ھفت نوع و درجھ از محبت الھی در ق -۵٣۶
است. ھمانطور کھ ھشت نوع و درجھ از جھنم و عذاب و شقاوت است کھ یک طبقھ آنھم درک اسفل السافلین است کھ از آن 

  منافقین می باشد کھ جمعاً ھشت طبقھ می شود کھ مظھر ھشت نوع نفرت و غضب خدا بر بشر است.

قت و تأمل درمی یابیم کھ ھمھ انواع و درجات جھنم در قرآن کریم چیزی جز انواع و درجات صنعت و با اندک د -۵٣٧
تکنولوژی نیست و علوم و فنونی کھ موجب پیدایش این صنایع شده است مثل مکانیک، برق، ژنتیک، الکتروتکنیک، اتم، 

نام انواع و ر، جحیم، غاشیھ و حامیھ ھستند کھ لیزر، پتروشیمی، پزشکی و غیره کھ موجب ظھور ھاویھ، حمیم، سعیر، سق
در قرآن مذکور و شرحشان آمده است کھ مخلوق و محصول این صفات بشر است: کذب، فسق، طبقات دوزخ می باشند کھ 

  غرور، ظلم، تجاوز، فحشاء، مصرف پرستی و فساد و غیره. 

ھای بشری است در انواع و درجات بھشت ھا ھمانطور کھ درجات محبت الھی کھ حاصل انواع و درجات مجاھدت -۵٣٨
کھ درجات ظھور و تجلی حق از انسان است کھ  ، دارالسلام، جنت الماوی و رضوانمعرفی شده اند مثل نعیم، عدن، فردوس

  برخاستھ از تقوا و صبر و توکل و جھاد و علم و حکمت و صدق و عدالت بشر است.
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کھ درآید آنرا الھی می کند. داستان عشق شیخ  ءصورت و شخص و شی محبت کسی کھ اھل محبت الھی است در ھر -۵٣٩
روزبھان بقلی را بشنو کھ ھر صبح سحر بر پشت بام خانھ اش خداوند را دیدار می کرد. او عاشق بر زن بدکاره ای شد و 
چنان شیدائی می کرد کھ ھمھ مردمان عشقش را بھ خدا تلقی می کردند و تکریمش می نمودند. دید کھ کذاب شده است بھ 

زد مردم حقیقت امر را اعتراف کرد و ھمھ از او رمیدند ولی خبر بھ آن زن بدکاره رسید و در جا توبھ کرد و از قدیسین شد ن
و بھ مریدی شیخ درآمد. مشابھ داستان عشق و کفر شیخ صنعان در منطق الطیر عطار. پس ھرگز بخودت حق قضاوت 

  لھی کھ کفرشان از دین مردم برحق تر است.درباره مردمان را مده مخصوصاً مؤمنان و اولیای ا

طبق کلام الھی در کتابش یکی از علل و راھھای ورود شیطان بھ انسان تھمت ناحق است بھ دیگران کھ از بزرگترین  -۵۴٠
گناھان است کھ اکثر مردمان ھمچون تفریحات سالم مرتکبش می شوند کھ شایعھ پراکنی یکی از این موارد است کھ مؤمنان 

  داً از آن برحذر داشتھ شده اند در سوره مجادلھ!شدی

ً اولیای الھی تھمت می زنند گاه چنان دچار سیطره شیطان می شوند کھ عقلشان  -۵۴١ کسانی کھ بھ مؤمنان و مخصوصا
لیا شده زایل می گردد. بھ یاد می آورم کھ در دوران طبابتم طلبھ ای را بھ نزدم آورده بودند کھ دچار اختلال حواس و مالیخو
بر  (ص)بود کھ پس از شفا یافتن خودش اعتراف نمود کھ شبی در جمعی دوستانھ طنزی نھ چندان زشت درباره رسول اکرم

زبان رانده آنھم بعنوان نقل از دیگران تحت عنوان انتقاد. و از ھمان شب دچار اختلال حواس شده و کارش بھ جنون و 
  این بھ چھ معنائی است؟  .ط گشتھ بودتیمارستان کشیده و چند سال از زندگی ساق

انبیاء و اولیای حق مظاھر فطرت و شرف و نور عقل بشریت ھستند. پس ھر کھ آنان را انکار و استھزاء نماید عقل  -۵۴٢
و شرافت و عزت خود را لگدمال کرده است. این نیز حق دیگری از وحدت وجود است. ھمانطور کھ سالکان معرفت بتدریج 

و اولیای الھی در خویشتن محشور می شوند و با آنان ھمزیستی می کنند کھ بنده این حقیقت را در ھمھ عمرم در با انبیاء 
  خود درک و تجربھ کرده ام و شیخ اکبر ابن عربی نیز بھ آن اذعان دارد.

دا نخواھد بود. و این را بدان کھ در عصر جدید بشریت جز با دلایل علمی و عقلی قادر بھ دریافت و تصدیق دین خ -۵۴٣
فقط با معارف وحدت وجود و عرفان نفس می توان بھ دریائی از مسائل و تناقضات قلمرو دین و باورھا و معارف دینی کھ 
در طول تاریخ مسکوت مانده، پاسخ گفت. دیگر باید و نبایدھای شرعی و عرفی و اخلاقی و ترس از جھنم و طمع بھشت 

سازد. پس مذھب و ملتی کھ دارای عرفان وحدت وجودی مبرھن و مردمی و مدوّنی نباشد نمی تواند بشر را طالب دین حق 
ساختھ  و دیوانھ از دین بری و کافر می شود. و خلاء چنین مکتبی است کھ مردمان را بھ دجالان و شیادان عارف نما مبتلا

  است. این مبرم ترین نیاز دوران است کھ اگر مذھب و ملتی آنرا درنیابد محکوم بھ نابودی است.

  ل است.ان کھ مکتب وحدت وجود ھمان عقل کبد -۵۴۴

، مظھر رحمت خداست طبق کلام خود (ص). و اما محمد(ص)است طبق کلام خود رسول (ص)، نور باطن محمد(ع)علی -۵۴۵
. پس علم، باطن رحمت است. و لذا در ھمھ جای کتاب (ص)، مظھر علم است طبق کلام رسول خدا(ع)و علیخداوند در کتابش. 

    -قرآن». بھ او از نزد خود علم و رحمتی اعطا کردیم«خدا علم و رحمت توأمان است. 

می توان بھ علم  و اینست کھ طبق کلام رسول خدا، بھشت دانشگاه طالبان علم علی است. زیرا فقط از طریق علی -۵۴۶
حقیقی رسید و علی درب شھر محمدی است کھ شھر رحمت است. پس فقط طالبان علم و عقل و عرفان قادرند کھ در بھشت 
رحمت حق بمانند و آنرا تحمل کنند و مابقی از آن رانده می شوند و اصلاً خودشان از بھشت می روند ھمانطور کھ آدم و 

اینکھ در بھشت بھ جستجوی علم باشند در جستجوی تنوع طلبی و جاودانھ سازی رحمت  حوا از آن خارج شدند. زیرا بجای
بودند. و این رحمت پرستی بود کھ آنھا را بھ دام ابلیس انداخت و از بھشت طرد نمود و آن دو را خصم یکدیگر نمود. پس 

حبت نیست. یعنی رحمت جز بواسطھ حوائی ھم جز بواسطھ علم و عقل و عرفان قابل استمرار در رحمت و م -رابطھ آدم
  عقل و علم قابل حراست و جاودانھ شدن نیست.
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نزول روح و دیدار با امام، حقایق و اسراری در دلم بناگاه رخ نمودند کھ در طی این در نخستین روزھای واقعھ  -۵۴٧
بود. و بنده در مجموعھ آثارم این سالھا محور آثارم بوده اند کھ یکی از آنھا واقعھ غدیرخم و پیوند اخوت بین مسلمین 

نامیده ام. بھ این معنا کھ دوست ھمان » دوستِ دوست«واقعھ بزرگ را مستمراً کالبدشکافی و حقیقت یابی کرده و آنرا 
شخص امام(علی) است کھ دوست خداست (ولی الله) ولی رابطھ بین مؤمنان و مریدان و شیعیان علی از اھم مسائل است کھ 

خواندم کھ تعامل و اتحاد با دوستِ دوست، راز ماندن در رابطھ با خود دوست (امام) است و کسی کھ » دوست دوستِ «آنرا 
نتواند ایمان و ارادت سائر شیعیان را تحمل و تصدیق نماید با خود امام (دوست) بھ بن بست می رسد ھمانطور کھ ابلیس با 

دارای  تِ دوست او بود تحمل کند و لذا کافر شد. پس واقعھ غدیرخمخود خداوند مشکلی نداشت فقط نتوانست آدم را کھ دوس
دو حقیقت است کھ یکی معرفی و شناخت امام است کھ ولی و دوست خداست و دیگری واقعھ پیوند اخوت بین شیعیان است 

علی را تحمل کھ دوتا دوتا در ھمان روز غدیر منعقد شد. کھ این دو روی سکھ ولایت و ھدایت ھستند و کسی کھ دوست 
نکند و با او دوستی ننماید با خود علی (دوست) بھ بن بست می رسد و این حقیقت در ھمان صدر اسلام آشکار شد. البتھ در 
آن واقعھ رسول خدا در جایگاه دوست قرار داشت کھ علی را دوست و وصی خود معرفی کرد و علی در جایگاه دوستِ 

ر کل مسلمین اشاعھ یافت. رسول خدا، حبیب خدا و دوست او بود. علی ھم دوست دوست قرار گرفت و این سلسلھ مراتب د
  و وصی رسول خدا شد. سلمان ھم دوست علی شد و الی آخر.

یکی از اسرار دوستِ  (ع)این سخن گرانقدر علی -(ع)علی» .دوست تو کسی است کھ دوستان تو را ھم دوست بدارد« -۵۴٨
کھ خداوند در کتابش مکرراً فرموده کھ اگر راست می گوئید کھ خدا را دوست دارید پس دوست می باشد. بھ ھمین دلیل است 

رسول و اولیای او را دوست بدارید و اطاعت کنید تا خدا ھم دوستتان بدارد. و این امر اساس دین و ھدایت است. زیرا 
ک امر شیطانی است و سخن ابلیس در قبال بسیاری می گویند خدا کافی است و با رسول و اولیای او کاری نداریم. و این ی

خلقت آدم است. برخی نیز می گویند رسول کافی است و با امام کاری نداریم. با یک نظر درمی یابیم کھ کل ضلالتھا و تفرقھ 
  ھا در اسلام برخاستھ از انکار دوستِ دوست بوده است کھ نشان کفر و شیطنت است.

این سلسلھ مراتب دوستی و ھدایت را معین کرده است: ای مؤمنان از خدا و رسول و خداوند در یک آیھ بطور کامل  -۵۴٩
  اولیای امر او اطاعت کنید! و این سھ حلقھ اتصال بھ دوست و سلسلھ مراتب دوستی است.

  این دوستی با دوستِ دوست، حلاّل ھمھ مشکلات و مظالم و کفرھای بشر است. و این مذھب تشیع یا ولایت است.  -۵۵٠

اگر خدای را دوست می داری پس کسانی را کھ خدای را دوست می دارند و خدا ھم دوستشان دارد دوست بدار وگرنھ  -۵۵١
  تو فقط خودت را می خواھی و مرید نفس اماره و آدمخوار خودت ھستی و قصد پرستیده شدن و سلطھ بر دیگران را داری!

کیت را معلوم می کند فرق بین عشق و آدمخواری را آشکار می فرق بین محبت و مالمحک دوستِ دوست است کھ  -۵۵٢
   سازد.

زنی کھ دوستان ھمسرش را ھم دوست می دارد و حرمت می نھد شوھرش را دوست دارد و اگر از دوستان شوھرش  -۵۵٣
  بیزار است و کینھ می ورزد شوھرخوار است و ظالم!

ی دارد وی را دوست می دارد وگرنھ امام خوار و امام فروش و کسی کھ دوستان امام یا پیر و استادش را دوست م -۵۵۴
  امام کش است. ھمھ وقایع صدر اسلام بر این میزان قابل ارزیابی و فھم است.

محبت تنھا داروی ھمھ ظلم ھا و شقاوتھای بشر است و رسیدن بھ آن عمری مجاھدت و معرفت می طلبد! و اولیای  -۵۵۵
   ھستند و فقط تشنگان محبت بھ امام می رسند و نھ تشنگان قدرت و سلطھ و آدمخواری! الھی مظاھر محبت بر روی زمین

و فقط  تشنگان محبت ھستند کھ حق دوستِ دوست را می دانند و رعایت می کنند و با دوستان دوست عداوت نمی  -۵۵۶
  کنند. دشمنان دِوستِ دوست، تشنگان قدرت و سلطھ و ستم ھستند. 
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این حدیث  -حدیث قدسی» گنجی نھان بودم دوست داشتم کھ آشکار شوم پس آفریدم تا شناختھ گردم و مرا شناختند.« -۵۵٧
قدسی شاه حدیث ھمھ علمای ربانی و عرفای با� در تاریخ اسلام بوده است و ھیچ حدیثی چون این مورد بحث و تفسیر 

در ازل و ماقبل خلق ی کردم حقیقتی جدید برگرفتم. آیا خداوند قرار نگرفتھ است. بنده نیز ھر بار کھ بھ این حدیث رو
عالمیان از چھ کسی جز خودش نھان بود؟ زیرا جز او کسی نبود. پس او در ازل، عدم بود. منتھی عدمی کھ بر عدمیت 

ھم  ینسانآگاھی! کھ این عدم آگاھی در ا -خویش آگاه است. و این واضح ترین بیان وجود محض و بودن مطلق است: عدم
  کھ پدید آید سرآغاز خلق جدیدش خواھد بود و حیات عرفانی!

» دوست داشتم کھ شناختھ شوم«و یا » دوست داشتم کھ معرفی شوم«و یا » دوست داشتم کھ آشکار شوم«و اما  -۵۵٨
یعنی عشق و استفاده شده است » عرف«و » حُب«یعنی دوست داشتم کھ خود را بشناسم و شناختھ شوم. در اینجا از لفظ 

عرفانی عرفان! یعنی خلق عالم از عشق عرفانی است و خداوند ھم کھ در خلقش شناختھ می شود جز بواسطھ عشق 
آگاھی (آگاھی بر عدم خود) می رسد و عشق بھ  -ظھور! و انسان بمیزانی کھ خود بھ این عدمشناختھ نمی شود یعنی عشق 

خداست وارد می شود و نگاھش بھ جھان عین نگاه خدا می شود و با خدا ظھور می یابد بر آفرینش الھی کھ عرصھ شناخت 
ھم نظر و ھمسو و ھم مقصد می گردد و لذا جز بواسطھ چنین خودآگاھی و عشق عرفانی نمی توان جھان را و خدا را 

شتن آگاھی مھد حضور و بروز عشق عرفانی است کھ عشق بھ ظھور وجود خوی -شناخت. و پرواضح است کھ این عدم
  است. پس نیستی شناسی علت العلل عشق عرفانی و خداشناسی در جھان است. و این علم در آثار ما بنا نھاده شده است.

من «این پس خداوند در ازل فقط یک احساس وجود محض بوده است: من ھستم! نھ بیشتر و نھ کمتر! در اینجا  -۵۵٩
پس می داند کھ ھست. و در اینجا ھستی و نیستی » من نیستم«است. چون وقتی کسی می گوید » من نیستم«عین » ھستم

امری یگانھ است در دو لفظ! در این معنای کبیر کھ ام المعانی و سرالاسرار معرفت شناسی و توحید است تا ابد بمان و 
  بیندیش!

ولی نمی دانم کھ حضور! من ھستم و می دانم کھ ھستم ھستی است: ظھور ظھور  پس مقصد خداوند در حدیث مذکور -۵۶٠
چھ ھستم. این ندانستن و چیستی است کھ من ھستم را با من نیستم مترادف می سازد! پس جھان ھستی، ظھور چیستی 

  خداست و نھ ھستی او! ولی چیستی او، ما را بسوی ھستی ازلیش رھنمون می شود!

ھمین دلیل در خلق عالم بخودی خود،  پس خداوند در ازل، ھستی نیستی است ولی در خلقش، نیستی ھستی است. بھ -۵۶١
خداوند نیست مگر اینکھ از چیستی او درگذریم (تسبیح و تقدیس و تنزیھ) تا ھستی اش را ببینیم. و این راز تسبیح و 

  تقدیس و تنزیھ پروردگار است کھ بمعنای صفت زدائی از جھان است. 

ان معانی است. و اصلاً این رابطھ مھد پیدایش وحدت رابطھ بین ھستی و چیستی، دیالکتیکی ترین روابط در جھ -۵۶٢
اضداد یا دیالکتیک است زیرا جھان مخلوقات در عین حال کھ حجابی بر ھستی خداست و ھستی خدا را پنھان می سازد ولی 

ان دیدار می کنیم. اگر جھفقط از طریق تسبیح و تنزیھ جھان مخلوقات و صفات است کھ بھ ھستی خدا می رسیم و با او 
مخلوقات را بپرستیم دشمن ھستی است و اگر تسبیح و تنزیھ کنیم (در نفس خودمان) درب ورود بھ ھستی خداست. پس 

  ھم ضد ھستی است و ھم درب ھستی.» چیستی«

 ی رساند و ھم نیستی. چیستی، تجلی نیستی ھستی است یا ھستیچیستی ماھیتی دوگانھ دارد ھم ما را بھ ھستی م -۵۶٣
  نیستی! دوراھی بھشت و دوزخ است.

عشق عرفانی در لغت دقیقاً مترادف ھستی نیستی است. زیرا حس ھستی ھمان عشق است و عرفان ھم جھان خلقت  -۵۶۴
و چیستی ھاست کھ آن حس ھستی را بھ اقیانوس بیکرانی از چیستی ھا تبدیل می کند. یعنی عشق در قلمرو عرفان منجر بھ 

ست و می شود. یعنی جھان ھستی لامتناھی حاصل عرفانی شدن عشق است، حاصل چیستی شدن ھستی پیدایش جھان شده ا
  است و دوباره حاصل ھستی شدن چیستی در مقام رجعت چیستی بھ ھستی!
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، خلقت آغاز می شود! وقتی عشق بھ خودشناسی می پردازد عرفان »من چیستم«خود می گوید کھ ھ وقتی ھستی ب -۵۶۵
یعنی عرفان ھمان عشق شناسی است ھمانطور کھ جھان ھستی ھمان ھستی شناسی خدا از خودش می باشد! رخ می نماید. 

و اینست کھ در قرآن کریم خداوند در خلقت ھر چیزی بلافاصلھ می فرماید: و افزون آمد خداوند: فتبارک الله... این افزونی 
  عرفانی و ظھور آن گنج نھان است. 

ین حق است کھ: علم خداوند درباره ذاتش ھمان علمش درباره جھان خلقت است. مرحبا بر این سخن ابن عربی ع -۵۶۶
  عاشقانھ! خداوند تو را با ذاتش یگانھ سازد!جسارت این توحید و 

زیرا جھان ھستی ظھور ذات حق است و انسان مظھر تجلی جمال این ذات! و اینست کھ جز در عشق عرفانی  -۵۶٧
  محقق نمی شود. انسانیت بشر و حق وجودش

و بر این مسئلھ مداومت کند بر آستانھ خلق جدید و عشق عرفانی قرار دارد و » من چیستم«ھر کھ جداً بگوید  -۵۶٨
خداشناسی و ھستی شناسی اش آغاز شده است. و این درب رحمت است ھمانطور کھ حدیثی نبوی عین این معنا را بازگو 

  رحمتی جز عرفان نفس نیست و این راه بھشت و ھستی مندی است.کرده است کھ قبلاً ذکرش رفتھ است. پس 

پس بدان کھ عارفان حق، دربھای رحمت خدا بر بشرند پس جملھ محمدی ھستند. و عرفان نفس رحمت للعالمین است  -۵۶٩
ی خلقش قرار کھ در آخرالزمان تنھا راه نجات بشریت می باشد. و سپاس خدای را کھ آثار ما را نیز شاھراه این رحمت برا

داد و شکر رسول خاتمش را کھ برای اشاعھ این رحمت کل خاندانش را قربانی کرد چھ قربانی ای! اللھم صلّ علی محمد و 
  آل محمد!

فکر می کنید ھمھ امامان ما برای چھ ھمھ عمر در زندان و حبس خانگی بسر بردند و عاقبت ھمھ بھ قتل رسیدند؟  -۵٧٠
بر خلق بودند. و اشقیاء این رحمت را برنمی تافتند! یعنی علم و عرفان را برنمی تافتند! و لذا  زیرا خورشیدھای رحمت خدا

اکثر قریب بھ اتفاق کسانی کھ این نور رحمت و علم را بھ میان خلق بردند و از حبس خارج نمودند بردگان خانگی و گاه 
  مأموران زندان و شکنجھ گران امامان بودند. الله اکبر!

در مسیر خط خون اولیای الھی قلب تاریک تاریخ را شکافتھ و تا بھ اینجا دان کھ این نور رحمت و معرفت امامیھ ب -۵٧١
ما رسیده بر دریای خون امامان و شیعیان خالص طی طریق نموده ھ رسیده است کھ از آن سخن می کنیم. ھر حدیثی کھ ب
ص رسانید ھمین احادیث بود کھ اکثرشان کمیاب و قاچاق بوده اند مثل است. بخدا سوگند آنچھ مرا در این راه بھ یقین و اخلا

م و نیز خطبھ سباسب کھ تنھا خطبھ معتبر از یکھ مجموعھ اش را بصورت ترجمھ منتشر کرده ا (ع)خطبھ ھای نادره علی
است کھ تاکنون برای دعا و جادو و جن گیری و رفع بلا بکار می رفتھ است کھ این نیز برای نخستین  (عج)خود امام زمان

بار ترجمھ فارسی شده و در اختیار ھمگان قرار گرفتھ است. کھ مجموعھ این خطبھ ھای مذکور بھ تنھائی بھ مثابھ مانیفست 
  متن و معرفت دیگری بی نیاز می سازد. شیعھ است و عرفان ناب و مطلق توحیدی کھ ھر سالکی را از ھر

شیعھ با واقعھ پیوند اخوت در روز غدیر آغاز و در تاریخ جاری شده است کھ ھستھ ھای حیاتی آن ھمان روابط مراد  -۵٧٢
! پس تشیع حقیقی و حقیقت شیعھ، پیوند محفلشانواقعھ مولانا و شمس و و مرید در عرفان علوی بوده است ھمچون 

نان است کھ در دین و دنیا از ھم ارث می برند و جان فدای یکدیگر می کنند. این ھمان حزب الله در قرآن اخوت بین مؤم
از آن سخن گفتھ است. بھ زبان دیگر شیعھ یک حزب ایمانی » شیعھ یک حزب تمام«است کھ دکتر شریعتی تحت عنوان 

و  (ع)، امام خود را علی(ع)، روح خود را مسیحج)(عاست کھ بر اساس عشق عرفانی پدید آمده است کھ قطب خود را مھدی
و ارکان خود را ائمھ ھدی و حزب خود را ھمھ عارفان تاریخ  (س)و مادر خود را فاطمھ (ص)پیامبر خود را محمد مصطفی

  جھان می داند کھ نطفھ اش در روز غدیر بستھ شده است کھ روز ظھور دین کامل و ختم نبوت است.

فت تشیع حقیقی و حقیقت شیعھ در طول تاریخ تا بھ امروز ھمواره یک حزب نامرئی و مخفی و در بنابراین باید گ -۵٧٣
یعنی یکی از عارفان شیعھ  ھی کھ بھ اذن الھی یکی از شیعیانتقیھ بوده است درست مثل امامش کھ در غیبت است الا گھگا

اند کھ دارای رسالتی بوده اند کھ حقیقت دین و اسلام و  پرده تقیھ دریده و بھمراه یارانش بھ میدان آمده و اکثراً شھید شده
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از قیام مختار تا نھضت حلاج و زیدیھ و اسماعیلیھ تشیع را برای عامھ مردمان برای مقطعی آشکار کنند و بارگیری نمایند. 
انقلابی در  -اعیو نھضت حسن صباح تا بھ امروز نمونھ ھائی از این حقیقت در تاریخ ھستند کھ جملھ ظھورات تشیع اجتم

  تاریخ می باشند از شیعھ تک امامی صدر اسلام تا شیعھ دو امامی و سھ امامی و ھفت امامی و دوازده امامی امروز!

ھم نامیده شده است و آن پیوند برادری و خواھری و پدری و مادری بین تشیع شجره نزادی است کھ آل محمد  -۵٧۴
کھ در این  .ندارند و اینست شجره طیبھ در نقطھ مقابل شجره خبیثھ کھ نژادپرستی استمؤمنانی است کھ ھیچ پیوند نژادی 

شجره طیبھ، امام در جایگاه پدر و آدم ابوالبشر است کھ بدست خدا خلق شده در خلق جدید عرفانی. یعنی ماھیت نژادی از 
مام زیست می کند کھ مخلوق عرفانی و وجودش پاک شده است کھ ھمان ظلمت زدائی از نفس است. و حوائی کھ در کنار ا

مؤمنان است. و مؤمنان ھم خواھر و برادرند در دین و دنیا کھ ھمسر ایمانی او محسوب می شود ھم در جایگاه مادر 
  فرزندان عرفانی و روحانی این پدر و مادرند!

بھ بر روی زمین است کھ از تقیھ جامعھ فاضلھ امام زمانی ھم بدینگونھ کھ گفتھ شد یک جامعھ شیعھ و یک شجره طی -۵٧۵
  بدر آمده و حاکمیت جھانی یافتھ است. بدان!

پس بدان کھ تشیع بسیار بیشتر از یک راه و مذھب است بلکھ یک مقصد و معبد و آرمان تحقق یافتھ است البتھ در  -۵٧۶
صحاب صفھ) و غدیر آغاز شده و درجات تعالی! کھ کمالش جامعھ امام زمانی است. و این راھی است کھ از خانواده صفھ (ا

  در جامعھ امام زمانی بھ غایت می رسد.

و اما آیا در این خانواده جھانی شیعھ کھ خانواده الھی است تکلیف و ماھیت روابط نژادی چھ می شود؟ ھمان کھ در  -۵٧٧
شود در اتصال با اولیای  مجموعھ آثارمان شرح نموده ایم کھ چگونھ یک خانواده نژادی تبدیل بھ یک خانواده نزادی می

الھی و ارادت و اطاعت از آنان! و لذا گفتھ شده کھ کسی کھ امام حیّ ندارد بر ھمسرش حرام است یعنی این یک خانواده 
  حرامی و مبتنی بر نژادپرستی و عورت پرستی است و شیطانی!

تا تمام دین و باورھای اخروی و متافیزیکی در دنیا رخ ننماید و دنیا و آخرت تبدیل بھ یک جریان واحدی نگردد و  -۵٧٨
آخرت دنیا معلوم نشود نجات و رستگاری پدید نمی آید. این واقعھ در آخرالزمان ھزار چندان واجب تر است چون آخرالزمان 

است. این ھمان تقریب و توحید عوالم است. و بدان کھ بزرگترین مانع  عرصھ ظھور آخرت در دنیا و متافیزیک در فیزیک
این تقریب و توحید، ملایان شرک مذاھب ھستند کھ اصلاً موجودیتشان بر نفاق بین دنیا و آخرت است و فراق بین انسان و 

خاخام و پاپ مشرک کھ خود خدا! و حامی و ایدئولوگ باطنی این نفاق و فراق در عالم غیب ھم ابلیس است. پس یک ملا و 
را حلقھ اتصال بین دنیا و آخرت و کارچاق کن رابطھ انسان و خدا کرده مظھر شیطان در جھان است و مصداق شیطان انسی 
است. این واضح ترین معنا و فلسفھ سکولاریزم و جدائی دین و دنیاست کھ یک اندیشھ تمام عیار ابلیسی است کھ دنیا را از 

  از انسان و جھان جدا می کند تا بھ اصطلاح قداست دین و خدا محفوظ بماند و انسان در دوزخ نابود گردد. آخرت و خدا را 

ه برای مؤمنان آخرالزمان در مراتبی وسیع تر و شدیدتر دتم رخ نمواھمھ وقایعی کھ برای ھزاران پیامبر از آدم تا خ -۵٧٩
یس در بھشت و ھبوط آدم تا طوفان نوح و ماجراھای ابراھیم خلیل و رخ می نماید از وقایع خلقت آدم و حوا و ماجرای ابل

و از ھمھ مھمترین اسرار و معماھای غیبت  (ص)و معجزات موسی و عیسی تا محمد وقایع حیرت آور حکومت سلیمان نبی
ر و حشر . اینست کھ کتاب قرآن، شرح انسان آخرالزمان است و نھ فقط قصھ ھای کھن! این ھمان ظھو(عج)امام زمان

  پیامبران در آخرالزمان است.

آدم مکار و شیطان زده دنیا و آخرت را از ھم جدا می سازد تا بتواند در دنیا ھر چھ می خواھد بکند و حق حسابش  -۵٨٠
را ھم برای خدا در آخرت واریز کند از طریق خیرات و صدقات و عبادات! و بیھوده نیست کھ شقی ترین دشمنان وحدت 

  ان شرک مذاھب بوده اند. وجود، ملای
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بلایای الھی نسبت بھ بندگان محبوبش اینست کھ می فرماید: ای بنده من اینقدر تشنھ رحمت من مباش و خودت از  -۵٨١
خویشتن رحمت بجوشان. و بلکھ خودت خدای خود باش و مرا در خودت بیاب و دریوزه من مباش حبیب من باش، دوست 

  باش.ممن باش، گدای من 

انسان وقتی می تواند با خدای خویش دوستی کند کھ در لحظھ بھ لحظھ زندگی فنای خود را پیشاپیش پذیرا شده  و -۵٨٢
  باشد یعنی دمادم بلاپذیر باشد و در بلایا بھ ضجھ و زاری و التماس نیفتد و بلکھ قھرمانانھ از خود فنا گردد.

ھ خدا نداشتھ باشد یعنی فقر و فنای خود را پذیرفتھ باشد و دوستی با خدا ممکن نیست مگر اینکھ آدمی ھیچ نیازی ب -۵٨٣
  در چنین وصفی با خدا دوستی کند. 

نیاز انسان کامل و عارف واصل فقط و فقط بھ انسانھاست جھت رسانیدنشان بھ خداوند. و خدائی ساختن دیگر  -۵٨۴
بھ  ارو و عزت و سلامت و حتی دین خود رانسانھا. و این جوھره و ذات ولایت و امامت است کھ عارف برایش جان و آب

خطر می اندازد. و ھر مؤمن سالکی تا بھ این حق نرسد و تصدیقش نکند ھدایت نمی شود و عاقبت خصم پیر و امامش می 
این حقیقت را نمی بیند بلکھ ھمواره می بیند ولی انکار و توجیھش می کند و باز ھم بھ حساب نیاز امام بھ نھ اینکھ گردد. 
دش می خواند بھ پولش، بھ قدرتش، بھ خوشگلی اش و... و گاه نیاز امام را بھ ارزشھای ویژه ای از خودش می داند خو

مثل صداقت، علم، ھنر، جسارت، محبت و... کھ جملھ وارونھ است. ھر کھ پیر یا امامش را محتاج خویش دید گرفتار شیطان 
  است و واژگون شده است.

را دیدار کرد مابقی عمرش انگیزه و ھدفی جز این ندارد کھ دیگران را ھم بھ این دیدار  آنکھ خود پروردگارش -۵٨۵
برساند. و اینست عشق! پس عشق منجر بھ بخل و مالکیت محبوب نمی شود و بلکھ فسق است کھ مولد بخل و مالکیت و 

  ستم و سلطھ است.

مالکیت و دنیا و نژاد و غرایز و ھمھ حقارتھا رھا و  ھر کھ او را دیدار کرد از آتش حرص و بخل و حسد و سلطھ و -۵٨۶
و ھر کھ بخواھد دیدارش کند البتھ دیدارش می کند و «رستگار شد زیرا او نور مطلق است و جمالش، جمال نور است! 

روحانی دارد و برای مؤمنی کھ پیر یا امام و استاد  -آیاتی از قرآن» رش را ندارند دل بھ دنیا می دھند.آنانکھ شوق دیدا
  دیدارش عین دیدار پروردگار است در درجات تجلی!

بقول شیخ اکبر ابن عربی، فقر لذت بخش ترین مقامی است کھ یک عارف تجربھ می کند. فقر با فخر و بی نیازی! و  -۵٨٧
آیا براستی چھ  -حدیث قدسی» گرسنھ شو تا ببینی مرا.«بدان کھ در چنین مقامی است کھ دیدار پروردگار میسر می آید. 

  کسی بھ نیت دیدار پروردگارش روزه می گیرد!

ابن عربی نیز شدیداً بر این باور است کھ آنکھ پروردگارش را دیدار کرد موظف است کھ آنرا بھ مردمان برساند و یا  -۵٨٨
دگار را دیدار کرد زیرا او بی ان ابلاغ نماید ولی طریقھ آنرا بیان نکند. زیرا از راه تقلید نمی توان پرورؤمنلااقل بھ سائر م

  تاست و تجلیش تکرار ناشدنی است.

علمی ترین و بلکھ ریاضیاتی ترین نظریات و فرمولھا دارای یک حلقھ مفقوده و وجھی اسرارآمیز و نامفھوم است  -۵٨٩
ن نظریھ تبیین علمی و کھ آن ھمان وجھ الله آن امر است. ھر چند کھ دانشمندی دیگر و یا در دوره ای بعد ھمین وجھ الله آ

ریاضیاتی می یابد کھ خود حامل یک وجھ اسرارآمیز و معنای بی معنای جدیدی است کھ باز این ھم وجھ اللھی دیگر از 
تا بھ آخر. این مسئلھ در نظریھ تکاملی داروین تا محاسبات فیزیک ذره ای و نظریات نجوم کیھانی و ھستی  است ھمان امر

تھای الھی از افلاطون تا سھروردی و ملاصدرا و ھگل و ھایدگر و معارف عرفانی ابن عربی شناسی انیشتن و تا حکم
ھستند از برای » ھو علی کل شی شھید و محیط«حضور دارد. این وجوه الھی ھمان وجوه تجلی و لقای حق ھستند و وجوه 

  کسانی کھ او را جستجو می کنند در خلقش!
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علم حجاب «کھ (ص) ھلمان می شناسیم و نھ علممان! و اینست راز سخن رسول اکرمما خداوند را ھمواره از باب ج -۵٩٠
کھ: خدای را از این رو شناختم کھ  (ع)و این سخن خداشناس ترین و خدابین ترین انسان کل تاریخ یعنی علی» اکبر است.

نشناختم! و این بدان معنا نیست کھ جاھلان خداشناس تر و خدابین ترند بلکھ عالمان و عارفان خداجو ھمواره او را از وجھ 
  جھل خود بناگاه دیدار می کنند کھ این جھل از جنس حیرت علمی و بھشت عرفانی است و نمی دانی در اوج دانائی!

عرفان تلقی می کنند از آثار ما بھره ای ندارند و از انکھ بیسوادی و نفھمی و حماقت و علم گریزی خود را پس آن -۵٩١
  معارف عرفانی جز خرافات نمی یابند.

دان کھ راه رسیدن بھ خدا و لقای حق ھیچ طریق و طریقت و علم و فوت و فن قبلی و مدوّنی را برنمی تابد و پس ب -۵٩٢
بار نمی آورد و این از مھمترین علل گمراھی سلسلھ ھای طریقتی است کھ ھر یک بر طریقھ مدوّن و جز گمراھی مضاعف ب

ویژه ای آب در ھاون می کوبند و عاقبت دست بدامان مخدرات و مستی ھای شیطانی می شوند تا بھ وحی و غیب و مکاشفھ 
بسیاری از مردمان جن را می «نون می شوند. برسند ولی در واقع فقط دیوانھ می شوند و پرستنده اجنھ و ستایشگر ج

  - قرآن». پرستند و می پندارند کھ خدا را می پرستند

شناخت خداوند از وجھ جھل و نھ علم و دانائی ھمان معنای تنزیھ و تسبیح پروردگار است کھ از ھر صفتی کھ بھ او  -۵٩٣
  دیدار کنیم خودمان را دیده و پرستیده ایم!نسبت دھیم باز ھم برتر است. و اگر او را بھ علم خود بشناسیم و 

اکنون حدود ھفت قرن است کھ ھیچ حکیم و عارف و سالکی نبوده کھ بطور مستقیم یا غیرمستقیم و دانستھ و  -۵٩۴
نادانستھ از معارف و مکاشفات و نور توحید وجود ابن عربی برخوردار نبوده باشد. تفاسیری کھ از معارف ابن عربی از 

این بدان معناست کھ نور حقیقت محمدی مان بزرگ در طول تاریخ صورت گرفتھ کمتر از تفسیر قرآن نبوده است. جانب حکی
و عرفان علوی پس از ھفت قرن از بعثت پیامبر اسلام، از وجود این مرد خدا بار دگر درخشش و تجلی یافتھ است و ھفت 

فقط شرح و تبیین امروزین ھمان معارف است و درخشش قرن بعد از خودش را نور بخشیده است. و مجموعھ آثار ما 
دگرباره ھمان نور و تجلی در نزول پست تر و عمیق تر در درک اسفل السافلین و نیز با عروجی برتر و عالیتر بھ اعلی 

  العلیین!

بھ سمت و سوی رحمت و برکات الھی رفتن را ھنری نیست تمام ھنر اینست کھ مشتاق قھر و بلایش باشی. و اینست  -۵٩۵
  مذھب مردان حق و عارفان با�! و این معنای عشق است و غیر از این خودپرستی و عیاشی است. 

و آن اینکھ خداوند ظاھر و حاضر و کل مشکل و مسئلھ و معمای حیات و ھستی بشر در جھان درباره خداوند است  -۵٩۶
ناظر و محاط و محیط بر انسان و از رگ گردن بھ او نزدیکتر است ولی انسان از او کور و کر و غافل است زیرا از 
خویشتن خویش غافل و بیگانھ است. و این راز از خود بیگانگی انسان است کھ امّ المسائل بشر در جھان است و راز ھمھ 

انسان با ذات خویشتن رابطھ یرا تلاش انسان در برقراری رابطھ با خداوند ھمان تلاش برای برقراری بدبختی ھایش! ز
است. و این دو امری واحد است و اینست کھ: ھر کھ خود را شناخت خدای را شناخت و ھر کھ خود را یافت خدای را یافت 

  ست زیرا خداجوئی فطری بشر عین وجودطلبی است.خدا پیوست و این الحاق عدم بھ وجود اھ خود پیوست بھ و ھر کھ ب

فاصلھ و خلاء بین انسان و ذاتش ھمان قلمرو دوزخ است کھ کل بشریت بھ رھبری ابلیس بر آن وارد می شود ولی  -۵٩٧
  سالک مؤمن و تواب ھمین قلمرو را بھشتی می یابد و از راه بھشت بھ ذات خود کھ خداست می رسد. 

طبیعی بدون خدا و بدون شناخت و ارتباط با او مطلقاً قابل برخورداری و استفاده نیست زیرا خداوند این دنیا و حیات  -۵٩٨
فقط خالق ماورای این جھان نیست بلکھ در جھان ھم ھست و کل صفات و خواص و ارزشھای دنیوی این جھان نیز بخاطر 

روم شده و جز آتش دوزخ بھره ای نمی یابد. حضور اوست. پس انسان بی خدا از ھمھ ارزشھای دنیوی این جھان ھم مح
یعنی خدا فقط در آخرت و  -قرآن» کافران حتی از علم دنیوی ھم محروم ھستند و علم دنیا ھم در نزد مؤمنان است.«

ماورای طبیعت نیست بلکھ عین طبیعت است. و آنانکھ خدا را از دنیا حذف می کنند دنیایشان جھنم می شود و بھ نفاق می 
   رسند.
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پس جھنم، جھان پندار و توھمات و جھالت بشری است کھ خدا را از زندگی و دنیایش، بھ خیال باطل خود حذف کرده  -۵٩٩
  و بھ ماورای طبیعت فکنده است.

عرفانی انسان بھ جھان است از منظری کھ در جھان حضور خداوند و نشانھ ھایش را  -و بھشت، مخلوق نگاه ایمانی -۶٠٠
جوید کھ این جستجو و یافتن را پایانی نیست. ھمانطور کھ بھشت و طبقاتش را پایانی نیست. یعنی جھان را  درمی یابد و می

چون دوست داشتم کھ خود را معرفی کنم جھان را «غایتی نیست چون خدای را حدیّ نیست و جھان معرّف خداست. 
  - حدیث قدسی». آفریدم

 -قرآن» و بھ کمتر از نظری جھان را آفریدم.«ر حال آفرینش است. آدمی جھان را ھر آن دو خداوند از نگاه  -۶٠١
و خداوند ھر آن در کاری دگر «ھمانطور کھ در ھر نظری از انسان، جھان بھ گونھ ای است بھشتی یا دوزخی و برزخی! 

  - قرآن». است

کھ اشد این حجاب در  و بدان کھ حجاب آدمی در لقای پروردگارش چیزی جز انواع سوء ظن ھایش بھ او نیست. -۶٠٢
  رابطھ با پیر یا امام است.

  پس اگر در جھان خدای را نمی بینی بدلیل تھمت ھای تو بھ اوست و او روی از نامحرمان برمی گرداند.  -۶٠٣

  پس خداوند ھم حجاب دارد کھ جھان ھستی حجاب اوست بر ناپاکان و نامحرمان و بدبینان و تھمت زنندگان! -۶٠۴

تھمت بھ پیرطریقت و ولی امر ھم عین سوء ظن و تھمت بھ خداست زیرا می فرماید ھر کھ ولایت کسی  سوء ظن و -۶٠۵
در  (ع)را بپذیرد خداست کھ بین آنھا حکم می راند و ھدایت می کند. اینست کھ مولانا در شمس بھ لقاءالله می رسد و علی

  و الی آخر! (ع)در علی (ع)و سلمان (ص)محمد

، وی را سرّالله و کلمة الله خطاب می کنیم آیا براستی این کلمات و مفاھیم را درک و ر زیارت نامھ امامھمانطور کھ د -۶٠۶
و تبیین نموده ایم تصدیق ھم می کنیم یا فقط تعارفات سھوی و چاپلوسی است. ما در آثارمان ھمین معارف آشکار را شرح 

ھ براستی حتی علمای ما ھم در این حقایق بنیادین تشیع، سخت و انحراف ھستیم پس این بدان معناست ک وّ کھ متھم بھ غل
مرددّند و از پرداختن بھ آن اکراه دارند تا متھم نشوند و ما این اتھامات را بھ جان خریده ایم تا لااقل تکلیف خودمان را با 

  شیعھ گری خود یکسره سازیم!

معنای لغوی و کاربرد قرآنی دارای مفھومی شدیداً دیالکتیکی سرّالله کھ یکی از القاب امامان و انسان کامل است در  -۶٠٧
ھم بمعنای اشد آشکاری و زلالی و عریانی و سادگی است و ھم اشد رازداری و پنھانی » سرّ «و وحدت اضدادی است زیرا 

ھمھ سوء و بی معنائی و سخت بودن است. و این معنا در محور شناخت انسان کامل و امام شناسی قرار دارد کھ منشأ 
تفاھمات و افراط و تفریط ھای معرفتی و عقیدتی می باشد. یعنی براستی امام شناسی و اصلاً انسان شناسی از خداشناسی 
فلسفی بمراتب پیچیده تر است. در حقیقت خداشناسی حقیقی جز در انسان شناسی و خاصھ امام شناسی ممکن نیست و لذا 

  بوده است و خود یکی از منابع شرک در معرفت دینی است.  الھیات فلسفی امری مھمل و گمراه کننده

ھمھ دیالکتیکھا و بستر شناخت شناسی است و آن دیالکتیک بود و نبود است، غیب و  دیالکتیک سرّ، دیالکتیک -۶٠٨
  شھود، جھل و علم و نیز شک و یقین! 

یا دروغ؟ توھم است یا واقعیت؟ بودِ نبود!  این مخلوق است یا خالق؟ انسان است یا خدا؟ ھست یا نیست؟ راست است -۶٠٩
و اینکھ امام را سرّالله و کلمة الله نامند! این معنا در درجات و مراتب بسیار پائین تر »! سرّ «اینست حقیقت واژه و معنای 

لحظھ ای درباره ھمھ انسانھا مصداق دارد و اصلاً ریشھ در احساس ھر کسی درباره خودش دارد کھ بھ آنی خود را خدا و 
  است سرّ وجود: بودِ نبود!» سرّ «دیگر پست ترین موجود و بلکھ نابوده می یابد. این ھمان معنای 
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ولی این احساس شدیداً دیالکتیکی ھر کسی نسبت بخودش درباره انسان کامل و اولیای الھی بھ اوج خود می رسد و  -۶١٠
یرت نامند (رسول اکرم) زیرا ست کھ غایت ایمان و یقین را حمولد اشد تناقض و حیرت و سرگردانی و شک و یقین است. این

بیانگر اشد یقین و تردید است کھ با یکدیگر یگانھ شده است. تردیدی در کمال یقین و یقینی در » حیرت«واژه و معنای  خود
  غایت شک! و این یعنی حیرت! در این معنا بمان!

کھ بھ مکاشفھ خود  ذات خود الفبای معرفت عرفی و عارفانھ استمجموعھ معارف ما شناخت الفبائی و بلکھ کشف  -۶١١
  غیره!ووم، ھح و الفباء و الفاظ رسیده است کھ جملھ اسمای ذات پروردگارند مثل ھو، ھی، ھا، آه، امُّ، ھ

رفت کسی کھ نتواند دیالکتیک معانی و احساسات و باورھای خود را درک کند ھنوز اھل معرفت نشده است. اصلاً مع -۶١٢
  در معنای حقیقی کلمھ با درک وحدت اضداد آغاز می شود و بنیادش بود نبود است کھ ذات معرفت شناسی است. 

شک نھفتھ در باورھا و یقین ھای خود را دریابد و یقین نھان در شکھایش را فھم کند انسانی بی کسی کھ نتواند  -۶١٣
  بنیاد و بازیچھ است و ھمواره در معرض پوچ شدگی و انھدام قرار دارد و بازیچھ شیطان می شود. 

در قلمرو شناخت است. و کشف وحدت اضداد یا دیالکتیک کھ بھ وحدت وجود می انجامد، بزرگترین مکاشفھ انسان  -۶١۴
وای بھ حال کسانی کھ با این بنیادی ترین و مقدس ترین حقیقت عالم وجود بازی و مکر کنند و بواسطھ آن بھ توجیھ و 
تقدیس تبھکاریھای خود بپردازند. اینست کھ از قدیم حکیمان و عارفان از بیان آشکار این اسرار واھمھ داشتھ اند تا مبادا 

واھمھ بی معناست زیرا بشر مدرن بدون آن ھم در تباھی خود آن ن و اشرار شوند. ولی امروزه دیگر بازیچھ دست جاھلا
مفتخر است و اصلاً نیازی بھ توجیھ خود ھم ندارد و پرستنده شیطان شده است. ولی بدون رجعت بھ این معارف و اسرار 

  وجودی ھم راه نجاتی ندارد. 

ً یک سرّالله  -۶١۵ و کلمة الله مکتوم است چرا کھ خداوند مردمان را بر فطرت خودش آفریده است. پس ھر انسانی فطرتا
امام یا انسان کامل و عارف، ظھور این سرّ و کلمھ می باشد و لذا آئینھ فطرت جامعھ است و امام و پیشوا بودنش از ھمین 

کاملاً عرفانی است نھ قانونی و بابت است کھ فطرت خود را بھ عرصھ ظھور رسانیده است. پس این مقامش یک مقام 
  حقوقی و جبری و شرعی!

پس آدمی بمیزانی کھ خود را می شناسد امامش را می شناسد و امامتش را پذیرا می شود و در غیر اینصورت مذھب  -۶١۶
متأسفانھ  امامیھ تبدیل بھ خرافی ترین و ریائی ترین و گاه جبری ترین مذاھب می شود کھ شده است زیرا اکثر علمای شیعھ

با عرفان میانھ خوشی ندارند و بسیاری آنرا انحراف و بدعت و ضلالت می دانند الا در چھارچوب ھمان عبادات و نوافل 
  شرعی و لاغیر!

و اینست کھ شیعھ منھای عرفان نھ تنھا شیعھ نیست کھ مصداق شیعھ ضد شیعھ است. زیرا مگر می شود امام را  -۶١٧
  ایمان داشت بعنوان مظھر سرّالله و کلمةالله و روح الله و خلیفة الله و عین الله و یدالله و وجھ الله!بدون عرفان شناخت و بدو 

خدای مذھب امامیھ، مثل اسم است در قبال مسما یا مثل ایده است در قبال واقعیت. و فھم  خدای الھیات فلسفی در قبال -۶١٨
اگر بھ زبان غیرتخصصی بیان شود. این خدای مذھب امامیھ است کھ سرّ اکبر است و  خدای فلسفی یک فھم کودکانھ است

در خطبھ بیان می فرماید کھ ھرگز مردمان بر  (ع)اینھمھ مناقشات و خونریزی و تفرقھ ھا پدید آورده است ھمانطور کھ علی
ماست. زیرا خداوند را ھمھ بھ اسم قبول  سر خدا و رسولان الھی دعوا و جنگی نداشتھ اند بلکھ ھمھ دعواھا بر سر امامت

دارند و رسولان را پیروانشان قبول دارند و مابقی کاری با آنان ندارند ولی ماجرای امامان امری دگر است کھ در آخرالزمان 
  رخ نموده است زیرا عرصھ ظھور حق است: حق آمد و باطل رفت! 

و یک چشمش را کور کرد و فردایش ھمان چشم بچھ اش کور شد. من دیده ام کسی را کھ بچھ گربھ ای را کتک زد  -۶١٩
و دیده ام کسی را کھ از روی حرص و حسد تولھ سگ نگھبان خانھ اش را با لگد زد و دندانش را شکست و خداوند فکش 

ش را پیاده کرد و کسی را کھ از روی حرص و حسد درختی را در زمین باغ خودش آتش زد و خداوند زندگیش را بھ آت
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کشید و... اینست خداوند مھربان عادل حیّ و قیوّم و ربّ و حاضر و ناظر و موجود در یکایک خلقش و برتر از خلقش! کھ 
  یابند.لا روند و تعالی ابلاوقفھ بسویش ب و لطفش بھ بندگان است تا بندگان این برتری نیز از غایت رحمت

  خلفای خود و مخلصین کھ فنای اویند و مظھر اراده اش! حال بنگر کھ خداوند با اولیای خود چگونھ است و -۶٢٠

امامان و عرفای واصل مظاھر محبت و رحمت و کرامت و شفاعت و الطاف الھی برای خلق ھستند. و تمام مشکل  -۶٢١
خلق با این حُب خدا از یک انسان عادی است! مشکل فھم و دریافت و ھضم و جذب این محبت علت العلل ھمھ مسائل در 

» بھ عشق آمدم کھ خود را بشناسانم پس آفریدم.«ال اولیای حق است. زیرا محبت گوھره ازلی خلقت عالم و آدم است. قب
پس امامان و اولیاءالله مظھر عشق آفرینش و علت العلل موجودیت بشرند. و لذا مظھر تأویل مردمان ھستند و  -حدیث قدسی

ادشان می آورند از طریق محبتشان! ھمانطور کھ آدمی ھمواره کسانی را کھ مردمان را بھ خدا رجوع می دھند و خدا را بھ ی
دوست می دارد دمادم بھ یاد می آورد. پس ذکر و محبت امر واحدی است. اینست کھ آنان را مظھر کلمة الله می خوانیم! و 

  اینان ھمان مقصود خدا از آفرینش ھستند یعنی ظھور کلمةالله!

  اینست سرّ خلقت و مغز رسالت پیامبران و نور امامت اولیای حق و لاغیر! اینست خداوند!محبت! محبت! محبت!  -۶٢٢

فھم این مسئلھ خیلی ھم مشکل نیست. در احساس محبت (دوست داشتن یا دوست داشتھ شدن) است کھ احساس  -۶٢٣
  شاکریم!وجود و جاودانگی می کنیم و حضور خدا را در خود می یابیم و دوستش می داریم و 

محبت، نور جاودانگیست. اگر روابط بشری خاصھ زناشوئیھای مدرن بھ ھر بھانھ ای از ھم می گسلد آنھم با خیانت  -۶٢۴
بھ دلیل فقدان حداقل محبت است از ھر دو جانب. زیرا اگر از یک طرف ھم محبتی در میان باشد  ،و عداوت مادام العمر

  اگر ھم بھ طلاق انجامد با عداوت نخواھد بود. بسیار بعید است کھ رابطھ نابود شود و 

آیا براستی ھیچ ازدواجی بدون اینھمھ جبرھا و قید و بندھای عرفی و شرعی و قانونی و اقتصادی و اجتماعی  -۶٢۵
ھمچون مھریھ و شاھد و مراسمات پرھزینھ با حضور صدھا شاھد و مُھر و امضاء و پشتوانھ حقوقی و جزائی و قانونی می 

غل و زنجیرھا ھم مستمراً عمر زناشوئیھا کوتاھتر می شود د با رأفت و رحمت و عزّت تا پایان عمر بپاید؟ با اینھمھ توان
بدلیل فقدان محبت! و محبت یکی از انوار الھی در قلوب مؤمنان است کھ بنیادی ترین نورھاست و لذا جاودانگی وجود و 

قدان ایمان بخداست و فقدان ایمان بخدا عین فقدان درک و باور خدا در یک رابطھ را تأمین می کند. پس فقدان محبت عین ف
  انسان بنام ولی خداست. و جز این نھ ایمانی است و نھ محبتی!

چرا امروزه روابط نامشروع و غیرمتعھدانھ جنسی بمراتب عمر و عزت بیشتری دارند تا ازدواجھای رسمی با  -۶٢۶
انونی و پرھزینھ! زیرا اگر در آنجا ھم مثل اکثر ازدواجھا محبتی نیست لااقل ضرب و اینھمھ محکم کاریھای اقتصادی و ق

زور و ظلم و ریای کمتری حاکم است. این تجربھ و قیاس تلخ است کھ جوانان این نسل ھا را از ازدواج گریزان ساختھ و 
پنھان و آشکار این روابط نامشروع و بلکھ چھ بسا زناشوئی ھا کھ بھ پشتوانھ  روابط نامشروع را ترجیح می دھند!

استمرار می یابد. زیرا در این روابط نامشروع حداقل صداقت کھ نیاز جنسی است حضور دارد کھ در زناشوئی ھا معمولاً 
جنسی  -نژادی ھر یک از طرفین بر طرف مقابل است. یعنی استکبار نژادی -انکار و کتمان می شود زیرا ھدف سلطھ جنسی

ناخواستھ مادام العمر و عمری دروغ و ریا و خیانت می شود. و این معلول فقدان محبت است و معلول دلی  باعث یک عذاب
  شقی و مرده کھ جز بھ نور ایمان مردان خدا زنده و محبّ نمی گردد.

ت شیفتگی و عشق بخود و اتکاء بھ نفس و فخر بودن است. پس محبت ھوی -وجود حقیقی و جاوید دارای ذات خود -۶٢٧
ذاتی وجود است کھ جز خدا نیست. و ھر کھ از نور وجود برخوردار شود نور محبت را ھم یافتھ است تا خود را دوست 

  بدارد و حرمت و عزت نھد و بی نیازی پیشھ کند و سخاوت و کرامت بھ ھمھ موجودات داشتھ باشد. 

کھ فاقد نور وجودند کھ بظاھر ھستند و بھ ھمانطور کھ بخل و نفرت و عداوت و استکبار ویژگی موجوداتی است  -۶٢٨
  باطن فاقد ذات! و اولیای الھی حامل نور ذات حق ھستند و لذا ھستی بخش می باشند و محبت آفرین!
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پس وای بر کسانی کھ با اولیای الھی یعنی با نور محبت و وجود، عداوت می کنند کھ دچار اشد قحطی وجود و بخل  -۶٢٩
ھم کن معاندان و منکران امامت و ولایت اولیای الھی را در طول تاریخ تا بھ امروز کھ جز و نابودی می شوند. پس ف

نابودسازی خود و دیگران کار و باری ندارند. از تکفیریھا و وھابی ھا و حامیان بین المللی آنان و تا شیعیان ضد امام! 
اینان لشکریان شیطان ھستند کھ خصم مقام  اینان دشمنان قسم خورده محبت و وجودند! دشمنان ظھور حق از انسان!

  خلافت اللھی حضرت آدم است. 

ارتباطی کفر بشر است و براستی صفتی ھلاکتبارتر از بخل از بشر ظاھر نشده است کھ قبل از  -بخل صفت اجتماعی -۶٣٠
اتب شدیدتر از بخلشان کریم کافران جملھ بخیل ھستند و بخلشان بخودشان بمر ھر کسی خودش را می سوزاند و بقول قرآن

  بھ دیگران است. چرا؟ 

بخل (و نھ رقابت و غبطھ در قبال ارزشی) بھ معنای آتش جانکاه، عذاب ناشی از جھل و حماقت و کوری و کری  -۶٣١
حاصل از کفران نعمات و از دست دادن ایمان و دین فروشی است. یعنی کسی کھ زمانی ایمان داشتھ و آنرا بھ باد داده دچار 

  آتش بخل و عداوت با ھر چھ ارزشھای معنوی می شود. 

بخل، جھل آشکار است ولی جھل بھ مثابھ عذاب ھمچون کور و کر و خر شدن و بر چشم و گوش و دل مُھر خوردن  -۶٣٢
پس از بازی و مکر و تجارت با ایمان و معرفت خود. و لذا می بینیم کھ بخیلان بھ لحاظ عقیدتی دچار نفاق ھستند یعنی کفر 

  نین پیدا می کنند اگر توبھ نکنند و دوباره بھ ایمان بازنگردند. پس از ایمان! و لذا با سائر مؤمنان عداوتی خو

نسبت بھ مؤمنان حقیقی اینست کھ مؤمنان آئینھ کفر نھان آنھا ھستند و لذا مؤمنان را  علت عداوت و بخل منافقان -۶٣٣
ب کفر خود می پندارند از سر جھل و حماقتی کھ دچارش شده اند. و لذا بجای  خودشکنی، آئینھ را می شکنند با باعث و مسبّ

  عداوت و تھمت!

ایمان نور خدا در بشر است کھ حاوی ھمھ ارزشھای الھی در بشر است بھ درجات، ھمچون محبت، معرفت، سخاوت،  -۶٣۴
  دلیری، قناعت، آرامش، اتکاء بھ نفس، ھویت، عزت، عصمت و غیره!

امتحانی بزرگ برای صدق ایمان سائر مؤمنان قدیمی است و  وقتی یک انسان جدیدی بر قلمرو ایمان وارد می شود -۶٣۵
عین تکرار واقعھ خلقت آدم است زیرا ایمان آوردن سرآغاز آدم شدن است پس اگر مؤمن تازه وارد را انکار کنند بھ صف 

ر یک جھش شیطان پیوستھ اند و کافر شده اند ولی اگر تصدیق و سجده کنند ایمانی بر ایمانشان افزوده می شود و دچا
وجودی و عرفانی می شوند. این مسئلھ درباره سائر ارزشھا نیز مصداق دارد و درباره پیدایش نسل ھای جدید با ایمان و 
معرفت جدید ھم مصداق دارد کھ نسل قدیم چھ برخوردی می کند. ماجرای برخورد والدین با فرزندان خود نیز شامل ھمین 

  ل ھا کھ یکی از بزرگترین مسائل جوامع مدرن است از ھمین مقولھ است. قاعده است. بحران خلاء و برخورد نس

چھ بسا آدمھائی کھ از رحمت و آرامش و رفاه و عزت و حرمت خود در زندگی عذاب می کشند و آنرا برنمی تابند و  -۶٣۶
گ با خداست و لذا جنگ بناگاه دیوانھ شده و آتش بھ زندگی خود می کشند. این ھمان بخل نسبت بھ خویشتن است. بخل جن

با کل رحمت و نعمات و آیات الھی و مؤمنان اوست. بخل، کفریست کھ از دل بھ اندیشھ و از آنجا بھ کلیھ حواس و ادراک 
  بشری رسیده و بھ فعل آمده است کھ خطرناکترینش بخل در لباس شریعت است یعنی بخل منافقانھ!

جربی و اخلاقی احکام شریعت می توان وجود خداوند و حقانیت رسولان درباره فوائد علمی و تفقط بواسطھ تفکر  -۶٣٧
. با اندک فکر سعادت و سلامت بشر استھ الھی را دریافت و خدا را شناخت کھ تا چھ حدی بشر را دوست می دارد و ب

عملیھ کھ جملھ مبتنی بر قرآن و احادیث است می توان بھ عمق علمی تأملی درباره بسیاری از احکام موجود در رسالھ ھای 
این احکام پی برد و بھ حقانیت علمی رسول و امامان یقین یافت و اینکھ انسان مدرن کھ بھ علوم و فنون فریبنده و بی 

جات می رسد. مثلاً امر ریشھ خود غرّه شده و دیوانھ و رنجور گشتھ است با رعایت این احکام الھی و نبوی بھ سعادت و ن
ختنھ پسران در آستانھ بلوغ و ازدواج و امر حفاظت از موھای بدن خاصھ موھای صورت و عورت برای دختران تا آستانھ 
بلوغ و ازدواج اگر براستی بھ دقت رعایت شود بخش عظیمی از عفت و عصمت و سلامت جنسی و روانی تضمین شده و 
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جاریھای فردی و اجتماعی را پیشگیری می کند. زیرا این پوستھ ای کھ عورت مردانھ را بسیاری از مفاسد و امراض و ناھن
کاذب  اتت از تحریکمانعمی پوشاند و موھائی کھ صورت و عورت دختران را محافظت می کند یک حجاب طبیعی برای م

و مفاسد اخلاقی و ناھنجاری شھوانی و ابتلائات جنسی است کھ فقدان آن در عصر ما موجب پیدایش صدھا بیماری جنسی 
فرھنگی در جامعھ است از جملھ خودارضائی جنسی کھ از کودکی پدید می آید بدلیل ختنھ زودھنگام و اصلاح موھای صورت 
و عورت دختران از سنین نوجوانی و قبل از ازدواج کھ بھ دروغ تحت عنوان بھداشت صورت می گیرد کھ حجاب و نقاب و 

ازدواج از صورت دختران برمی دارد و ھمھ مردان نامحرم را بر خود وارد می کند و موجب ایجاد عفاف الھی را قبل از 
تحریکات کاذب شھوانی و خودارضائی می شود کھ امروزه یک بیماری روانی در سراسر جھان است. این فقط یک نمونھ از 

ی کند. ھمین یک نمونھ، دختر و پسر جوان حقانیت احکام شرع است کھ بخش عظیمی از سلامت تن و روح بشر را تأمین م
را تا قبل از ازدواج از ھر نوع ابتلای شیطانی و شھوات افسارگسیختھ و انحرافات اخلاقی مصون می دارد و با عصمت بر 
زندگی زناشوئی وارد می کند کھ عصمتی صرفاً جسمانی نیست بلکھ مھمتر از آن روانی و عاطفی است یعنی روح فرد را از 

یر شیاطین انس و جن محفوظ می دارد. اینست کھ قرآن کریم می فرماید کھ فقط اھل تعقل روی بھ دین خدا می کنند. و تسخ
ایمانی کھ بھ نور عقل و حکمت حمایت نشود و مستمراً تعمیق نگردد ھر آن بازیچھ نجواھا و توجیھات شیطانی می شود و 

ف قربانی می ھداشت و نظافت و زیبائی ھم از ارکان دین است امر حجاب و عفادین را تبدیل می کند. مثلاً با این توجیھ کھ ب
شود. یکی از مکرھای ابلیس اینست کھ با توسل بھ فروع دین، ریشھ اصول را می زند. با توسل بھ مستحبات، ریشھ 

ظری (فلسفی) توحید ن واجبات را می زند. ھمانطور کھ خود ابلیس درباره انکارش نسبت بھ خلقت روحانی آدم، متوسل بھ
  شد و گفت: غیر خدای را سجده نمی کنم ھر چند کھ امر خود خدا باشد!

بخل و حسد بعنوان جانکاھترین عذابھا معلول انکار آدمی نسبت بھ وجدان و ادراک و تصدیق قلبی خویش در قبال  -۶٣٨
و سرکوبی دل خود می انجامد تا آنجا کھ  ایمان و حقانیت دیگری است کھ این انکار نسبت بھ ندای قلبی خود بھ عداوت

آدمی دل خودش را آنقدر می کوبد و لعن می کند تا بمیرد و سنگ گردد و اینست معنای شقاوت کھ نسبت بھ عزیزترین 
قلوب کافران آیات و حجت ھای الھی را تصدیق می کند ولی «کسانش بروز می کند و آیا عذابی بدتر از این ممکن است! 

و بدینگونھ است کھ دل سنگ می شود و ذھن ھم تاریک و احمق  -قرآن». د را انکار می کنند (بواسطھ ذھن)آنان دل خو
  - قرآن». بر چشم و گوش و دلھایشان مُھر می زنیم... و اینست عذاب عظیم«می گردد! 

اسد در جامعھ است بطور کلی، شقاوت (سنگدلی) کھ بدترین عذابھاست و منشأ ھمھ جنون و جنایات و مظالم و مف -۶٣٩
  بی!معلول انکار آدمیت و ارزشھای انسانی در دیگران است بخصوص در قبال اولیای الھی آنھم با آگاھی قل

آن روح، نور، محبت و ایمانی کھ از بیرون بھ کسی بعنوان ھدیھ داده می شود (از جانب خدا، رسول، امام یا  -۶۴٠
است تا فرد دوره ای کوتاه از زندگیش را برای نخستین بار بطور ایمانی و پیرطریقت) نوعی توفیق اجباری و لطف اجباری 

روحانی زندگی کند و دین را تجربھ نماید ھمانطور کھ در گذشتھ کفر و جھل را تجربھ کرده بود. سپس بھ وضعیت صفر 
و خود برگزیند راه کفر یا دین را! برمی گردد و آن روح از او عروج می کند تا این بار بر آستانھ انتخاب و اختیار قرار گیرد 

این ھمان امانتی است کھ خداوند بھ آدمی داده و آدمی از روی ظلم و جھلش پذیرفت و آنرا خیانت نمود و ھدر داد. ولی 
خلق جدید از این انتخاب شروع می شود انتخابی با آگاھی و تجربھ کامل! خلقتی دوزخی یا بھشتی! خلقتی بھ ولایت الھی یا 

  ت ابلیسی!ولای

آدمی بایستی بقدرت اطاعت و ارادت و معرفت نفس، از ذات  پس از سپری شدن نزول و عروج روح داده شده، -۶۴١
خودش بجوشد و روحش را استخراج نماید و بھ حقش ملحق گردد و اسماءالله را از فطرتش احیاء نماید زیرا فطرت آدمی 

   -خداست. قرآن تاز فطر

خدا کھ تنھا علت عذاب مؤمنانی است کھ در ولایت امام خود قرار دارند ھمان سوءظن بھ ولی امر خویش ھ سوءظن ب -۶۴٢
ت سوره فتح، خداوند ھمھ نخسزیرا طبق آیات است تا سرحد تھمت بھ او و بر زبان راندن آن کھ ختم ایمان و سقوط است. 

بخشد و چنین رحمت و کرامتی در ھیچ جای دیگر رخ نمی  گناھان گذشتھ و آینده کسانی را کھ با امامی بیعت می کنند می
دھد الا از بابت سوءظن و تھمت بھ ربّ کھ عین سقوط از ایمان است. زیرا آن مؤمنانی کھ در قرآن در دو جھان مقیم جنات 
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کسانی است  نعیم ھستند ھمین اھالی ولایت و بیعت می باشند. پس بنگر و فھم کن کھ چرا عذاب عظیم و دوزخ ابدی مشمول
کھ بھ ولی امر و شفیع خود تھمت می زنند زیرا دیگر شفیعی نخواھند داشت. اینان ھمان گروھی ھستند کھ عذاب ابدی را 

  بر خود واجب کرده اند. 

سوءظن ھای فکری و فلسفی بھ خدای ذھنی و آسمانی را خود خداوند در کتابش اکثراً بخشیده است ولی آنچھ کھ  -۶۴٣
ت تھمت و سوءظن درباره مؤمنان و مخصوصاً ولی امر و پیرطریقت است کھ تو را از تاریکی بھ روشنائی نابخشودنی اس

  برده و از جھنم بھ بھشت منتقل کرده است و مشمول رحمت و کرامت خود ساختھ است.

 (ع)ری را علیدو تا برده بی اصل و نسب و زیادی و مطرود بودند کھ یکی را رسول خدا و دیگ» زیاد«و » زید« -۶۴۴
حیات و ھستی و عزّت و شرف بخشیدند. زید، جانش را فدای رسول خدا کرد و زیاد کھ فرزند نامشروع ھند جگرخوار بود 
و علی ھم او را برادرخوانده خود ساخت و برای مدتی ھم ملقب بھ زیادابن ابی طالب شده بود شیعیان علی را قتل عام کرد 

ود. چگونھ یکی آن و دیگری این می شود ھمانست کھ شرحش رفت! از فرط و پسرش ابن زیاد ھم اھل بیت را قتل عام نم
تواضعشان بھ مردمان است کھ دچار قیاس نفس شده و در این قیاس بھ ابلیس مبتلا و رحمت و محبت مردان خدا بھ اشقیاء 

مگیرید کھ گمراه می  ای کسانی کھ ایمان آورده اید اعمال و گفتار رسول را ھمسان خودتان«گشتھ و واژگون می شوند. 
مشابھ خود و رسول را دارای ماھیتی یکسان قرار ندھید. یعنی مپندارید کھ احساسات و افکار و یعنی اعمال  -قرآن» شوید.

امیال اسماً مشابھ دارای مسما و ھویتی مشابھ ھستند بخصوص درباره رحمت و محبت رسولان و اولیای الھی برحذر باشید 
و محبت خودتان بدانید کھ سراسر دریوزگی و چاپلوسی و شھوات و تجارت و مکر و نیازتان است  کھ آنرا از جنس رحمت

در حالیکھ رحمت و محبت مردان خدا، از خداست و آنان نظر بر وجھ الله و فطرت الله دارند. بھ ھمین دلیل رحمت و محبت 
در حالیکھ از آن عامھ مردمان سراسر ذلت آفرین آنان سراسر آزادیبخش و عزت آفرین و منقلب کننده و رھائی بخش است 

  و اسارت بخش و ابتلاء و دریوزگی و منت است. 

لاغیر! و کلیھ  خلق عین رحمت و محبت خاص آنھا بھ مردمان است و رسالت انبیای الھی و ولایت اولیای حق بر -۶۴۵
بھ رحمت و محبت خداست. پس ھرگز مپندار حقوق متعلق بھ این رسالت و ولایت از جانب خلق عین حقوق و تعھدات بشر 

کھ رحمت و محبت مردان خدا بھ لحاظ کم و کیف ھیچ شباھتی بھ آنچھ کھ در نزد مردمان است دارد. و چنین قیاسی، مھد 
ھمھ گمراھی ھا و واژگونی ھاست و حشر با شیاطین! ھمانطور کھ ابلیس ھم با چنین قیاسی درباره حضرت آدم بود کھ کافر 

  خدایش! شد بھ

پس مپندار کھ کردار و گفتار و امیال و اعمال و حتی غرایز مردان الھی از جنس عامھ مردمان است چرا کھ آنان اگر  -۶۴۶
و سوءتفاھمات  ھاواصلانند دارای ھویت الھی و جسمانیت نوری می باشند پس برحذر باش از قیاس نفس کھ مھد سوءظن 

  ھاست. اینست راز اطاعت بی چون و چرا پس از دیدن آیات و بینات!و تھمت ھا و عداوتھا و نھایتاً ھلاکت

و مؤمنان تحت ولایت خود را فرامی گیرد موجب تطھیر و تزکیھ و رحمت الھی کھ از وجود مردان خدا برمی تابد  -۶۴٧
وجود را می  بخشودگی و شفاعت و سلامت تن و جان می شود و آفت ھا و امراض و عقده ھا و کینھ ھا و حقارتھا و ثقل

اسماءالله است پس علم برمی خیزد. زیرا رحمت از جنس روح است. ولی محبت  زداید و فطرت را احیاء می کند کھ حاوی
و موجب تأویل و ھدایت و سیر الی الله می گردد و راه خدا و آیات او را آشکار می کند پس بصیرت  مردان خدا نوری است

ورد و عشق بھ لقاءالله! پس قیاس رحمت و محبت مردان الھی با آنچھ کھ در نزد عامھ و شھود و عرفان را بھ ارمغان می آ
ات شیطانی است و مصداق واژگونسازی حقیقت در خویشتن! زیرا رحمت ئاست عین تبدیل آیات و نعمات خدا بھ آیات و القا

رحمت و محبتی کھ بین عامھ مبادلھ می  و محبتی کھ در نزد عامھ مبادلھ می شود ماھیتاً ضد رحمت و محبت الھی است زیرا
شود حاصلی جز تحقیر و عداوت و منت و طلبکاری و شھوت و سلطھ و ابتلاء و جنون و مالیخولیا ندارد. پس این قیاس و 
تبدیل عین مبادلھ بھ ضد می باشد. اینست راز امام کشی و پیغمبرکشی در تاریخ! این مھمترین درس امام زمان شناسی در 

  پس در آن بمان! !مان استآخرالز
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و بدان کھ شقی ترین دشمنان رحمت و محبت الھی مردان خدا، زنان ھستند کھ فاتحان و سلاطین رحمت و محبت  -۶۴٨
نژادی و پائین تنھ ای می باشند ھمانطوری کھ پیامبر اسلام بدست یک زن مسموم و بالاخره بھ ھمان مسمومیت شھید شد. 

ار یک زن شھید شد. امام دوم ما بدست زنش شھید شد و امام جواد ھم ھمینطور. و اینھا دستان امام اول ما بھ دسیسھ آشک
آشکار زنان در نبرد خونین با رحمت و محبت الھی است در دینی کھ دین غلبھ رحمت و محبت خدا بر شقاوت بشری می 

امیده می شود دارای ھویت استکباری و زیرا آنچھ کھ رحمت و محبت نژادی و جنسی و پائین تنھ ای و زناشوئی نباشد 
یعنی محبت نژادی  -قرآن». آنانکھ مادینگی را می پرستند مریدان شیطان می باشند«ظالمانھ و شقیانھ یعنی شیطانی است. 

سرچشمھ تولید شقاوت و ستم و بیرحمی و مظالم بشری است کھ آئین ابراھیمی و دین محمد برای براندازی این شقاوت 
و بھ یادآور کھ طبق روایات شیعی امام زمان ھم بالاخره بدست یک زن شھید می شود و بدینگونھ قیامت برپا  آمده است.

می گردد و رحمت و محبت از زمین برمی خیزد و رخت برمی بندد. پس شناخت رحمت و محبت بھ مثابھ شناخت مغز دین و 
  ز محبت الھی برپا شده است تا وجود را معرفی کند. ھدایت است و بلکھ مغز شناخت شناسی است چرا کھ عالم ھستی ا

خدا و خداپرستی قرار دارد و در نقطھ مقابل رحمت و محبت و لذا عدالت و معرفت  زن و زن پرستی، در نقطھ مقابل -۶۴٩
زن دقیقاً  قرار دارد مگر بھ جھادی اکبر و ابراھیم وار و ھاجروار و محمدوار و خدیجھ وار و علی وار و فاطمھ وار! زیرا

ً و بی قید و شرط و بی ھیچ شریکی! و اینست کھ خصم ھر  می خواھد بجای خدا پرستیده شود آنھم صد در صد و مطلقا
این معنای کامل شقاوت و بیرحمی و ظلم و بی شعوری است.  و کسی است کھ شوھر بھ او اندک عاطفھ ای داشتھ باشد.

عقل و معرفت در خصومت است الا اینکھ... . اینست کھ اکثر زنان اھل  پس زن بطور غریزی با رحمت و محبت و عدالت و
  .(ص)دوزخند بقول رسول اکرم

و اگر اشد شقاوت و جنایت زن در قبال رحمت و محبت اولیای الھی بھ عرصھ ظھور می رسد نیز امری قابل فھم  -۶۵٠
خود می رسد و در حقیقت توقع دارد کھ خود است زیرا اراده بھ پرستیده شدن و سلطھ و استکبار در نفس زن بھ اوج 

 ً زن در قبال مردان شقی و بیرحم بمراتب تسلیم تر است و اراده بھ پرستیده  خداوند او را بپرستد از وجود اولیایش! و اتفاقا
شدنش بھ حداقل می رسد و میل بھ تملک و سلطھ بر چنین مردی ھم نابود می شود زیرا لقمھ چربی نیست. اینست کھ 

ردان شقی و کافردل و بیرحم از زندگی زناشوئی مستحکمتری برخوردارند زیرا شیطنت زن میدانی برای جولان ندارد. زن م
فقط بلعنده و نابودکننده رحمت و محبت است بھ یاری شیطانی کھ بھ او بسیار نزدیک است. زن بطور غریزی عاشق اشقیاء 

  و دشمن اولیاء است.

حمت و محبت و شفاعت اولیای الھی زیست می کنند بایستی از تقوا و ارادت و اطاعت خالصانھ آنانکھ تحت الشعاع ر -۶۵١
تری پیروی نموده و براستی اھل معرفت نفس و سلوک الی الله باشند وگرنھ واژگون و مالیخولیائی می شوند. این امر بطور 

ی برخوردارند مصداق دارد و آنانکھ از امام عام در مورد امت اسلامی و خاصھ شیعیان کھ از چنین رحمت و محبت خاص
مشمول این قاعده اند. و این قاعده برای زنان دوصد چندان است زیرا  یحی و پیرطریقت زنده ای برخوردارند بطور خاص

خداوند سھ چیز را در این «ند: دبطور خاص محبوب قلوب اولیای محمدی ھستند ھمانطور کھ محبوب قلوب رسول خدا بو
یعنی آنکھ محبوبتر است بایستی باتقواتر » بوب دل من قرار داده است زنان، عطر و نور چشم من کھ در نماز است!دنیا مح

و مطیع تر و مریدتر باشد وگرنھ دچار مالیخولیا می شود و اراده بھ سلطھ و تملک بر محبّ خود را می یابد و ظالمی 
  یامبرکشی زنان در تاریخ است.خطرناک و آدمخوار می گردد. و این راز امام کشی و پ

شیفتگی و خودپرستی غریزی اوست در حالیکھ چنین اراده و  -اراده بھ پرستیده شدن در زن برخاستھ از خود -۶۵٢
درون ذاتی فقط حق مردان الھی است کھ خلیفھ خدا ھستند و خدا فقط در وجود آنان شناختھ و پرستیده می شود و پرستش 

خویشتن می پرستند و نھ اینکھ خود را می پرستند. و این تشابھ و ترادف است کھ اولیای الھی را آنھا ھم خداوند را در 
شیفتھ و خودپرستی ھمسر یکی  -حال اگر چنین زن خود بزرگترین ھووی زن می نماید و زن را بزرگترین خصم اولیای خدا!

دی بھ لحاظ الھی حبّ بسیار شدیدتری نسبت بھ از اولیای خدا باشد چھ اتفاقی رخ می دھد؟ بخصوص اینکھ اولیای محم
ھمان میزان تقوا و ھ زنان در دل دارند پس اراده بھ پرستیده شدن در ھمسران اولیای خدا ھزاران بار شدیدتر است و اگر ب
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ن اطاعت و ارادت و خدمت پیشھ نکنند دیوانھ و شیطانی می شوند و شوھر خود را بنده و پرستنده خود می خواھند و چو
  چنین اتفاقی رخ نمی دھد قصد جانش می کنند. 

کسی کھ حقی را در انسانی دید و فھمید و از برکاتش برای مدتی برخوردار شد دیگر نمی تواند نسبت بھ آن بی  -۶۵٣
تفاوت بماند و فراموشش کند. یا دوست حق می شود و یا خصمش! این واقعیت بدان معناست کھ حقیقت وجود اولیای الھی 

امر ذاتی است و کسی کھ آنرا دید و ذاتش بھ آن حق بینا شد دیگر دست از سر صاحبش برنمی دارد تا تصدیقش کند و یک 
تابع گردد. ھمین اواخر یکی از آشنایان کھ سالھا بود کھ با ما قطع رابطھ کرده بود و کمترین ارتباط و خبری ھم از او 

غام فرستاده بود کھ: چرا دست از سرمان برنمی دارید! من ھم پیغام دادم نداشتیم و حتی فراموشش کرده بودیم برایمان پی
کھ: بھ خدا بگوئید دست از سرتان بردارد! آدم تازه می فھمد کھ چرا خلفای بنی امیھ و بنی عباس حتی وجود مقدس امامان 

خیر است از خود ماست و ھر چھ  کافران می گویند ھر چھ«را در سیاھچالھا و انزوای کامل ھم نمی توانستند تحمل کنند. 
  - قرآن». شر و بدبختی است از جانب رسول و مؤمنان است

خدای ذھن یا ایده خدا و خدای آسمانی را بھ آسانی می توان فراموش کرد ولی اولیای حق را ھرگز! و این خود دال  -۶۵۴
این خود خدای دیده شده و شناختھ شده است بر این حقیقت است کھ خداوند در درجات از وجود اولیای خود رخ می نماید و 

کھ غیرقابل انکار و فراموشی است و خدای ذھنی یک توھم است. در حالیکھ خدائی کھ از اولیایش رخ می نماید در ذات 
قلوب کافران آیات و حجت ھای «نقش می بندد و از اعماق دل است کھ بھ صاحبش ھشدار می دھد و بھ یادش می آورد. 

  - قرآن». ک و تصدیق می کند ولی آنرا انکار می کنند بھ ظن خودالھی را در

ھر درجھ ایمانش، حامل نوری از خداست و در قلوب اثر می نھد و تصدیق می شود و تا ابد بھ یاد ھ و ھر مؤمنی ب -۶۵۵
  د. می ماند! ولی یک مثنوی ھفت منی از فلسفھ و خداشناسی نظری ھم کھ خوانده شود یک روزه از یاد می رو

بھ یاد می آورم کھ سالھا پیش از این یکی از دوستان ایمانی ام کھ در خیابانھای تھران در انتظار تاکسی بود بناگاه  -۶۵۶
راننده ای دنده عقب برمی گردد و بھ اصرار او را سوار می کند کھ ھر کجا می خواھد او را برساند و دوستم بھ وی 

یکی از اقطاب فرقھ ھای درویشی بوده اعتراف می کند کھ من از تو نوری دیدم و  مشکوک شده بود تا اینکھ آن راننده کھ
رھایت نمی کنم مگر اینکھ مرا بھ پیرت برسانی. کھ او را بھ نزدم آورد و چون دانستم متعلق بھ چھ طرز فکر خطرناکی 

ھ از قرآن ای بابا شما ھم ک«گفت: ا اعتراض است چند آیھ از قرآن برایش بھ ترجمھ فارسی خواندم کھ حالش خراب شد و ب
کّھ شدم. از چنین اعتراضی آنھم از یک قطب مسلمان شیعھ علی!!؟ بھ او گفتم: من ھم وکھ من ش» و عرب حرف می زنی.

مثل تو سالھا برای خودم یک خدای خیالی و علی خیالی درست کرده بودم و می پرستیدم تا ناگھان دیدم کھ این شیطان من 
پرستم بھ اسم خدا و علی. تا اینکھ خدای حقیقی را دیدم و شناختم و دانستم کھ خدائی جز خدای محمد نیست و است کھ می 

  قرآن کلام اوست.

متأسفانھ بدلیل عملکرد جاھلانھ و تبیین نابخردانھ دین بسیاری از علمای اسلامی و روحانیون شیعی، بسیاری از  -۶۵٧
بدبین شده اند و این تقصیر از سخن گویان و مجریان دین است. دیدن چنین حقایق مردم بھ خود خدا و پیامبر و امامان 

تلخی بود کھ بنده را واداشت تا بھ تبیین دگرگونھ دین خدا برخیزم و عمرم را وقف این امر مقدس کنم و ھمھ ناملایمات و 
کھ اندک عقل و مسئولیتی در وی باقی مانده جان بخرم. زیرا ھر انسان عالم و عامی در جامعھ ما ھ اتھامات و تھدیدھا را ب

  باشد می داند کھ بزرگترین بحران عصر ما بحران بی ھویتی و خلاء ایمان و فقدان عرفان زندگیست!

کھ اسوه مشھور تاریخی این امر برخی بھ نیت انتقام از خدا و رسول و مؤمنان، روی بھ دین و ایمان می کنند  -۶۵٨
مدی را بنگر کھ با وجود معلوم بودن نیت اسلام آوردن ابوسفیان، اسلامش را پذیرفت بھ امید ابوسفیان است. و رحمت مح

آنکھ دروغش راست از آب درآید! و ماھیت اسلام ابوسفیان بر ھمگان آشکار بود و لذا بسیاری از اصحاب و عامھ مردم در 
تان را بھ عنوان مسلمان می پذیری. و پیامبر می چرا این شارلا ھپذیرش اسلام ابوسفیان، بھ رسول خدا اعتراض کردند ک

ظاھر بھ خودفریبی می ماند ھ کھ ب فرمودند کھ: از ذات سینھ ھا فقط خدا خبر دارد! این خوش بینی مفرط و حیرت آور
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بنامند. و این گول خوری نبود عشق و امید بھ بیداری و رستگاری » گول خوری بزرگوار«موجب شد کھ رسول خدا را 
  بود خاصھ کافرترینشان! انسان

بنده نیز تجربیاتی از این دست را در زندگیم داشتھ ام و بھ سھم و معرفت خودم، راز گول خوری رسول خدا را اندکی  -۶۵٩
ایمان آوردن و رویکرد بھ حجاب و عصمت بواسطھ بنده اعتراف  چندین مورد بخصوص زن سالھا پس ازاحساس می کنم. 

کرده اند کھ اصلاً بقصد تجسس و انتقامجوئی بھ نزد من آمده بودند ولی بعداً براستی توبھ کرده و اھل عصمت و معرفت 
ھ تا چند روز قبلش بھ شدند کھ بنده نیز این نیت را در آنان علناً درک می کردم و درکش خیلی ھم سخت نبود زیرا می دیدم ک

خون من تشنھ بودند از اینکھ شوھرانشان در نزد بنده ایمان آورده و از زنان خود حجاب و عصمت و ولایت و تقوا را طلب 
می کردند و این مسئلھ برای زنانشان در حکم مرگ و نابودی بود ولی برای حفظ زندگی زناشوئی با نفرت بھ آن تن در داده 

ھم آمده بودند و بھ دروغ اظھار ایمان و ارادت و تشکر می کردند. من این سنت را از محبوب روحم محمد و بھ دیدار بنده 
مصطفی آموختھ بودم. چھ بسا ازدواج برخی از امامان ما با دختران شقی ترین اقوام بشری از ھمین روی بوده است مثل 

   !(ع)و امام جواد (ع)ھمسر امام حسن

یا نیک بینی از ارکان ھدایت و رسالت و ولایت است. ھر کھ جھان و مردمان را نیک ببیند جز بدان کھ خوش بینی  -۶۶٠
بھ مصداق  نیکی از آنان نمی بیند حتی اگر این نیکی کشتھ شدن بدستشان باشد کھ برترین نیکی ھاست علیرغم نیت قاتل!

سر علی در سجده فرود آمد کھ برای علی سراسر بھ ھنگامی کھ تیغ ابن ملجم لعین بر فرق » بخدای کعبھ کھ رستم«فریاد 
در کار جھان و  ھای مؤمنان ھر گاه ک«می گوید:  (ع)بود. خود علی (ع)رھائی بود بدست کسی کھ در حکم پسرخوانده علی

ی و این غایت نیک بینی است کھ عین خدابین» جھانیان عیبی دیدید روی برگردانید و توبھ کنید کھ آن عیب از نگاه شماست.
در عالم و آدمیان است کھ مکتب وحدت وجود است! پس نیک بینی اگر قرار است کھ یک مکتب و مذھب و آئین باشد و 
تعارف و شعار توخالی و ریائی نباشد جز مذھب وحدت وجود نمی تواند باشد! و فقط با چنین نگرش و باوری است کھ 

  مدینھ فاضلھ بر زمین ممکن می شود!

محبت الھی را در دل و جانش دریابد  رحمت و بوب در ارادت و اطاعت خالصانھ محبّ خود نتواند روحتا زمانیکھ مح -۶۶١
و ھضم و جذب کند و بر آن عارف گردد نسبت بھ رحمت و محبت مظنون و مشکوک است و این عذابی عظیم است کھ 

  عاقبت فرد متکبر و یاغی و خودپرست را از منبع آن رحمت و محبت الھی محروم می سازد. 

قبال امام) است کھ باید مرید و بنده اراده محبّ خود شود و نھ این فرد محبوب (زن در قبال شوھر یا مؤمن در  -۶۶٢
بعکس. و این راز واژگونی ھمھ عواطف و محبت ھای غریزی و روحانی در بشر است. یعنی انسان بایستی بنده عشق شود 

این واژگونی  نھ اینکھ عشق و عاشق، بنده معشوق گردد. این بزرگترین واژگونی و ظلم در عواطف بشری است. تا آدمی بر
  فائق نیامده خسرالدنیا و آخرت است یعنی نھ در زناشوئی عاقبت بخیر است و نھ دین!

از و تا بھ آخر بھ او بدگمان است و محبوب تا محبّ خودش را قلباً دوست ندارد محبت او را درک و باور نخواھد کرد  -۶۶٣
اعت خالصانھ از محبّ می توان بھ حبّ بھ او رسید و نجواھای شیطان مصون نیست. و فقط در صورت تقوا و خدمت و اط

متقابلاً دوستش داشت و ماھیت محبت را درک نمود. بخصوص اگر این محبت از جانب مردان خدا باشد کھ محبتی ناب است 
و  و نجات بخش! آنچھ کھ مؤمنان و مریدان و زنان را بھ عداوت با امام و پیر و یا شوھر می رساند عدم پذیرش ولایت

اطاعت است. وگرنھ تا ابد جنون اثبات عشق و محبت ادامھ دارد و فرد را دیوانھ می سازد. بدان کھ محبت بزرگترین مسئلھ 
بشر در زندگیست! و ھمھ آدمھا خوشبخت یا بدبخت این مسئلھ ھستند! آدمی نسبت بھ چیزی کھ دیگری دارد و خودش ندارد 

ربوط بھ محبت است. این کانون ھمھ خوشبختی ھا و بدبختی ھای دنیوی و اخروی بدگمان است و مھلکترین این بدگمانیھا م
  است. 

نیست زیرا عشق، کمال دوست داشتن است و کمال ھر چیزی برترین است. بلکھ دوست دوست داشتن برتر از عشق  -۶۶۴
  داشتن است! داشتن برتر از دوست داشتھ شدن است. ھر کھ این حقیقت را یافت رستگار شد! و خدا، دوست
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عشق بسیاری عشق را مترادف شدت ھر میلی می دانند: عشق پول، عشق قدرت، عشق ریاست، عشق شھوت،  -۶۶۵
بازی، عشق شھرت و... . اینھا جملھ عشق ھای ضد عشق ھستند زیرا مانع عشق آدمی بھ خداوند ھستند کھ سرچشمھ 

ھا ھستند و جملھ از آتش می باشند و لذا فرد را می عشق و حیات و ھستی است. این عشق ھا، حرص ھا و قحطی زدگی
سوزانند و نابود می کنند! عشق از جنس نار نیست بلکھ نور است پس آرام بخش و برقرار کننده و یقین آفرین است زیرا 

شق نیست آدمی را بینا می کند و ھمھ چیز را در روشنائی می بیند! آنچھ کھ آدمی را بیقرار و پریشان و متشنج می کند ع
  غش است.

وقتی سخن از نیات پلید و ناحق در اعمال است فریادھا بھ آسمان می رود و ھزاران سوگند کھ ما اصلاً در گمان  -۶۶۶
چنین نیاتی نبوده ایم و بلکھ فقط قصدمان خیر بوده است و صلاح! می پندارند کھ آدمی گناھان و جرم و جنایات خود را با 

صدای بلند اندیشھ مرتکب می شود. اینان ھنوز شیطان نفس خود را نمی شناسند کھ کارش در طبقھ افکاری شعارگونھ و با 
و پوستھ خاکستری مغز جز تقدیس و عشق و ایثار و خدمت و انسانیت نیست و ھنری جز زیباسازی اعمال پلید ندارد.  آگاه

ت خود پناه می برند یعنی نجواھای شیطان را ملاک اینان بجای اینکھ بھ ماھیت و آثار عمل و سخن خود نظر کنند بھ خیالا
دفاع از حق! نیت عمل خود قرار می دھند کھ زنا را ایثار می نماید و جنایت را عین خدمت معرفی می کند و دزدی را عین 
د را دزد می وگرنھ کدام روسپی خود را زناکار می داند و کدام رباخواری خود را معصیت کار می نامد و کدام کلاھبرداری خو

پندارد و کدام فاسقی خود را تبھکار! و این ھمھ از نجواھای شیطان و آموزه ھای او جھت تقدیس پلیدیھاست. اول میل بھ 
زنا پیدا می شود و سپس راھکار و فلسفھ اش ابداع می گردد: عشق و ایثار! و اینست معنا و راز این کلام خدا کھ: آنکھ 

لی ناحق، معنای حق می یابد و واژگونی روح و روان آدمی واضح تر از این نمی شود! و بدی کرد واژگون شد! زیرا عم
این واژگونی دال بر حکومت شیطان بر انسان است و شیطان پرستی! پس بدان آن گروھھائی کھ در عصر جدید شیطان را 

ھ اند! زیرا شیطان چون شناختھ شود بھ اسم می پرستند و خود را شیطان پرست می خوانند شیطان پرست نیستند بلکھ دیوان
  دیگر پرستیدنی نیست زیرا می گریزد: پس تنھا و تنھا راه نبرد با شیطان، عرفان نفس است و بس!

کافران «شیطان را در کسانی جستجو کن کھ در راستی و درستی اعمال و راه و روش خود کمترین تردیدی ندارند.  -۶۶٧
ولی بنگر کھ پیامبر خاتم در  -قرآن» تھ می دانند و در درستی اعمال خود تردیدی ندارند.کسانی ھستند کھ خود را ھدایت یاف

بخدائی کھ جانم در دست اوست سوگند کھ نمی دانم کھ پس از مرگم بھ بھشت می روم «آخرین لحظات عمرش چھ می گوید: 
  یت عالمیان در آخرالزمان است.این سخن کسی است کھ نور رحمت و ھدا» یا دوزخ ولی بھ رحمت او امیدوارم!...

ھر چھ کھ در خود می نگرند در حال و گذشتھ خود ھیچ عیب و خطا و گناھی نمی یابند جز ظلمی کھ بر آنان آنانکھ  -۶۶٨
  رفتھ است، بدان کھ در سیطره شیطان زیست می کنند!

  خدایشان ھمان شیطان است. آنانکھ ھیچ شیطانی در خود سراغ ندارند و فقط از خدا دم می زنند بدان کھ -۶۶٩

ھر کھ شیطان را شناخت خود را شناختھ است و ھر کھ خود را شناخت خدای را شناختھ است و ھر کھ خدای را  -۶٧٠
شناخت خلقش را ھم شناختھ است و ھر کھ بھ این شناخت رسید حق را شناختھ است و جز حق نمی بیند! چنین کسی یا امام 

  است یا مأموم!

کھ رحمت و محبت یعنی قربان صدقھ رفتن و ناز و نوازش کردن و ھمھ امیال طرف را برآورده  بر این باورند اکثراً  -۶٧١
نمودن و ھمھ اعمالش را تصدیق کردن و او را پرستیدن! این درست در نقطھ مقابل رحمت و محبت قرار دارد و عین فسق 

  طانی!و فریب و تبھکاری و شیطنت است. تا بر این پنداری اسیر شی

رحمت آن کردار و گفتاری را گویند کھ باعث بیداری و عقلانیت است و محبت ھم آن کردار و گفتاری را گویند کھ  -۶٧٢
بھ تعداد بندگان خدا «و این روش درباره دو نفر یکسان و مشابھ نیست. ھر روش کھ باشد. ھ موجب ھدایت بسوی خداست ب

ی مقدمات این راھھا یکسان است و آن شریعت محمدی است کھ بشر را برای ول -حدیث نبوی» .بسوی خدا راه وجود دارد
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سالک شدن مھیا می سازد تا مشمول رحمت و محبت الھی شود ھمچون آداب پرورش کودکان تا سن راه افتادن کھ آدابی 
  کمابیش یکسان است.

شتھ باشد بھ او نمی رسد و با او دیدار نمی دانآدمی تا بھ غیر خدا ھیچ امید و مأمن و یار و حافظ و رزاق و دوستی  -۶٧٣
و ھر کھ چون با  - من برسی! حدیث قدسیھ کند و بھ دوستی با او نائل نمی آید. و اینست حق بیکسی و تنھائی: تنھا شو تا ب

دقت بر خود احاطھ داشتھ باشد و شرایط خود را بشناسد این بیکسی و تنھائی محض خود را می بیند کھ براستی ھیچکس 
کھ بالاخره روزی از میان می رود  ندارد زیرا ھمھ کسان و یاران و عزیزانی کھ آدمی برای خودش سراغ دارد توھمات اویند

و واقعیت رخ می نماید. پس حجاب بین انسان و خدا جز توھمات انسان نیست: عزیزان توھمی، یاران توھمی، امیدھای 
  خدای توھمی! توھمی و آرزوھای توھمی و باورھای توھمی و نیز

آنکھ خود را بشناسد از جملھ حقایقی را ھم کھ می شناسد اینست کھ امکان ندارد کھ بتواند بخودش راست بگوید  -۶٧۴
  بدون وجود آئینھ ای زلال بعنوان دوست صدیق کھ ولی خداست و خود خودش است.

را جستجو می کند چگونھ می تواند کسی کھ خودش نیست و از چشم دیگران بخود می نگرد کھ فقط منافع خود  -۶٧۵
  بخودش راست بگوید.

کسی می تواند بخودش راست بگوید کھ از چشم انسان صدیقی بخود بنگرد! زیرا آدمی از چشم ذھنش بر دل و  -۶٧۶
عواطف و احساسات و امیال و غرایز خود می نگرد و بھ آن گوش می دھد و پاسخ می گوید. در حالیکھ ذھن آدمی قلمرو 

  ه ھا و باورھا و ارزشھای عاریھ ای از خانواده و جامعھ و تاریخ و مدرسھ است. پس تو با خودت بیگانھ ای!آموز

  کسی با خود یگانھ و دوست است کھ دلش خانھ حق و ذھنش ھم امر و احکام و حکمت حق باشد.  -۶٧٧

ذا دوست خود را دشمن و دشمن خود را انسان مدرن از مرتبھ از خود بیگانگی فراتر رفتھ و ضد خود شده است و ل -۶٧٨
دوست می بیند. حق را ناحق، و ناحق را حق می یابد. محبت را دروغ و دروغ را محبت می نھد. اینست کھ بنده تلفن و 

و این  این عاقبت بشری است کھ ھمھ چیز را فقط برای خود خواست و ضد خود شد! اینترنت شده است یعنی بنده دروغ!
  ان ھستی قلمرو از خود گذشتگی حق است و برای غیر است و نھ خود!حق است زیرا جھ

چون از چشم حق بھ جھان بنگری ھر چیزی را عرش حق می بینی کھ از آنجا بھ تو می نگرد و کل جھان، عین الله  -۶٧٩
  می شود و تو در محضر اوئی! پس مجبوری کھ خودت باشی یعنی عین او! وگرنھ از محضرش طرد می شوی!

اگر یکی ھم پیدا شود کھ شما »!! آه، افسوس! چرا کسی پیدا نمی شود کھ بفھمد من اینقدر خوبم و از ھمھ بھترم« -۶٨٠
را کشف کند کھ چھ خوب و برتری آن وقت می خواھی سوارش شوی. بھ ھمسر بیچاره ات نگاه کن کھ تو را کشف کرد و 

  تا ابد از کشف خود نادم است!

ا انسانھائی ھستند کھ نظر بر ذات و فطرت الھی بشر دارند و لذا ھر فردی را احد و صمد و بی تا و اولیای الھی تنھ -۶٨١
  آنھا را انکار و بھ قتل می رسانند. ،چون نمی توانندو برتر می بینند و لذا ھمھ می خواھند آنھا را تصاحب و از خود کنند 

نسان دیگر نائل آید بھ خدا رسیده است زیرا صاحب دل انسانھا اگر آدمی بتواند بھ رابطھ قلبی و روحانی با یک ا -۶٨٢
خداست. و شرط برقراری رابطھ قلبی با انسان دیگری غایت عھد و وفا و گذشت و تقوا و محبت است. و بدینگونھ است کھ 

ند درک و بلکھ دیدار یک رابطھ زناشوئی کھ رابطھ جنسی و پائین تنھ ای است نھایتاً بھ رابطھ ای بالاتنھ ای رسیده و خداو
و  -بقره »اگر در رابطھ زناشوئی تقوای الھی را رعایت کنید او را دیدار می کنید.«می شود و این مصداق کلام خداست کھ: 

  اینست کھ ازدواج اساس دین محمد است و سنت محمدی یعنی سنت لقاءاللھی!

ابل سلطھ و تملک و پرستیده شدن است می تواند بھ تقوا و گذشت و خدمت در رابطھ زناشوئی کھ درست در نقطھ مق -۶٨٣
  خدا برساند و یا در نقطھ مقابلش بھ شیطان ملحق کند. 



84 
 

آن خبر بزرگی کھ در قرآن از نشانھ ھای آخرالزمان ذکرش رفتھ کھ موجب دریائی از اختلافات و عداوتھاست ظھور  -۶٨۴
بشرند و ھمھ می خواھند آنھا را از آن خود ساختھ و تصاحب حق از اولیای الھی است کھ مظھر رحمت و محبت خدا بر 

نموده اند. بھ یاد آورید کھ ھمھ اختلافات و عداوتھا و برخی ھم نشده و عداوت  کنند کھ برخی بھ گمان خود موفق شده اند
ایک امامان را بر سر وجود امامان بوده است. بنی عباس اصلاً تحت عنوان دفاع از حق علی بھ قدرت رسیدند و سپس یک

محبوس نموده و بھ قتل رسانیدند. روابط متناقض و حیرت آور خلفای بنی عباس با امامان دال بر این حقیقت است کھ چون 
نمی توانستند آنھا را مالک شوند می کشتند کھ ھارون و مأمون از مشھورترین این دیوانگان بودند کھ یک روز بھ دست و 

ی افتادند و طلب مغفرت می نمودند و فردایش طرح قتلشان را می ریختند! در این معنا پای امام رضا و امام موسی م
  بیندیشید!

این جنون تملک اولیای الھی و مؤمنین در میان اھالی نژاد ھزار چندان است و لذا اشد عداوتھا ھم از نژاد برمی  -۶٨۵
بنده نیز ھمھ عمر خیزد و لذا ھمھ امامان ما بدست عموزاده ھایشان شھید شدند و زنانشان! این مشکل ھمھ مؤمنان است. 

کرده و خون دلھا خورده ام. زیرا ھمسر و فرزندان و والدین و خواھر  با این درد بی درمان عزیزان خود دست و پنجھ نرم
و برادر در قبال یک فرد مؤمن خانواده خود مدعی یا ھمھ و یا ھیچ ھستند. یعنی می گویند کھ یا دربست و صد در صد فقط 

ریم. مشکل عایشھ با رسول مال ما باش و کسی دیگر را دوست نداشتھ باش وگرنھ تو را طرد و لعن می کنیم و دشمن می دا
، بنی عباس با آل علی و مشکل بسیاری از پیامبران با ھمسرانشان (ع)، عقیل با برادرش علی(ع)، جعده با امام حسن(ص)خدا

از این مقولھ است. مؤمنان و خاصھ اولیای الھی اھل وحدت وجود و ملحق بھ نفس واحده بشری ھستند پس متعلق بھ ھمھ 
در  -حدیث قدسی» ای انسان کل جھان را برای تو آفریدم و تو را فقط برای خودم.«دا ھستند و بس! اند ولی فقط مال خ

اینجا منظور انسان کامل است یعنی انسان آنگونھ کھ باید باشد! و اینست راز کلام خدا کھ فرمود: ای مؤمنان بدانید کھ 
خواھند شما را از توحید و وحدت وجود و دوستی عالم و یعنی می  ھوش باشید!ھ ھمسر و فرزندانتان خصم ایمان شمایند ب

آدمیان منع کنند و مصادره نمایند! زیرا ایمان بھ عنوان نور حضور خدا در دل انسان یک نور جھانشمول و فراگیر است و 
منان خویش نمی تواند در حصر چند نفر در خانھ بماند کھ اگر چنین شود خاموش می شود. این بزرگترین مشکل نژاد با مؤ

  است کھ حرف حسابشان اینست: یا فقط مال ما باش یا نباش! و این مغز کفر و شقاوت و ستم بشر است.

نام مستعار خدا. و برای ھمین است کھ ھدایت امری ھ ھمان ابلیس است ب »خدای من«اینست کھ مدعی ھستیم کھ  -۶٨۶
من را! خدا با جمع مؤمنان است و ھدایتشان می کند. مقام نھ  -جمعی است: ما را بھ راه راست ھدایت فرما. سوره حمد

تفرید و تجرید و توحید بھ معنای پاک شدن دل و جان از غیر خداست ولی آنگاه کھ دلی منظر حق شد کل عالم و آدمیان را 
خرین ولی خدا در خود جای می دھد از برای خدا و نھ برای خود! جان اولیای خدا، جان جھانیان است. و اینست کھ چون آ

  از زمین برود نسل بشریت بھ انقراض می رود.

(خدا و خداپرستان) امری غریزی و بس شقیانھ است پس با این کفر تاریخی بایستی از بطن  نژاد با نزاد یدشمن -۶٨٧
و روش این خانواده مبارزه کرد تا ریشھ کفر و شقاوت را در جامعھ برانداخت! و مجموعھ آثار ما زمینھ و معارف و راه 

کفرستیزی و ظلم شکنی را مھیا کرده است کفر و ظلمی تحت عنوان عشق! و بنیاد این نبرد در اسلام و مخصوصاً در واقعھ 
پیوند اخوت بین مؤمنان کھ وارث دین و دنیای یکدیگر باشند و این نخستین گام  یعنیغدیر نھاده شد کھ خانواده ایمانی بود 

  ، بھ خاک و خون کشیده شد!(ص)ت رسول اکرمبود کھ بلافاصلھ پس از رحل

و بتدریج قدسی و آسمانی اش می کند و اینست آدمی جرم و گناھی مرتکب نمی شود الا اینکھ نخست آنرا حلال  -۶٨٨
ً بواسطھ یک  مصداق آشکار شرک عملی و وجودی. یعنی گناه خود را بھ پای خدا نوشتن! و این تقدیس شیطانی عموما

بشری شیطان است صورت می گیرد و لذا آن بشری کھ وسیلھ تقدیس زشتی ھا شده در نفس فرد مقیم خناس کھ صورت 
شده و شریک خدای فرد می شود و در عبادات حضور می یابد و مانع حضور قلبی فرد می گردد. یعنی وقتی آدمی در رابطھ 

و آنروز «دای خود ساختھ است علیرغم میلش! با کسی گناھی مرتکب شده و بھمراه او آنرا تقدیس می کند آن شریک را خ
  - قرآن». گفتھ می شود کھ شرکای خود را احضار کنید ولی شرکاء انکار و ابراز انزجار می کنند
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آدمی گاه بھ حدی بھ لحاظ روحی و وجدانی  واژگونھ می شود کھ در روز روشن حقیقتی را در خود باطل می سازد و  -۶٨٩
  نشاند و می پرستد. و این حد از وارونگی برخاستھ از پرستش ارزشھای نژادی است.باطلی را در خود برحق می 

ھر چھ کھ عمل و رابطھ ای شیطانی تر و پلیدتر باشد اراده بھ تقدیس و عشق سازی و ایثارنمائی بیشتر می شود تا  -۶٩٠
کھ تبھکارترین آدمھا حامل  تاست. اینسآن عمل امکان اجرا و استمرار داشتھ باشد و این فلسفھ شیطان در پشتوانھ پلیدیھ

زیبا ننماید مرتکبش  بیشترین احساسات و ادعاھای عاشقانھ و ایثارگرانھ ھستند. زیرا آدمی تا یک پلیدی را در ذھن خود
  نتواند شد و اینست سیر واژگون شدن: براستی آنکھ بدی کرد واژگون شد!

بدانید کھ شیطان را ھیچ «ھای او را برایش زیبا و ممکن سازد. تباھیپس شیطان مرید تبھکاریھای بشر است تا  -۶٩١
جای لعنت کردن شیطان نخست ھ پس آدمی ب -قرآن» تسلطی بر شما نیست و بلکھ فقط بھ شما پیشنھاد و مشاوره می دھد.

بایستی نفس اماره و تبھکار خودش را طرد و لعن کند وگرنھ ھمھ تبھکاریھا بھ گردن شیطان می افتد و آدمی تبرئھ می 
  شود و لذا توبھ ای رخ نمی دھد. 

ا و مقدس می نماید زیبھمھ بنابراین نیاتی کھ پشتوانھ ذھنی تبھکاریھاست تماماً ایده و فلسفھ شیطان است کھ طبعاً  -۶٩٢
  کھ علت العلل واژگونی وجدان بشر است کھ با افتخار گناه می کند!

پس مسئلھ اینست کھ چگونھ آدمی بھ ذھنیت و اندیشھ و آگاھی خودش اعتماد کند کھ عقلانی است یا شیطانی! تجربھ  -۶٩٣
یعنی ھر امری کھ ابطال حکمی از  و خودشناسی بھ ما می گوید کھ جز شریعت محمدی ھیچ میزان دیگری در دست نیست

خداست بی تردید شیطانی است حتی با ھزار فلسفھ و منطق و علم و عرفان! یعنی فقط از طریق رعایت تقوای الھی است کھ 
و فرقان ھمان عقل نیک و بد است و  -قرآن» خداوند اھل تقوا را فرقان عطا می فرماید.«بھ میزان و فرقان می رسیم. 

  درست و نادرست!تشخیص و فرق 

را میزان قرار می دھند تا شریعت نبوی را باطل سازند گوئی کھ خودشان  (ع)و موسی (ع)پس آنانکھ داستان خضر -۶٩۴
  است. (عج)جناب خضر ھستند و یا از خضر پیروی می کنند!؟ ھیھات! بدان کھ خضر محمدی ھمان امام زمان

درک نکند و بھ فلسفھ اش آگاھی نیابد توبھ ای ممکن نمی آید مگر آدمی تا شیطان و خناس ویژه خودش را کشف و  -۶٩۵
  استمرار معصیت با مکرھای پیچیده تر!

شریعت محمدی، حداقل و سنگ زیربنای ھر میزانی است و لذا ھر کھ بھ آن خدشھ ای وارد کند بازیچھ شیطان می  -۶٩۶
  شود! از درب ھمان شک و خدشھ!

منتھی شریعتی ھم کھ بھ عرفان و حکمت تبیین نشده باشد بھ آسانی می تواند بازیچھ شیطان شود. یعنی حکم شرعی  -۶٩٧
  کھ حکمت باطنش معلوم نشده باشد امروزه دیگر کفایت نمی کند و چھ بسا ایدئولوژی تکفیریھا می شود. 

وگ یک تبھکاری و معصیت تقدیس شده است بھ پشتوانھ و حافظ و ایدئولبدان کھ ھر شیطان و خناسی در آدمی،  -۶٩٨
  الطاف الحیل! و بدون چنین شناخت و توبھ ای واژگونسالاری ادامھ دارد. 

بدان کھ ھمھ آدمھا در دوزخ واژگونھ اند بقول قرآن کریم. و این واژگونگی از ترجیع بندھای کلام الله است پس در  -۶٩٩
  یطان شناسی و جھنم شناسی و راه خروج و نجات از آن است.درک این معنا بسیار تأمل کن کھ تنھا راه ش

بدان کھ تاکنون کسی برای بیداری و نجات اھل دوزخ و درک اسفل السافلین بر آن وارد نشده بود و این مأموریتی  -٧٠٠
کھ  تھوده نیسبود کھ خداوند بھ ما محول فرمود کھ ورود ما بھ شبکھ شیطان آریل (اینترنت) یکی از این دوزخھاست. و بی

  سالھاست کھ در تب می سوزیم. و نیز جماعتی از دوزخیان کھ سالھاست کھ با ایشان ھمزیستی می کنیم.
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و بیھوده نیست کھ حتی در کتاب خداشناسی اکثراً مشغول شیطان شناسی ھستیم. زیرا آدمی تا از دوزخ خارج نشود  -٧٠١
  بایستی دوزخیت دوزخ و سلطان و رھبرش یعنی شیطان را بشناسانی!خدای را نخواھد شناخت. و برای خروج از دوزخ 

دوزخیان کسانی ھستند کھ در بھشت واژگونھ اند. پس فرق بھشت و دوزخ در راست رفتن و بر مقعد صدق و عدل  -٧٠٢
  - قرآن .»د و آنان کھ واژگونھ اند یکسانندایستادن است و واژگون زیستن! آیا پنداری آنانکھ راست می رون

  پس دوزخ، بھشت واژگونھ است و بھشت ھم دوزخ واژگونھ! و این واژگونگی در روان بشر است. -٧٠٣

  خود ما نیز نخست دوزخ و شیطان را شناختیم و عاقبت بھشت و خداوند را! -٧٠۴

یطان زیرا اکثر مردمان آنرا کھ بنام خدا می پرستند یک شیطان است کھ رھبر ھوای نفس اماره شان است پس ش -٧٠۵
  شناسی برای عامھ بشری، نخستین فاز خداشناسی است. و این درس را ما از قرآن آموختھ ایم!

در لباس شریعت کھ ھفتاد تن از یاران عاشقش در کربلا قیامتی برپا نمود تا ثابت کند آنانی  با حدود (ع)امام حسین -٧٠۶
شیرخواره و دختربچھ سھ سالھ رحم نمی کنند زیرا شیطان را محمدی پنھان شده اند گرگھای ھاری ھستند کھ حتی بھ کودک 

می پرستند و خدایشان اسم مستعار شیطان است و شریعتشان لباس مکرشان است. پس از قیام کربلا، نھضت مختار رخ 
لی نمود کھ بھ مثابھ رجعت حسینی بود با حدود ھفت ھزار شھید سر بریده بدست فرزندان زبیر! و سپس نھضت زیدابن ع

است. این تاریخ ظھور  (ع)فرزند امام سجاد و... تا بھ نھضت جھانی امام زمان کھ طبق روایت ھمان رجعت جھانی حسین
حق از انسان نشان می دھد کھ کل فلسفھ دین، داشتن حداقل رحم و مروّت و انصاف است کھ امروزه از بشریت رخت 

برای اینست کھ فرق بین رحمت و شقاوت و ظلم و عدل معلوم شود بربستھ است. اینھمھ آیات و احادیث و معارف و حکمت 
و این واژگونی جبران شده و بشر بر پای خودش راست قامت شود! خدائی شدن طلبش! مسئلھ اینست کھ شقاوت را رحمت 

خدا واژگون می دانند و ظلم را عدل، عداوت را محبت و شیطان را خدا! و اینست کھ بقول قرآن آدمی برای روی نمودن بھ 
و بدان کھ بنیاد این واژگونی از نژاد و  -قرآن» و آنگاه بسوی او زیر و رو می شوید.«می شود تا سر پای خود قرار گیرد! 

  نژادپرستی در خانواده ھاست و نھ فقط در احزاب نژادپرست سیاسی ھمچون صھیونیزم!

ژادپرست بسر آمده است و این واقعیت در سراسر جھان امروزه دیگر عمر مفید و تاریخی زناشوئی و خانواده ھای ن -٧٠٧
برآورد  عرفانی سر -غوغا می کند و این انحلال و انھدام عین حق و عدالت است تا از خراباتش زناشوئی و خانواده ایمانی

یل بنیاد و کل تلاش و آثارمان جھت نشان دادن آن حق و احیای خانواده ای بر حق است کھ آداب و حقوقش را ابراھیم خل
تر شش تن است (بعلاوه  نھاده و در دین محمد کامل شده و نخستین ھستھ اولیھ آن ھمان پنج تن و بھ عبارت درست

قرآن » و چون سھ تن راز در میان نھند چھارمی خداست و چون پنج تن راز در میان نھند ششمین خداست.«سلمان). 
  و این راز خانواده نزادی است. -کریم

کھ با پیوندش با  (ص)(ابراھیم و ساره و ھاجر و اسماعیل و اسحاق) تا پنج تن آل محمد (ع)تن آل ابراھیم از پنج -٧٠٨
کھ از تولدش از شجره بنی  (ع)سلمان فارسی، شش تن شد تا نشانی باشد کھ این آل نژاد نیست بلکھ آل الله است. از موسی

کھ اصلاً با روح خدا وصلت نمود و پسری آورد تا جای  (ع)اسرائیل جدا شد و با آل فرعون پیوند خورد و کلیم الله شد تا مریم
ھیچ شکی نماند کھ بشر حتی برای تولید مثل خودش ھم از غیر خدا بی نیاز است و خدا در ھمھ امور کافی کافیست! و تا 

ھ پادوئی بود کھ با ارباب خود ازدواج کرد کھ جای مادرش بود و دختری بدنیا آورد کھ مھد امامت شد و مقصود ک (ص)محمد
خلقت. و سپس با دختر محبوب خودش یعنی عایشھ وصلت نمود کھ عقیم ماند و خصم رسالت شوھر شد. و تا فاطمھ کھ با 

ی پرستید کھ ھمھ فرزندانشان امام شدند یعنی مظھر حق! کھ این مردی ازدواج کرد کھ جز خدا نمی دید و خدای نادیده را نم
  تاریخ تکوین و تکامل خانواده نزادی است و آل الله! کھ تفکر در حقایق و اسرار آن مھد ھمھ معارف آثار ماست.

وس شده و از پرستیده شدن خود در خانواده و نژادشان ناکام و مأیبرخی فرصت طلبان و خودفریبان نژادپرست کھ  -٧٠٩
دست بھ انتقام از خانواده زده اند این عمل خود را مبارزه با نژادپرستی تفسیر می کنند کھ غایت نژادپرستی است. کھ اتفاقاً 
مبارزه با نژادپرستی آنست کھ با ھمھ ناکامی در پرستیده شدن بواسطھ اعضای نژاد خویش و حتی پس از جور و جفای 
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انتقام نستانی و بھ وقت نیاز و درماندگی بھ دادشان برسی و حقوق الھی را ادا نمائی! پس نژاد ھم از آنان کینھ نکنی و 
حساب مبارزه با نژادپرستی مگذار! تو کھ با خانواده ات مھربان نیستی چگونھ دعوی ھ شقاوت خود با خانواده و نژادت را ب

دانی چگونھ قدر خالق خود دانی! بدان کھ کینھ از مھر با بیگانگان می کنی، ھیھات! تو کھ قدر زحمات والدین خود نمی 
نژاد، غایت نژادپرستی است کھ چرا تو را نپرستیدند! آنکھ آشنا را قدر نمی شناسد و حرمت نمی نھد چگونھ بیگانھ را 

  بشناسد و قدر نھد!

نتوانست کینھ ھمھ را نژادپرستی اینست کھ ھر عضوی از نژاد می خواھد رئیس و خدای کل نژاد خود باشد کھ اگر  -٧١٠
بھ دل گرفتھ و در فکر انتقام است. نژادپرست کسی است کھ نژاد خود را می پرستد تا پرستیده شود کھ اساس این کفر و 

  ستم در رابطھ زناشوئی قرار دارد کھ عشق نامیده شده است.

بالاتر. پس مپندار کھ این آثار تکراریست. چند پلھ بعلاوه  حاوی عصاره مجموعھ آثار گذشتھ ماستھر کتابی از ما،  -٧١١
نردبان واحدی در کلیھ کتب ما حضور دارد با چند پلھ کمتر یا بیشتر! زیرا ما این آثار را برای مردمان نوشتھ ایم نھ برای 

و جشنواره ھا! تا ھر کھ اثری از ما را بخواند کل پیام را دریابد! ما این راه و روش  یدل خودمان و نھ برای مراکز پژوھش
آموختھ ایم! ھمانطور کھ ھر گاه کھ ھر کجای قرآن را بگشائید و تلاوت کنید گوئی کھ ھمان کریم نگارش را از خود قرآن 

است در حالیکھ دو تا بسم الله الرحمن الرحیم و این ظاھر امر  سوره و صفحھ را می خوانید کھ دفعھ قبل خوانده بودید.
  دارای مقام و پیام یکسان و تکراری نیست. و این یکی از اسرار قرآن است کھ خداوند بھ قلم ما نیز اعطا فرموده است.

نو در مثلاً چھ بسا ما در اکثر آثارمان از نژادپرستی و امام زمان سخن گفتھ ایم ولی ھر بار وجھی جدید و معنائی  -٧١٢
کارست ھر چند کھ برحسب ظاھر نتیجھ نھائی سخن یکسان باشد ولی با ایمان و عرفانی برتر! پس مجموعھ آثار ما نردبان 
تکامل و تعالی ایمان و عرفان واحدی است و ھر سخنی از انسان شروع شده و بھ خداوند ختم می شود منتھی با معرفت و 

  یقینی برتر!

   بکر و بدیع و نو ھستند و برخی دیگر تکرار و تکمیل و تعالی و تحکیم معارف گذشتھ اند. برخی از آثارمان کاملاً  -٧١٣

واقعیت است کھ براستی معمائی جدید است و  -فلسفی بشر مدرن معضلھ توھم -یکی از مھمترین مسائل روانشناختی -٧١۴
عیات بیرونی زندگیش را تشخیص دھد و این بھ این شدت سابقھ نداشتھ است کھ آدمی حتی نتواند مرز بین توھمات و واق

بدلیل حاکمیت روزافزون رسانھ ھا و تبلیغات و آموزه ھا و بخصوص ھنرھا و خاصھ سینما و اینترنت است کھ بھ دروغ 
واقعیت آفرینی می کنند کھ در این آفرینش ابلیسی، حتی واقعیتھای محسوس ھم از منظر ھوش بشری محو می گردد و 

  خود را واقعیات می پندارد. و این زمینھ غوغای سلطھ خناسان در اندیشھ و احساس بشر مدرن است. انسان توھمات 

تولستوی از پدران ادبیات داستانی و رمان نویسی در اواخر عمرش این ادبیات را عین حماقت می خواند و گوتھ ھم  -٧١۵
جن زدگی) ولی چھ کسی حرفھای این دو پیامبر  -(جنونیکی دیگر از پدران این ادبیات در سن پیری آنرا جنایت می خواند 

مدرن را باور کرد. ھمانطور کھ حرفھای آخر عمر انیشتن را درباره ماھیت علوم اروپائی! و بلکھ این آخرین ادبیات 
 حرفھای این نوابغ علم و ادب را بھ حساب جنونشان آوردند ھمانطور کھ بسیاری از علمای دینی شیعھ، آخرین حرفھای
دوران کمال شیخ بھائی را در طرد و لعن علوم مدرسھ ای، بھ حساب جنونش گذاشتند. این نشان می دھد کھ عامھ بشری تا 
چھ حدی بھ بزرگان علم و اندیشھ خود خیانت می کند و آثار و پیامشان را در نزد خود تکھ پاره و سانسور و تبدیل می کند 

» تکھ پاره کرده و ھر کسی پاره ای از آن را برداشتھ و مابقی را انکار کرد...کتاب خدا را «ھمانطور کھ با کتاب خدا. 
  بی تردید با آثار و معارف ما ھم چنین کرده و خواھند کرد و از آن توھمات و مالیخولیاھا خواھند ساخت! -قرآن

ولی توھم و مالیخولیائی کھ ادبیات داستانی و سینما و تلویزیون برای بشر مدرن آفریده براستی حیرت آور و نابود  -٧١۶
ً بھ این نتیجھ رسیده ام کھ فقط بواسطھ یک توھم و  کننده است. بنده با دھھا جوان تباه شده روبرو شده ام کھ نھایتا

باھی افتاده اند یعنی خود را با یکی از شخصیت ھای داستانی اشتباه گرفتھ و مالیخولیای ادبی، سینمائی بھ این دیوانگی و ت
بھ ھمان مسیر رفتھ اند. یعنی قربانی یک داستان شده اند. این ھمان منظور گوتھ از جنایتی است کھ از بطن ادبیات داستانی 
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حماقت مدنظر تولستوی نیز جز این  رخ می نماید ھر چند کھ در عصر او ھنوز چنین جنایاتی مشھور و رایج نشده بود.
نیست. و طرد و لعن علوم مدرسھ ای در اشعار شیخ بھائی نیز تکمیل ھمین واقعھ است. و شیطان نھفتھ در ماھیت علوم 
اروپائی در باور انیشتن نیز تکمیل ھمین فاجعھ است. ولی این بزرگان در باب این فجایع اشاراتی بیش نداشتھ اند. و این 

  ثار ماست کھ تبدیل بھ یک مکتب ھشدار دھنده و نجات بخش شده است.فقط در آ

و اینترنت، خدا را پرستید! ما ھم می  می گویند: معارف شما بدرد این دوران نمی خورد مگر می شود با ماھواره -٧١٧
ھمین یک تصدیق، نجات  گوئیم کھ نمی شود. لااقل ھمین حق را اعتراف و باور کنید تا لااقل شیطان را بجای خدا نپرستید.

بزرگی است کھ آدم بھ اسم خداپرستی، شیطان را نپرستد. زیرا شرک و عذابی بزرگتر از این نیست. این حداقل خاصیت آثار 
ماست بی ھیچ زحمتی! زیرا وقتی آدمی شیطان را بھ اسم خدا و حق می پرستد دیوانھ و مسخ می شود یعنی ھمین فاجعھ 

  قوع است.ای کھ در جھان در حال و

ھمینکھ آدمی درک کند و در خود ببیند کھ واژگونھ و دیوانھ است علاجش خودبخود آغاز می شود و دیگر واژگونھ  -٧١٨
  و دیوانھ نیست. این از معجزات معرفت نفس است کھ برترین عبادات محسوب شده است. 

انکار تصدیق کند و بر این صدق بماند و بعداً با دل و جان  ،آدمی در خود دیده و فھمیده ھبشرط اینکھ آنچھ را ک -٧١٩
ش نپردازد کھ مثلاً: ھمھ اینطورند! کھ این ھمان وسواس ناس و خناس است کھ قویترین نورزد و بھ تحریف و توجیھ

است و ناس یعنی: اکثریت، ھمھ، مردم، فامیل، عرف، فرھنگ، سنت، عادت، » ناس«شیاطین ھستند! و بدان کھ ھیزم جھنم 
گر نمی تواند ھمرنگ ... . زیرا کسی کھ حجت حق را دید و خود را شناخت و باز بھ دلیل ناس، انکار ورزید دیرسوم و

گذشتھ اش بازگردد بلکھ منافق می شود و در درک اسفل ساقط می گردد جائی کھ نھ می میرد و نھ زندگی  مردم شود و بھ
روی مکن کھ جز توھمات خود را پیروی نمی کنند و اگر چنین از اکثریت مردم پی«می کند! نھ می سوزد و نھ می سازد! 
  - قرآن». کنی بھ ظلم آنھا مبتلا می شوی و گمراه

ھمھ آن ارزشھا و عواطف و عقاید و آرمانھائی کھ اکثر مردمان بر اساس آن زیست می کنند توھمات آنھاست. از  -٧٢٠
توھمی و خوشبختی ھا و بدبختی ھای توھمی! این توھم خدای توھمی تا مقدسات توھمی، عشق ھای توھمی، ھویتھای 

 رپرستی در عصر رسانھ ھا بھ اوج خود رسیده است و لذا جنون و جنایات ھم روزافزون است. و این سیطره شیطان ب
روان بشر مدرن است کھ بھ سمت واژگونی کامل وجدان و عقل بشر بھ پیش می رود تا آنجا کھ واقعیات ھم در نظرش جملھ 

  ارونھ اند و ارزش ھا! تا آنجا کھ جای خوب و بد و خدا و شیطان ھم عوض می شود. و

وقایع است زیرا ھیچ فرد، گروه، حزب، مذھب یا حکومت خاصی مخاطب ما نیست  اینھا سیاه نمائی نیست بلکھ شرح -٧٢١
  بلکھ سخن از بشر مدرن است.

آنکھ دروغ و فریب و دجال و شیطان را  -قرآن» ان است. ھرگز!آیا پنداشتید آنکھ می داند و آنکھ نمی داند یکس« -٧٢٢
شناخت و تصدیق کرد از آن پاک شد. و اما اگر باز ھم زان پس با آگاھی بسوی ناحق رفت این بار بھ دام شیطان می افتد و 

شیطان است پس با آن  چون می دانم کھ آن ناحق و«از آن رھائی ندارد الا بھ دست الھی! در حالیکھ در نزد خود می گوید: 
این القای خود شیطان است. این بار دیگر نمی توانی رھا شوی. تو » بازی و تجارت می کنم و سپس رھایش می کنم...

رھایش می کنی ولی او رھایت نمی کند. این عذاب الھی است و مکر خدا! در اینجاست کھ آدم معلم خود شیطان می شود: 
خن مشھور برشت است کھ: آنکھ نادانستھ خطا می کند احمق است ولی آنکھ دانستھ مرتکب اولیاء شیطان! در اینجا یاد س

می شود جنایتکار است! کھ اولین و بزرگترین جنایت را ھم در حق وجدان و فطرت و عقل خودش مرتکب می شود و خود 
  را می کشد بھ لحاظ روحی!

رفت برحق و ناحق را! کھ انکار و خیانت بھ آن، عین پس دریاب اھمیت و قداست سرنوشت ساز خودآگاھی و مع -٧٢٣
انکار و خیانت بھ حیات و ھستی الھی خویش است و عین کفر و انکار خداست زیرا خدا نور معرفت و وجدان انسان است 

  کھ در ھمھ حال شاھد و ناظر بر اوست و حضور و نگاھش در بشر بصورت وجدان درک می شود. 
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از آنجا کھ ذات و فطرت آدمی، الھی است برای ارتکاب بھ معاصی و زشتی ھا، نیازمند شیطان می شود تا آنرا  -٧٢۴
  تقدیس نماید تا با فطرتش خوانائی داشتھ باشد. 

پس شیطان مأمور زیباسازی مصنوعی و دروغین (ذھنی) زشتی ھای انسان است زیرا فطرت انسان پاک و زیبا و  -٧٢۵
   -قرآن». فطرت مردم را بر فطرت خودم قرار دادم«است. مقدس و خدائی 

جدیتی می گوید کھ نھ تنھا ذھن کھ دلش ھم تسلیم  گاه آدمی چنان دروغی بخودش می گوید و آن دروغ را با چنان -٧٢۶
ن کھ می شود و آن دروغ را می پذیرد. و این بیان دیگری از واقعھ واژگونسازی وجدان خویشتن است بدست خویش! و بدا

واژگونسازی بواسطھ دروغگوئی ھای گوناگون رخ می دھد بخویشتن! ھر چند کھ دروغھای  -انواع و اقسام خودھمھ اصلاً 
  - قرآن». دروغ نمی گوئید الا بخودتان«آدمی بھ دیگران ھم نھایتاً بخودش می رسد. 

اتش پنھان دارد و در واقع بھ خدا دروغھائی کھ آدمی بخودش می گوید در واقع می خواھد خودش را از خدای ذ -٧٢٧
دروغ می گوید خاصھ در مورد اساسی ترین ارزشھای فطری مثل عصمت و شرف و محبت و معتقدات دینی! وقتی کھ آدمی 

لذا دچار اشد  خدا می گوید وھ خود یعنی بھ عصمتش را از دست می دھد و یا ایمانش را می فروشد بزرگترین دروغھا را ب
بھ خود و بھ خدایش می شود. در حالیکھ بایستی این خطا و خیانتش را بھ محضر خدا ببرد و از او طلب  بیگانگی ھا نسبت

مغفرت و شفاعت و جبران کند تا از این طریق (توبھ) بھ خدایش تقرّب جوید و مورد محبتش قرار گیرد. از خدا روی برمی 
و این شیطان است کھ  -قرآن». توبھ کاران را دوست می دارد خداوند«گرداند و بھ ظلمت می افتد و دیوانھ می گردد. زیرا 

  این دروغ و نسیان را بھ آدمی القاء می کند و لذا در ھر دروغی با شیطان محشور می شود و شیطان زده می گردد.

واژگونسازی بشر و دیوانگیھای اوست. کھ امروزه در ارتباطات  -ھمھ خود دروغ و ریا و مکر علت العلل -٧٢٨
تکنولوژیکی ھمچون تلفن و اینترنت (ارتباطات آریلی) جز دروغ مبادلھ نمی شود و لذا تکنولوژی ارتباطات کارگاه اصلی 

  واژگونی بشر مدرن و حشرش با شیطان است شیطان آریل کھ سلطان این ارتباطات است. 

ھمترین حقی کھ در این ارتباطات آریلی قربانی می شود عصمت و صدق است کھ دو رکن ایمان و شرف و معنویت م -٧٢٩
  و معرفت و محبت و اعتماد است و انسانیت و اخلاق!

پس حجاب بین انسان و  -قرآن» براستی کھ خداوند با صادقان است.«آدمی اگر با خودش صادق باشد با خداست.  -٧٣٠
و ریا و مکرھا و فریبھای اوست با خودش و دیگران کھ عین دروغش با خداست زیرا او در ھمھ کس و ھمھ  خدا، دروغھا

  چیز حضور دارد مخصوصاً انسان و وجدانش کھ عرش اوست.

  پس دریاب کھ ارزش احکام اخلاقی و دینی تماماً وجودی است و جاودانگی و عزت و شرف وجود را منظور دارد.  -٧٣١

بین تن و روح ھمان دروغھای بشر است با روحش کھ امر و اراده و حضور حق است وگرنھ تن ھمان تن  فاصلھ -٧٣٢
روح است و روح ھم روح تن است کھ اسفل و اعلای وجود است کھ اگر دروغ نباشد امری واحد و وجودی واحد است کھ 

  اعلایش در اسفل است و تن و روح یکی است. 

در بستر صدق است. و صدق است کھ خدای را در تن خویش حاضر و ناظر و فاعل و ح حرکت جوھری تن بسوی رو -٧٣٣
   -قرآن »!براستی کھ خدا با صادقان است«واصل می سازد: 

پس اخلاق کھ از مصدر خلق و آفرینش است ھمان اخلاق و راه و روش خلق جدید انسان است کھ انسان را الھی می  -٧٣۴
  و خدای را انسانی! دساز

پس بدان کھ حکمت متعالی ملاصدرا در بستر حرکت جوھری با فلسفھ محقق نمی شود بلکھ با اخلاق عرفانی تحقق  -٧٣۵
می یابد. و ایمان برخلاف ادعای ملاصدرا ماھیت فلسفی ندارد بلکھ ماھیت اخلاقی دارد اخلاقی کھ در ذاتش سراسر نور 

  حکمت و معرفت است و نھ تقلید و تجارت!
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خدمت اثبات فلسفھ اش می گیرد و اینست کھ عارفانی ھ آیات و روایات را بکلات ملاصدرا اینست کھ یکی از مش -٧٣۶
چون شیخ احمد احسائی را عصبانی و تکفیری می سازد. ولی اگر سعی می کرد کھ آیات و روایات را ھدف و فلسفھ اش را 

  سفھ یونانی رھا می شد ھمانطور کھ غزالی شد.وسیلھ فھم و درک کلام الله و احادیث می کرد بی تردید از اسارت فل

براستی کھ علت ھمھ بدبختی ھای بشر دھر است و زمان زدگی چھ از نوع فلسفی (ملاصدرا) و چھ از نوع اخباری  -٧٣٧
(احمد احسائی). عجب است از عارفی اھل شھود کھ بھ آسانی ملاصدرا را تکفیر می کند و ابن عربی را دشمن دین می 

  ناه بر خدا از خسران عصر!خواند. پ

و تکفیری ھا بھ خودکشی رسیده اند. پیامبران خدا کھ بانیان دین و توحید و ایمان بودند دیگر عصر تکفیر بسر آمده  -٧٣٨
پس بنگر کھ  !ھیچکس را تکفیر نکردند حتی کافران حربی چون ابوسفیان را با شھادت لا الھ الا الله مسلمان خواندند

جان خود افتاده اند. کسی کھ بھ تسخیر شیطان ھ تکفیری ھا را حتی نمی توان کافر خواند بلکھ بایستی دیوانھ ای خواند کھ ب
درآمد دیگر کافری ھمچون شیطان نیست بلکھ بدتر از شیطان است زیرا انسان بھرحال دارای روحی از خداست کھ این روح 

ز شیطان ھم کافرتر می شود. ھمانطور وقتی کھ آدمی در غرایز حیوانی ساقط می شود چون خصم خود و خدایش شود ا
  دیگر یک سگ و خر و میمون معمولی نیست بلکھ حیوانی ھار و دیوانھ است کھ خودش را می درد!

فاصلھ بین تن و روح آدمی و یا بھ زبانی فاصلھ بین انسان و خدا، نھ مکانی است و نھ زمانی بلکھ عرفانی است.  -٧٣٩
یعنی فقط بھ اعجاز معرفت است کھ مکان و زمان از میان می رود. و مکان و زمان، مجال و امکان شناخت خدا در 

عصر)!  -ھ می شود و بخصوص جبر مکان و زمان (دھرخویشتن است. پس بقدرت عرفان نفس است کھ ھمھ جبرھا برداشت
  پس مکان و زمان کھ کارگاه جبرھاست از این منظر جز توھم حاصل از ظلمات جھل نسبت بخود نیست. در این معنا بمان!

اگر خدا با صادقان است پس جبر مکان و زمان دروغی بیش نیست کھ حاصل عدم صداقت انسان با خویشتن است کھ  -٧۴٠
  ا از خدایش دور و غافل می کند بواسطھ جبر مکان و زمان تا قیامت کبرا!او ر

پس دروغگویان و خودفریبان و و صدق با خویشتن بستر و نور عرفان نفس است کھ بھ عرفان رب می انجامد.  -٧۴١
گناه نابود شده است  ریاکاران را با عرفان کاری نیست. کسی کھ برای خود گناھی سراغ ندارد در واقع اراده اش در مقابل

  یعنی بھ تسخیر شیطان درآمده است.

پس آنچھ انسان را بھ الساعھ می رساند در حضور خدا، صدق است. و این شھود، عرصھ عشق و وقوع توحید  -٧۴٢
  است. پس دروغگویان و فریبکاران را با عشق ھم سر و کاری نیست! زیرا عشق حاصل دیدار با خدا در انسان است. 

س گناه و فساد و ستم و فلاکتی بزرگتر از دروغ و ریا نیست و ھمھ بدبختی ھای بشر حاصل این ام الفساد است. پ -٧۴٣
انسانی کھ گناھی از خود را انکار می کند اراده اش نسبت بھ آن گناه را انکار کرده و از اراده ساقط می شود. و این 

حراست از عصمت و عزت را در زنای خود را عشق می نامد اراده کھ بزرگترین دلیل بی ارادگی بشر مدرن است. مثلاً کسی 
خود از دست می دھد و ھر کسی می تواند بھ او تجاوز کند در خواب و بیداری و حتی خیالاتش! پس دروغ خصم اراده 

  است. 

یرا خودش در و اما صادق بودن جھادی کبیر را می طلبد زیرا شیطان دشمن ھمنشینی و حشر انسان با خداست ز -٧۴۴
ھجران افتاده بھ دلیل کفر و انکارش نسبت بھ انسان! پس تمام تلاش خود را می کند تا بین انسان و خدایش فراق اندازد کھ 
مھمترین این ترفندھا القای دروغ و انکار است تا انسان را بھ گناھانش غرّه سازد تا گناھانش را انکار کند و بھ محضر خدا 

خدا می رساند صدق و توبھ است: خداوند توبھ کاران را دوست دارد و با  بھ. زیرا آنچھ کھ انسان را نبرد و بھ خدا نرسد
شیطان بھ ھر کذاب متکبری «ولی دروغگویان بدلیل از دست دادن اراده خود در تسخیر شیطانند!  -صادقان است. قرآن

ی بزرگتر از بی ارادگی نیست. در این معنا آنقدر پس بدان چرا دروغ ام الفساد است زیرا فساد -قرآن» نزدیک می شود.
  بمان تا ریشھ دروغ در تو بسوزد و شیطانت ترکت کند. 
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پس خدای ما با ماست از درون و برون. حجاب ما با او ھمان دروغھای حاصل از  کبر و غرور و انکار اعمال و  -٧۴۵
دمان است. در حالیکھ با بردن این بدیھا بھ محضر او و توبھ از آن بھ او نزدیکتر و محبوبتر می شویم. ولی شیطان بافکار 

این بدیھا را برایمان نیکی می نماید و ما را واژگون می کند کھ از خدا روی بگردانیم! شیطان می گوید: نیازی نیست 
  مھ زشتی ھایت را وارونھ و زیبا می سازم. گناھانت را نزد خدا بری تا تو را ببخشد خودم ھ

فلسفھ نیست بلکھ محتاج صدق و شناخت پیچیدگیھای پس برای شناخت خدا و رسیدن بھ او و دیدارش، نیازی بھ  -٧۴۶
دروغی برتر نفس خویش ھستیم تا مکر شیطان را کشف و رسوا کنیم و از او تبری جوئیم و بھ خدا روی کنیم! ولی فلسفھ 

گناھان و کفران و ھجران ما از خدا و تقدیس جبرھا و نھایتاً خدای را مقصر بدبختی ھای خود  وجیھ و تقدیساست جھت ت
  دانستن تحت عنوان جبر سرنوشت، جبر مکان و زمان و تاریخ و ماھیت و وجود و... .

گی خویش، منکر وجود منکر واقعیتھای زندصادق بودن، صادقانھ بودن است و عین بودن است. پس انسان کذاب و  -٧۴٧
اینست کھ اکثر  خویشتن است و از وجود خود توھمی از وجود برای خود می سازد کھ یک برزخ است بین وجود و عدم!

  مردمان با مرگشان دچار برزخ می شوند!

پس براستی کھ دروغگو دشمن خدا در خلق خویشتن است زیرا دشمن وجود خویش است و وجودش را با تعلیمات  -٧۴٨
  آتشین است. -دوزخی -طانی می آفریند کھ یک وجود برزخیشی

صدق، آدمی را بھ خدا می رساند و عشق کھ متعاقب صدق می آید انسان را مظھر خدا و عین او می سازد! ولی  -٧۴٩
شیطان ھمھ دروغھای آدمی را راست می نمایاند و آدمی ھم این وارونھ سازی را تصدیق می کند و خلیفھ شیطان می شود 

  و واژگونھ! 

  کند دروغ و ریا و انکار واقعیت وجودی خویشتن است.  آنچھ کھ حتی عشق ھای جنسی را ھم تباه می -٧۵٠

نیازھای آدمی موتورھای خلق جدید انسانند اگر انکار و تحریف نشوند و در نزد خدا و با احکام او برآورده شوند.  -٧۵١
  ھمھ دروغھا و مکرھای آدمی حاصل انکار و تحریف نیازھاست کھ خلقت روحانیش را از کار می اندازد. 

  حکام شریعت محمدی، کاملترین قوانین و احکام خلق جدیدند اگر با حکمت و عرفان نفس ھمراه شوند. ا -٧۵٢

پس محالست کسی براستی اھل شریعت محمدی باشد و بھ آن ایمان داشتھ باشد و عرفان ما را انحرافی و التقاطی  -٧۵٣
و نھ بزبان عربی خالص! و انحرافش ھم بھ دلیل ھمھ فھم  بداند. اتھام التقاط فقط بدلیل تبیین بزبان رایج و عامھ مردم است

  بودنش می باشد. عرفان ما حقیقتاً مردم سالار است نھ واژه سالار و غرب سالار و عرب سالار و نخبھ سالار و استکباری!

سی و عرفان ما پاسخگو و درمان و علاج ھمھ دردھا و مشکلات فردی و اجتماعی و عقیدتی و اقتصادی و سیا -٧۵۴
فرھنگی و زناشوئی و جسمانی و روانی و آموزشی و تربیتی است اگر صادقانھ مورد مطالعھ و تعامل قرار گیرد. این ادعا 

  بر اساس اعتراف صدھا تن از آشنایان معارف ماست کھ برخی از آنان از مسئولین طراز اول کشورند. 

ما را در مراکز علمی و پژوھشی و دانشگاھی و حوزوی و باز ھم متذکر می شویم کھ اگر مسئولین کشوری معارف  -٧۵۵
تربیتی و آموزشی و درمانی وارد کنند پدیده مظلومیت فرھنگی و بحران ھویت و اخلاق و ایمان کھ جھان را فراگرفتھ است 

قتصادی و از جامعھ ما رخت برمی بندد و بزرگترین خطری کھ نظام ما را تھدید می کند از میان می رود و کمر مفاسد ا
صاحب دل) می شود! زیرا این معارف از دل و جان و روح  -سیاسی ھم می شکند، و جامعھ ما دوباره انقلابی (قلبی

بھ خدا کھ ما جز بندگی خدا و درد مردم و عشق احیای مقدسات و  برخاستھ و لاجرم بھ دل و جان و روح مردم می نشیند!
است و سیاست و غوغاسالاری در جامعھ منفورترین چیزھا در دلمان است. می سربلندی نظام در جھان ادعائی نداریم و ری

ترسم کھ این نعمت الھی کھ خداوند بھ قلم بنده عنایت فرموده آنقدر مسکوت و معطل بماند تا آنچھ کھ نباید شود بشود! زیرا 
گ و دین دارند این حقیقت را می دانند. این نعمت الھی تنھا درمان درد فرھنگ ماست و آنانکھ مطالعھ کرده اند و درد فرھن
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و اگر پنداشتھ شود کھ این معارف بھ  از مسئولین امنیتی و ارشادی تا حوزه ھای دینی و قضائی و تربیتی و حتی درمانی!
رشد علمی کشور لطمھ می زند باوری بس قشری و خام است بلکھ رشد علمی کشور را آرمانی و قدسی می کند و بھ قیام 

ر می رساند. امروزه در قلمرو فرھنگ و مذھب و اخلاق، صدائی رساتر از عرفان در کل جھان نیست. پس بگذارید امام عص
تکفیریھا و بھائی ھا و وھابی ھا را در جھان نظام ما بھ گوش جھانیان برسد و این صدای روح قدسی بشر از حلقوم 

رن سازد. بخدا کھ ندای عرفان شیعی بسیار رساتر از ندای منزوی و دفن کند و مذھب امامیھ را بلندگوی فطرت انسان مد
ھستھ ای و ژنتیک و سلولھای بنیادی و نانو است زیرا این عرفانی را کھ ما داریم ھیچکس در جھان ندارد پس چرا داشتھ 

بی مفتخر باشیم! آیا انکار کنیم تا سائر اقوام آن را بھ نام خود رقم زنند و ما بھ عشق رسیدن بھ علوم غرھای الھی خود را 
پیشرفتھای علمی ما قداست دھد و فقط در این عاقلانھ است؟ چھ نیکوست کھ عرفان ما پیش قراول علم ما باشد و بھ 

 ً علمی ھم کھ برسیم تازه یک آمریکای  اینصورت است کھ سرآمد فرھنگ در جھانیم وگرنھ بھ ھر درجھ از رشد صرفا
انگلیسی نیست و درویشی ھای  -مگر یکی از آفتھای مھلک جامعھ ما عرفانھای ھندیدیگریم و افتخارش از آنھاست. تازه 

جز با عرفان ناب شیعی نمی توان بر این آفات فائق آمد زیرا عرفان نیاز فطری ھزاره سوم است. مگر بزرگترین  افیونی؟
د این بحران را براستی حل کند و بحران دانشگاھی ما مسئلھ علوم انسانی نیست؟ چھ چیزی جز عرفان ناب شیعی می توان

شیعی کند؟ بھ خدا کھ معارف ما بھ ھمھ این نیازھا پاسخی درخور داده است و بن بست ھا  -علوم انسانی را براستی اسلامی
را گشوده است. کفران نعمت آنھم نعمتی ملی، عین خیانت است بھ ملت و نظام آنھم در دوره ای کھ نظام ما در غایت 

ان جھانی خویش است. این محاصره را بایستی در درون بشکنیم تا امواج انفجارش دشمنان نظام ما را کور محاصره دشمن
حتی غباری ھم برنمی انگیزد. زیرا دشمنان ما فقط و فقط بھ امید و کر و منگ سازد و خودشان را فلج نماید. انفجاری کھ 

ا دست بھ اینھمھ تھاجم و محاصره زده اند تا مردم را بھ نارسائیھای فرھنگی و بن بست ھای ھویتی و ایمانی مردم م
و بھ یاد آوریم آخرین شورش برعلیھ مقدسات نظام بکشانند. بیائیم خود را از درون اقتداری بخشیم کھ مأیوس شوند. 

قدرتی سطور وصیت امام راحل را کھ ھمھ مردم را توصیھ بھ خودشناسی نمود یعنی توصیھ بھ عرفان نفس! عارف را ھیچ 
نمی تواند بشکند. بیائیم ملتی عارف داشتھ باشیم یعنی ملتی امام زمانی! بھ یاد دارم آن ایامی کھ در زندان و بیمارستان 
بودم رھبر انقلاب حدود دو ھفتھ در قم مشغول چانھ زنی با حوزه ھای دینی بودند تا حکمت و عرفان شیعی را بھ آنان 

ز مرگ تاریخی! پس رھبر می خواھد، ملت ھم کھ تشنھ عرفان است، امام ھم کھ می خواست بقبولاند بعنوان تنھا راه نجات ا
پس چھ کسی نمی خواھد، خانھ اش ویران باد! زیرا دشمنان عرفان امروزه دشمنان اسلام و نظام ھستند زیرا در آخرالزمان 

ر نمی توان حتی از شریعت اسلامی و اسلام بھ مغز خود رسیده است کھ ھمان عرفان است پس بدون عرفان اسلامی دیگ
کار بھ آنجا رسیده کھ بسیاری از دولتمردان زیرا عرفان، عقل الھی در بشر است. انقلاب اسلامی ھم دفاع و حراست نمود. 

 دلسوز بھ این نتیجھ رسیده اند کھ تنھا راه بقای انقلاب و نظام دست دادن بھ آمریکاست. ولی بھ خدا اگر با عرفان شیعی کھ
   عرفان امام زمان است، دست بدھیم آنوقت آمریکا برای دست دادن بھ ما التماس می کند و اسرائیل می میرد!

آنچھ گفتیم نالھ بود نھ انتقاد و سیاه نمائی و سفیدنمائی! امیدواریم این نالھ بھ گوش آنانکھ باید برسد رسانیده شود. بھ خدا 
حیفش بمیرد! این حیف کسی است کھ بر سر گنجی بی پایان  می تواند ازکھ خیلی حیف است آنقدر حیف است کھ آدمی 

  نشستھ و از فقارت گدائی می کند! اماما تو خود نظری فرما! آمین! 

  جانیعلی اکبر خان                                                                                                                       

                                                                               ١٣٩٢مھر ماه  ٢٠                                                                                                                      

      


